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گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بود بیمی از آن دزد لئیم

مولانا



به نام خدا
به نام مادر

سخن سردبیر
از همه طیف مادران نمونه... باید تجلیل شود

از ابتــدای تأسیــس بنیــاد مــادر ســعی و تلاش نمودیــم کــه در حــد تــوان نــه در حــد آرزو )آرزوهــای بــزرگ دارم ولی توانمــان انــدک(، بــا 
توجــه بــه شــرایط سیــاسی و اجتمــاعی، اقتصــادی و فرهنــگی کشــور، نظــر بــه اینکــه یــکی از اهــداف بنیــاد مــادر، شناســایی و تجلیــل از مــادران 
نمونــه طبــق شــاخص های تدویــن و مصــوب شــده بنیــاد مــادر اســت، لــذا بــا همــکاری دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری های سراســر 

کشــور، مــادرانی نمونــه، شناســایی و در آئین هــای باشــکوهی از آنهــا تجلیــل نموده ایــم.
ــران  ــا مدی ــتی ب ــع( نشس ــا قان ــر محمدرض ــای دکت ــاب آق ــادر )جن ــاد م ــره بنی ــت مدی ــرم هیئ ــای محت ــکی از اعض ــنهاد ی ــا پیش ــتا، ب در این راس
مؤسســه نابینایــان توانگــران کارآفریــن شیــراز برگــزار شــد کــه موضــوع ایــن نشســت در هیئــت مدیــره بنیــاد مــادر مطــرح و مــورد 
اســتقبال قــرار گرفــت و فعالیت هــایی در ایــن راســتا مصــوب شــد. بــر ایــن اســاس بــرای  نخســتین بــار در ایــران و یــا شــاید جهــان از مــادران 
نمونــه روشــندل)نابینا( یــا مــادرانی کــه فرزنــدان روشــندل دارنــد طبــق شــاخص هــای خــاص شناســایی و از تعــدادی از آنــان در روز 23 مهــر 

ــان( در مؤسســه ISC طی آیـیـن نکوداـشـت باـشـکوهی، تجلـیـل گردـیـد.. 1404 )روز جهــانی نابینای
این رویکرد باعث شد که تصمیم گیری و برنامه ریزی گردد که در دور دوم آئین های نکوداشت تجلیل از مادرانی نمونه، 

از کلیه طیف های مادران نمونه استان های سراسر کشور دعوت بعمل آید، از جمله: 
ــا معلولیــت )جســمی حرکــتی  ــد ب ــواده 3- مــادران دارای معلولیــت یــا دارای فرزن 1- مــادران شــهدا و ایثارگــران 2- مــادران سرپرســت خان
ــا 7- مــادران  ــد نابین ــا دارای فرزن - ذهــنی( 4- مــادران کشــاورز - روســتایی 5- مــادران کارآفریــن 6- مــادران عصــای سفید)روشــندلان( ی
اســتادان دانشــگاه  8- مــادران حقوقــدان 9- مــادران پزشــک )اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی( 10- مــادران بــا تحــصیلات کتابداری)شــاغل 
در کتابخانــه هــا(  11- مــادران دارای فرزنــد اوتیســم 12- مــادران هنرمنــد 13- مــادران نویســنده صاحــب اثــر و کتــاب 14- مــادران پرســتار 
بیمارســتانی 15- مــادران کارمنــد )یــکی از دوائــر دولتــــی( 16- مــادران پاکبــان - شهــــرداری)مادران دارای همســــر یــا فرزنــد پاکبــــان( 
17- مــادران خیــر و فعــال اجتمــاعی 18- مــادران پرســتار شیرخــوارگاه 19- مــادران خانــه ســالمندان 20- مــادران معلــم )آمــوزش و پــرورش( 
ــادران  ــتی( 24- م ــا دول ــوصی ی ــش خص ــت )بخ ــوزه مدیری ــد در ح ــادران توانمن ــکار 23- م ــادران ورزش ــهی 22- م ــان ال ــادران ادی 21- م
دانشــجو 25- مــادرانی کــه از بهزیســتی یــا شیرخــوارگاه کــودکی را بــه فرزندخوانــدگی خــود درآورده انــد. 26- مــادران ناشــنوا یــا دارای 

فرزنــد ناشــنوا، 27- مادرانیکــه اعضــاء بــدن فرزندانشــان را اهــداء کــرده انــد، ..
تا جایی که مقدور و امکان داشته باشد، شناسایی و تجلیل نماییم.

بـــر ایـــن  قـــرار، تصمیــــم گرفتــــه شــــد نخستیــــن آئیـــن نکوداشـــت و تجلیــــل از مــــــادران نمونـــــه اقشـــار مختلـــف، در استــــان گیــلان در تاریـــــخ 
ـــردد. ـــزار گ ـــت برگ ـــهر رش 29 / 08/ 1404  در ش

امیدواریــم بتوانیــم ایــن حرکــت زیبــای جدیــد و ارزشــمند و معنــوی، اســاسی و ضــروری را در سراســر کشــور و ســایر کشــورهای جهــان 
اجــرا نماییــم.

به امید روزی که: مادران متعالی، جهانی خوشبخت داشته باشیم.
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  با یک نابینا
می     شود
 آهنگ 
گوش کرد

با یـــک نابینا می شــدو آهنگ گــوش کرد
با یـــک کر و لال می شدو شطرنج بازی کرد
با یـــک معلــول ذهنــی می شدو رقصیــد 
با یک آدم نشسته روی ویلچر میشدو دقم دز

ولـــی
اب یک آدم بی احساس، 

نه میشدو حرف زد، نه ابزی کرد، نه قدم زد و نه شاد 
کرد!!! زندگی 

ـــدر را  ـــج س ـــد نرب ـــنی مییوگ ـــل چی ـــرب المث ـــک ض ی
دروخ، وتان ـ می ـ

چـــیا ســـدر را میتـــوان ونشیـــد امـــا نـــگاه ســـدر را 
درک... مـل ــ وتان تحــ نمی ــ

مهم سینت کف پوتا شتسی ای هن؟! 
حتی مهم سینت کف پات رنمه ای ربز

اما این مهمه
هک تقوی از گدنزی سکی در می شی؛
در پیا نشقگی از دوخت هب جا بگذار

همهشی هشیم تموم درک
فقـــط عبـــضی اقوـــات یدگـــه نمشیـــه بودـــراه شـــورع 

درک... ـ
مواظب همدیگه بایشم!

از یـــه جـــیای بـــه عبـــد.... یدگـــه بـــزرگ نمی شیـــم؛ 
پـیـــــر می شیـــم

از یـــه جـــیای بـــه عبـــد.... یدگـــه سخـــهت نمی شیـــم؛ 
بُـُــرّّیـــم می 

از یـــه جـــیای بـــه عبـــد.... یدگـــه تکـــرایر سینـــیتم؛ 
یدای ـهتسـیم..!! ـز

ـــون و کلًاً  ـــناتمون، يگدنزم ـــون، ودس ـــرد دوخم ـــس ق پ
ـــت  ـــر لخق ـــه دفت ـــو صفح ـــون ور ت ـــگنر م ـــرو وخش حض

ـــه ـــرا ک ـــم چ ينودب

محبــت تجــارت پایاپــای ینســت. 
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مادر، تکیه گاه همیشه استوار زندگی من 
نزـگدی اتوکه من، سراسـر مویدن فدایراک فرشـهتای بیهماتسـت؛ مـردام. از کدوکی 
بـا یبمـیرا RP )شـبیروک مزردااید( پا هب ایند گذاشـتم. رد شهـت سـالگی چشـم 
راسـتم را بـه اخطـر یبمیرا و بـه دلیل هاگآی کم اطرافاین و حتی پزشـکان از دسـت 
دادم و سـاهلا از تحیصـل محورم شـدم و ۸ سـلا لتـخ از ونجوانی ام رد هناخ گذشـت. 
رد ایـن سـاهلا، صـدای دانشآمـزوان هم سـن خـدوم را نمیوتاسنـتم فرامـشو نکـم 

اامـ اجزاه مهسـرد رفتن دناتشـم.

لیلا غزنوی
یکی از مدیران مؤسسه نابینایان توانگران 

کارآفرین شیراز

رد تمـام ایـن هزورـیا سـخت، مـردام گرهـز انامدی شنـد. فرشـهتای هک همشیـه رواب داشـت 
یابـد بـرای کدوکـش هـر یراک انجـام دهد، ربایـم تکـاب میوخادن، شـرع حفـظ مییدرکم و 
حـتی مـرا رد امـرو هناخ شـکیر میدرک. مـردام حتی رد مقباـل تمام مخالفتاه و سـختیاه، 
اسیـدات. مـا، شـش وخاهـر و بـرارد سهـیتم و چهـرا نفر از مـا اب همین مشـکل شـبیروک هب 

آمده ایم. ایـند 

پـس از سـاهلا یشنهناخـنی، مـردام بـه کمـک یـک ملعـم فـداراک، مـرا بـا مردسـه ایانیبانن 
رد شیـراز آشـان کـدر؛ جـیای کـه نزـگدی و افق من تغییـر درک. اب پشـتکرا، یاهزور از دسـت 
رفتـه را جبـران کـدرم، یربـل آمتخوـم و تحیصل را ات داشنـگاه ادامه دادم. امـزور، یبش از ۲۴ 
سـلا اسـت کـه رد آمـشزو و پشرور اسـتثیانی و مکرـز یانیبانـان وتانگران آراکفیرـن شریاز، 
مشـغلو دخمـت سهـتم؛ نـه فقط هب عنـوان ملعم، لبکه مشـروا، مـراکدد و مـیردا یدگر ربای 

دانشآ‌مزوانـم.

همراه اب حکرت و امدی، سـاهلا رد شـهیاهر فراس و سـریا اسـاتناه، حتی میاهزر شکـرو، 
بـرای آمـشزو و وتانمدنسـیزا یانیبانـان شلات کـدرم. همـه موفقیتیاهـم را میدـون میردا 
سهـتم کـه قهرمناناـه، دلسـزواهن و بـا عشـق بی پیاـان، راه را ربایـم همـوار کـدر. امیـد دارم 

دخادنـو، مـعنت مـدخت و اتثگـریذایر را گـرهز از مـن نگدری.
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محمقداسم شایستینها
دمیرعامل مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین ریشاز

ــایی اش را از  ــه ای بین ــالگی، در حادث ــانزده س ــن ش ــوانی و در س ــه در نوج او ک
دســت داد، دردانــه ی مــادری بــود کــه همیشــه نگــران چشــم خــوردن فرزنــدش 
ــه  ــه دلیــل بافــت اجتمــاعی آن زمــان و علاقه منــدی ب ــود. محمــد قاســم، کــه ب ب
ــا  ــود، نابین ــف ب ــای مختل ــه کار در حجره ه ــالی از نوجــوانی مشــغول ب اســتقلال م

ـشـد و نیازمـنـد هـمـراهی.
امــا بــه لطــف خــدا و همــکاری برادرانــش، بــه مؤسســه ی رفــاه نابینایــان معــرفی 
شــد و در آنجــا بــا نابینایــانی آشــنا شــد کــه از نظــر فرهنــگی در ســطوح پایین تــری 

شـد. ـقـرار گرفـتـه بودـنـد و اـیـن عاـمـل باـعـث رـشـد بیـشـتر او ـ
ــه  ــه زد و او را ب ــان در ذهنــش جرق از همانجــا دغدغــه ی رفــع مشــکلات نابینای

ــان در ســال 60 رهنـمـون ـسـاخت. ــدازی انجمــن اســلامی نابینای راه ان
ــه دلیــل عــدم همــراهی  ــاز نداشــت. کم کــم ب فــراز و نشیب هــا، او را از تــلاش ب
ــلاش و  ــا ت ــاره ب ــا دوب ــت، ام ــوشی گذاش ــه فرام ــن رو ب ــا، انجم ــتان نابین دوس
قســمت  در  شیــراز،  بیمارســتان شهیدبهشــتی  در  خــود  زیــاد  فعالیت هــای 
تاریک خانــه رادیولــوژی مشــغول بــه کار شــد. حاصــل زنــدگی او، ازدواج و 
ــه ی  ــدازی مؤسس ــه ی راه ان ــال 85، دغدغ ــوه. از س ــت ن ــت و هف ــد اس ــار فرزن چه
خدمت رســانی بــرای نابینایــان کــه همیشــه از آرزوهــای او بــود، در ذهنــش جرقــه 

کـرد. شـروع ـ بـاره ـ زد و دوـ

مــادران، فرشــتگانی بی نظیرنــد کــه فرزندشــان هرچــه باشــد، برایشــان ارزشــمند 
ــود  ــای خ ــد نابین ــه فرزن ــادری ک ــای م ــا و نگرانی ه ــوره ها، دلواپسی ه ــت. دلش اس
را حــتی در ســن ۶۰ ســالگی بچــه ای کوچــک می دانســت و نمی توانســت تنهایــش 

بـگـذارد و دـسـتش را نگـیـرد و راهنـمـایی اش نکـنـد.

مادر، فرشته ی بی همتا:

هــم اکنــون ۲۰ ســال اســت کــه مؤسســه ی نابینایــان توانگــران 
ــه  ــانی ب ــه خدمت رس ــغول ب ــان، مش ــت ایش ــه مدیری ــراز، ب ــن شی کارآفری
ــل  ــن، حاص ــد. ای ــور می باش ــر کش ــتان و سراس ــان در اس ــان و کم بینای نابینای
دســترنج مــادری مهربــان اســت کــه نمی دانســت مسیــر زنــدگی فرزنــدش چــه 
سـاند. سـرانجام رـ یـن ـ بـه اـ خـود او را ـ یـت ـ بـا حماـ نـه و ـ مـا فداکاراـ شـود، اـ میـ

داستانی از جنس ایثار و امید
در میان دغدغه های زندگی، 

قصه ای است که قلب را به تپش وا می دارد؛ 
قصه ی محمد قاسم شایسته نیا،

متولد ششم مرداد ماه ۱۳۳۷
در محله ی بازارچه فیل شیراز

بــرای مطالعــه بیشــتر: داســتان کامــل زنــدگی ایشــان در کتــاب »طعــم 
ــتان و  ــت. دوس ــده اس ــته ش ــدی نگاش ــا قائ ــم مین ــه قل ــدگی« ب زن
همراهــانی کــه می خواهنــد بیشــتر در مــورد ایشــان بداننــد، می تواننــد 
اـیـن کـتـاب را از مؤسـسـه ی نابیناـیـان توانـگـران تهـیـه و مطالـعـه کنـنـد.
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 آغاز با آوای آسمانی
آغاز  صبح   ۸ ساعت  رأس  شکوهمند:  آیین  این 
شد. فضای سالن با تلاوت دل نشین قرآن مجید، 
رنگی از معنویت گرفت؛ گویی آیات الهی، برکت و 
آرامش را بر دل های حاضر جاری می کردند. سپس 
شد؛  نواخته  شکوه  و  احترام  با  ایران  ملی  سرود 
صدایی که وحدت و افتخار را در دل ها زنده کرد. 
مجری برنامه، سرکار خانم فاطمه صادقی زاده، 
را  میهمانان  صمیمی،  لحنی  و  گرم  صدایی  با 
احترام،  از جنس  واژه هایی  با  و  گفتند  خوش آمد 

مسیر نکوداشت را آغاز کردند. 

روایت هایی از تلاش و امید
نابینایان  مؤسسه  فعالیت های  از  کلیپی  ادامه،  در 
از  تصاویری  شد؛  پخش  شیراز  کارآفرین  توانگران 
تلاش، آموزش و امید که نشان می‌داد نابینایی، پایان 
راه نیست؛ بلکه آغاز مسیری متفاوت است. سپس 
جناب آقای محمد قاسم شایسته‌نیا، مدیرعامل 
محترم مؤسسه، با سخنانی صمیمی، از مسیر دشوار 
اما پربار این مؤسسه گفتند؛ از مادرانی که با وجود 
پرورش  اراده  و  عشق  با  را  خود  فرزندان  نابینایی، 
داده‌اند و مادرانی که صبورانه فرزندان نابینای خود را 

حامی، پشتیبان، معلم و راهگشا بوده‌اند.

آوای دل 
کـه  رسیـد  فـرا  لحظـه ای  نکوداشـت،  میانـه  در 
سـکوت سـالن، با صدای دف و نی شکسـته شـد؛ 
گـروهی از هنرمنـدان نابینـا، با دسـتانی آشـنا به 
ریتـم زنـدگی، دف را کوبیدنـد و نی را نواختند؛ و 
آن چـه در فضـا پیچید، چیـزی فراتـر از موسیقی 
بـود. ایـن اجـرا، نه تنهـا هنـری بـود، بلکـه بیـانی 
بـود از توانمنـدی، از حضـور، از اینکـه نابینـایی 
مانـع خلـق زیبـایی نیسـت. صـدای دف، ضربـان 
قلـب مـادران را تداعی می کرد و نـوای نی، آه های 

فروخـورده سـال های تلاش را . . . 

 روایتی از نور، مهر و ایثار در روز جهانی عصای سفید
بـه همـت بنیـاد فرهنـگی بین المللی مـادر و با همـکاری مؤسسـه نابینایان توانگـران کارآفرین شیـراز، نخسـتین آیین نکوداشـت مـادران نمونه 
نابینـا و یـا مـادران دارای فرزنـد نابینـا در روز جهـانی عصـای سـفید، برگزار شـد؛ آییـنی که نه تنها یـک نکوداشـت، بلکه تجلی عشـق، ایثار و روشـنایی بود. 

تـا شیـراز در صبـح پاییزی مهرماه، شـاهد رویدادی بیسـابقه و سرشـار از مهر باشـد.
در ایـن آییـن پرفـروغ، کـه بـا حضور اعضـای محترم هیـأت مدیره و فرزندان شایسـته بنیـاد، اعضای موسسـه نابینایـان توانگـران کارآفرین شیـراز، مادران و 
فرزنـدان آنهـا و جمـع کثیـری از فرهیختـگان علـم و معرفـت و کسـانی کـه دل در گـرو عشـق و محبت مادر دارنـد، برگزار شـد، از 22 مـادر نمونه نابینا و 
یـا دارای فرزنـد نابینـا، بـا شـکوه خـاص و در فضـای معنـوی، تقدیر و تجلیـل به عمل آمـد. مادرانی کـه با وجـود چالش های نابینایی، سـتون های اسـتوار 

خانواده هایشـان بوده انـد. مـادرانی کـه نه تنهـا فرزنـدان خـود را پـرورش داده انـد، بلکه امیـد را در دل جامعه روشـن نگه داشـته اند. 

23 مهرماه 1404 )روز جهانی عصای سفید( در شیراز شهر راز، برگزار گردید.
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در ادامـه، سـرکار خانم لیلا غزنـوی، قائم مقام 
مؤسسـه نابینایـان، نیز با بیـانی شیوا ابیـاتی زیبا 

و دلنشیـن خواندند:

بعـد از این شـعر زیبا که نشـان از سـال ها تجربه، 
اسـتقامت، فـداکاری و اصالـت ایشـان در ایـن راه 
پرچالـش و پرافتخار بود، سـرکار خانـم غزنوی، از 
نقـش مـادران در شـکل گیری شـخصیت فرزندان 
نابینـا سـخن گفتنـد؛ از بانوانی که بـا صبر و مهر، 

سـتون های زندگی را سـاخته اند.

 بنیاد مادر؛ صدای مهر در سکوت
فرهنـگی  بنیـاد  کلیـپ  نمایـش  همچنیـن 
بین الملـلی مـادر، بـا تصاویـری از رونـد تأسیـس 
ایـن  نشـان داد کـه  بنیـاد در 11 مهـر 1393، 
در  سـال ها  کـه  مادرانی سـت  صـدای  بنیـاد، 
سـکوت بی ادعـا و جـان نثارانـه مهـر ورزیده انـد. 
جنـاب آقـای دکتـر محمدرضـا قانـع، عضو 
هیـأت  مدیـره بنیـاد مـادر، در سـخنرانی خـود 
گفتنـد: 23 مهرمـاه، روز عصای سـفید، روزی که 
نمـاد اسـتقلال نابینایان اسـت، بهانه ای شـد برای 
تجلیـل از مهـر بی چشمداشـت مـادران. مـادران 

هسـتند. تجلیلهـا  شایسـته ترین  نابینـا، 
سـپس جنـاب آقـای دکتر حسـن موسـوی 
مـددکاران  انجمـن  محتـرم  ریاسـت  چلـک، 
اجتمـاعی ایـران، در سـخنان خـود، بـا اشـاره بـه 
نکوداشـت سـال گذشـته بنیاد مادر، که به تجلیل 
داشـت،  اختصـاص  معلولیـت  دارای  مـادران  از 
فعالیت هـای این بنیـاد را کاری بی نظیـر و ماندگار 
توصیـف کـرده و گفتنـد: بنیاد مـادر فرصتی خلق 
کـرده اسـت بـرای شـاد کـردن دل هـا، آن هـم 

دلهـای مـادرانی کـه کمتـر دیـده میشـوند.

و  معنـوی  بلکـه  فرهنـگی،  فقـط  نـه  کار  ایـن   
انسان سـاز اسـت. ایشـان با اشـاره به حس و حال 
ارزشـمند و معنـوی ایـن نکوداشـت، آرزو کردند؛ 
دعـای مـادر و پـدر بدرقـه زنـدگی همه ما باشـد 
چـرا کـه ایـن دعـای پـاک، بزرگ تریـن سـرمایه 

هر انسـانی اسـت.
آقـای  جنـاب  ارجمنـد،  اسـتاد  همچنیـن، 
دکتـر محمـد مهدی علویـان مهر، ریاسـت 
موسسـه اسـتنادی و پایـش علـوم جهـان اسلام 
کار  داشـتند:  اظهـار  خـود  سـخنان  در   ،)ISC(
مـادر،  الملـلی  بیـن  فرهنـگی  بنیـاد  شایسـته 
بـرای چنین مـادران صبور، امیـدوار و پرتلاشی 
کـه در جامعـه تقریبـا دیـده نشـده‌اند و شـاید 
تـا بـه حـال هیـچ ارگان و هیـچ کـسی از آنهـا 
دلی،  کاری  اسـت،  نکـرده  تجلیـل  و  قـدردانی 
معنـوی، ارزشـمند و والا اسـت و امیدواریـم در 

سـال های آتی نیـز، تـداوم داشـته باشـد.          

ساده اما حیاتی
مادران  نکوداشت  آیین  برنامه های  درمیان 
روشندل، کلیپی پخش شد که پیش تر در فضای 
این  در  اما  بود،  لرزانده  را  بسیاری  دل  مجازی 
خیابانی  گزارش  یک  یافت.  تازه ای  معنای  آیین 
ساده بود؛ اما پرسش هایش مستقیم قلب را نشانه 

گرفته بود. گزارشگر از عابران می پرسید:

پاسـخ ها، چیزی فراتـر از کلمات بود، اشـک هایی 
کـه بی اجـازه جـاری می شـدند و لب‌هـایی کـه 
آنهـا  از  ادامـه  در  بگوینـد...  چـه  نمی دانسـتند 
می خواسـت کـه با مادر خـود تمـاس بگیرند و به 
ایشـان بگوینـد کـه دوسـتش دارنـد؛ و صداهایی 
کـه بـا بغـض بـه مادرانشـان می گفتنـد: »مامـان 
تنهـا  نـه  برنامـه،  ایـن  دارم«.   خیـلی دوسـتت 
یـادآور جایـگاه و نقـش مـادر، بلکـه تلنگـری بود 
بـه همه مـا؛ که مهـر را نبایـد به تأخیـر انداخت. 
کـه ابـراز علاقـه و احتـرام بـه والدیـن بخصـوص 
مـادر، سـاده ترین و عمیق تریـن کاری اسـت کـه 

می تـوان همیـن حـالا انجـام داد. 
همین حالا...

»به من از راه نگویید، خودم می بینم
از شب و ماه نگویید، خودم می بینم

جاده های سفرم تا به خدا نزدیک است
 راه را چاه نگویید، خودم می بینم . . .«

مهندس غلامرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

دکتر محمدرضا قانع
عضو هیئت مدیره بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

دکتر محمدمهدی علویان مهر
ISC ریاست محترم مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

»اگر الان به شما بگویند مادرتان را از 

دست داده‌اید چه می کنید؟«
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تجلیل از مهرآفرینان
در بخـش دیگـر نکوداشـت مـادران نمونـه نابینا، 
جنـاب آقـای مهنـدس غلامرضـا محمدی، 
بنیانگـذار بنیـاد فرهنـگی بیـن الملـلی مـادر، بـا 
سـخنانی پرشـور فلسـفه تأسیـس ایـن بنیـاد را 

یـادآور شـدند و منشـور بنیـاد را برشـمردند
1- بنیـاد مـادر یـک بنیـاد فرهنـگی بیـن المللی 
غیردولـتی  درصـد  صـد  صـورت  بـه  کـه  اسـت 
می باشـد و وابسـته به هیـچ ارگان، نهـاد، حزب و 
یـا گـروهی نیسـت و هرگونـه فعالیت سیـاسی در 

اسـت. ممنوع  آن 
2-  هرگونـه تبعیـض از لحاظ زبـان، رنگ، ملیت، 
قومیـت، فرهنـگ، عقیده و مذهـب، در بنیاد مادر 
ممنـوع می باشـد. همچنیـن در سـخنانی تأکید 
کردنـد: نقـش خانـواده، به ویژه مادران، در رشـد و 
موفقیـت نابینایـان و کم بینایـان انکارناپذیر اسـت 
و ایثـار و از خـود گذشـتگی ایـن عزیـزان بـر مـا 
پوشیده نیسـت و شایسـته تقدیر و تجلیل اسـت

ایشـان همچنیـن ضمـن گرامیداشـت روز عصای 
سـفید، از سـرکار خانـم لیلا غزنـوی و جناب 
آقـای شایسـته نیا، مدیـران مؤسسـه نابینایان 
توانگـران کارآفریـن شیـراز، بـرای سـال ها تلاش 
و ایثـار، بـا اهـدای لـوح سـپاس و تندیـس بنیـاد 
مـادر، قدردانی کردند. سـپس از اسـاتید فرهیخته 
دکتـر  آقـای  جنـاب  جملـه؛  از  فرهنـگی  و 

علویـان مهـر، ریاسـت مرکـز )ISC(،  جناب 
آقـای دکتر موسـوی چلـک و جنـاب آقای 

دکتـر قانع نیـز، بـا احتـرام تجلیل شـد.   

‌لحظه طلایی:
تجلیل از ۲۲ مادر روشندل؛ روایتی 

از مهر، نور و شرافت

دختران مادر ایران
در میـان این همه شـور و شـوق و زیبایی، جناب 
آقـای مهندس محمـدی، از سـورپرایزی دیگر 
خبـر دادنـد و همـگان را بـه دیـدن کلیـپی زیبـا 
زنـدگی  از  شـد  پخـش  گـزارشی  فراخواندنـد؛ 
بانـویی کـه مادر نبـود، امـا مادرانه خلـق می کرد، 
او می بافـت؛ نـه فقـط قـالی، بلکـه امیـد، صبـر، و 
معنـا را . . . خانـم نسـاء زارع، بانویی مجرد و 
نابینـا، در قـاب تصویر ظاهر شـد؛ با دسـتانی که 
گـره‌ بـه قـالی می زد؛ بی آن که چشـم ببیند. همه 

می گفتنـد: »خوانـدن نقشـه، تشـخیص رنگ ها،

آییـن  طلایی  بخـش  امـا  و 
نکوداشـت؛ بـا مدیریـت سـرکار خانـم 
مـادر،  بنیـاد  اجـرایی  تیـم  و  سـمیعی 
 ۲۲ شـد.  برگـزار  بی نظیـر  شـکوهی  بـا 
نمونـه روشـندل. در روی صحنـه  مـادر 
حمایـل  نمونـه،  مـادران  از  هریـک  بـه 
خـط  بـه  مزیـن  زیبـا،  بسیـار  لـوحی  و 
نسـتعلیق و هنـر منحصـر بـه فـرد خاتم 
کاری، تقدیـم شـد. امـا آنچـه ایـن بخش 
را خاص تـر کـرد، تقدیرنامه هـایی بود که 
بـا خط بریل تهیه شـده بـود. این حرکت 
نمادیـن، نه تنهـا احتـرام به زبـان لمس و 
احسـاس بـود، بلکـه نشـان داد کـه دیده 
شـدن، فقـط با چشـم نیسـت؛ بـا دل هم 
میتـوان دیـد و مهـر دیگـران را فهمیـد.
نمایـش بیوگـرافی و رزومه هـای مـادران، 
همـراه بـا معـرفی آنهـا توسـط مجـری، 

بـود؛  برانگیختـه  را  همـگان  تحسیـن 
خاموش  چراغ هـای  روشـندل،  مادران 
هسـتند  فانوس هـایی  بلکـه  نیسـتند؛ 
کـه بـا نـور دل، مسیـر زنـدگی را روشـن 
خـود  مسیـر  در  یـک  هـر  و  می کننـد 
دارنـد.  گفتـن  بـرای  زیـادی  حرف هـای 
و  شـوق  اشـک های  تشـویق ها،  صـدای 
لبخندهـای پرمعنا، سـالن را به صحنه ای 
از عشـق و شـوق بدل کـرده بـود. حضور 
تشـویق  نوه هـا،  و  فرزنـدان  خانواده هـا، 
بـا  یـادگاری  عکس هـای  آنهـا،  پرشـور 
مـادران نابینـا و فرزنـدان، از رویدادهـای 
نکوداشـت  ایـن  نشـدنی  تکـرار  و  مهـم 

بی نظیـر بـود.
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گـره زدن چشـم می خواهـد، اما او با صـدایی آرام 
و ریشـه دار گفت: »ایـن کار، دل می خواهد«...  
سـالن، غـرق در سـکوتی پـر از احترام شـد. همه 
می دانسـتند کـه مادر بـودن در وجود بانـوان این 
سـرزمین اسـت، خلـق کـردن و با عشـق پرورش 
دادن، خاصیـت دختـران مـادر ایـران اسـت و نیز 
بافتـن؛ بافتـن زنـدگی، بافتـن معنا، بافتـن مهر. 

سـپس بـا عـزت و احتـرام، از سـرکار خانم نسـاء 
زارع، بـه عنـوان »بانـوی نمونـه« تجلیـل شـد. 
حمایـل افتخـار مادرانـه بر شـانه هایش نشسـت و 
لـوح تقدیـر در دسـتانی قـرار گرفـت که سـال ها 
بی چشـم، امـا بـا دل، خلـق کـرده بودند. تشـویق 
حاضـران، اشـک های بی صـدا و لبخند آرام نسـاء، 
این بخش از نکوداشـت را به یـکی از ماندگارترین 

لحظههـای آن بـدل کـرد.

بزرگداشت تلاش
فرزندان شایسته  به  تندیس هایی  ادامه،  در  اما  و 
عاشقانه  نکوداشت  برگزاری  در  که  مادر،  بنیاد 
و  برنامه ریزی  با  آنها  شد.  اهداء  داشتند،  حضور 
تلاش، لحظه های تکرار نشدنی این آیین بزرگ را، 
روز 23 مهر ماه در موسسه استنادی و پایش علوم 

جهان اسلام)ISC(، آفریدند.
همچنیـن حضـور دو دختـر شایسـته عشـایر بـا 
لبـاس زیبـا و سـنتی، که با همـت و تلاش جناب 
آقـای دکتـر میثم رضـازاده چگینی ریاسـت 
اداره آمـوزش و پـرورش عشـایر فـارس، در ایـن 
آییـن نکوداشـت، مـادران روشـندل را همـراهی 
مـورد  و  داشـت  خـاص  جلـوه ای  می کردنـد، 

تحسیـن و تشـویق حاضریـن قـرار گرفتنـد. 

قاب طلایی
عکـس دسـته جمعی پایـانی، بـا حضـور مـادران، 
فرزنـدان، فرهیختـگان و مسـئولین، نقطـه ای بود 
عکـس‌  ناشـدنی.  تکـرار  خاطـره ای  ثبـت  بـرای 
یـادگاری که لبخنـد و افتخـار را جاودانه می کرد. 
ایـن آییـن بـرای همیشـه در خاطره هـا خواهـد 
مانـد؛ چـرا کـه بـرای نخسـتین بـار در ایـران و 
شـاید در جهـان، نـوری از مهر مادران روشـندل، 
در شیـراز برخاسـت و دل هـای بسیاری را روشـن 

.. کرد.

                   دعای مادر همیشه همراهتان

گزارش از سمیه درستکار
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در سـال جـاری بـه همـت بنیـاد فرهنگی بيـن المللی مـادر )که 

توسـط جنـاب آقـای مهنـدس غلامرضـا محمـدی بنیانگـذاری شـده 

اسـت( در روز جهـانی عصای سـفید، مراسـمی در تاریخ بیسـت و 

سـوم مهرمـاه یکهـزار و چهارصـد و چهار در  شـهر شیـراز و در فضای 

عـالی مجموعـه ISC برگزار شـد تا از مـادران نمونه نابینـا و یا مادران 

دارای فرزنـدان موفـق نابینـا سپاسـگزاری شـود. مـن هـم کـه بـرای 

انجـام امـور اداری به اسـتان فـارس رفته بـودم، به همـراه جناب آقای 

هوشیـار، مديرکل محترم بهزیسـتی اسـتان فـارس، در ایـن برنامه که 

اولیـن بـار در کشـور و شـاید در دنیـا برگزار میشـد، شـرکت کردم.

کار" بنیاد" در تجلیل از مقام مادر بی نظیر است.

سـال گذشـته هـم در روز جهـانی افـراد دارای معلولیـت از مـادران 

موفـق دارای فرزنـدان موفـق در حوزه های مختلف سپاسـگزاری شـد. 

برگـزاری مراسـم عـالی، منظـم بـا اهـداء شـال بنیـاد، تندیس هـای 

شیـک و لوح سـپاس بـا خط بریـل، اجرای موسیـقی توسـط نابینایان 

و... حـال و هـوای خـاصی ایجاد کرده بـود. مادران موفـقی که فرزندان 

یـا نوه های شـان را هـم آورده بودنـد و حـال و هـوای خاص تـری ایجاد 

کـرده بودنـد و عکـس یـادگاری می گرفتند.

خلـق فرصـتی بـرای شـاد کـردن دیگـرانی کـه معمـولًاً کمتـر دیـده 

دکتر حسن موسوی چلک 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

چقــدر حــال آدم خــوب می شــود وقتـی 

سپاسگزاری می کنیم
وز جهانی عصای سفید ر

نامگـذاری روزهـا به مناسـبت های خـاص فرصتی برای سپاسـگزاری 
ایـن  از جملـه  بـا آن مناسـبت اسـت.  افـراد مرتبـط  بـه  و توجـه 
مناسـبت ها، " روز جهـانی عصای سـفید"  اسـت کـه بـرای نابینایان، 

مراسـم مختلـف برگزار می شـود.
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میشـوند، آن هـم مـادران نابینـای موفـق، خـود کار متفـاوتی بـود.

جنـاب آقـای مهنـدس محمـدی در صحبت هـایی که داشـتند به نکته 

مهـمی اشـاره کردنـد و ضمـن عذرخـواهی با ایـن مضمـون گفتند که 

"شـما را ندیده بـودم" و این نشـان دهنـده بزرگواری ایشـان بود. 

علیرغـم تدویـن و ابلاغ مجموعـه ضوابـط و مقررات مربوطه، مناسـبت 

سـازی محیـط بـرای افـراد دارای معلولیـت در شـورای عـالی معماری 

و شهرسـازی ایـران و تصویـب قانـون حمایـت از حقـوق افـراد دارای 

معلولیـت در مجلـس شـورای اسلامی و تصویـب آییـن نامـه اجـرایی 

دبیـری  و  کشـور  وزارت  مسـوولیت  بـا  سـازی  مناسـب  بـه  مربـوط 

و عمـومی  اجتمـاعی  مـا و محیط هـای  بهزیسـتی، هنـوز شـهرهای 

مـا دوسـتدار ایـن افـراد نیسـتند چـون موانـع زیـادی بـرای حضـور 

مستقل شـان در جامعـه وجـود دارد کـه منجـر بـه نادیـده گرفتـن 

حقوقشـان بـه عنـوان شـهروندان شـده اسـت.

در ایـن مراسـم بـا شـکوه برای مـن فرصت دیگـری هم ایجاد شـد که 

بتوانـم کـمی از مـادرم  و حتی پـدرم صحبت کنم. 

آرزو می کنم که دعای مادر و پدر بدرقه زندگی مان باشد. انشالله.  

به عنـوان یک مـددکار اجتمـاعی باید اعتـراف کنم که متأسـفانه در 
بسیـاری از محیط هـای اجتمـاعی و عمـومی، فضای شـهر بـرای اين 

عزیزان، مناسـبت سـازی نشـده است.
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زاده ۲۴ ژوئــن ۱۹۶۲ سیاســتمدار اهل مکزیک اســت کــه 
ــن زن  ــک و اولی ــب مکزی ــور منتخ ــال ۲۰۲۴ رئیس جمه از س
ــا  ــت. وی در ۲۰۱۸ ب ــخ مکزیک اس ــمت در تاری ــن س ــده ای دارن
ــه عنــوان  ــات سراســری مکزیک ب آرای رای دهنــدگان در انتخاب

اولیــن زن شــهردار مکزیکو سیتی انتخــاب شــده بود.

ــدرس  ــا و از همراهــان و متّّحدان آن او از حــزب چپ گرای مورن
 ۲۰۱۸ منتخــب  رئیس جمهــور  اوبــرادور،  لوپــز  مانوئــل 
مکزیــک می باشــد. در ســال ۲۰۰۷ وی برنده جایــزه صلــح 
تغییــرات  بین الملــلی  عضو مجمــع  عنــوان  نوبل بــه 
ــه عنــوان مدیــر  آب وهوایی گردیــد. پیــش از ایــن، شینبــاوم ب
محیــط زیســت مکزیکوسیــتی بــود. وی از ســال ۲۰۱۵ تــا ۲۰۱۷ 
ــود. در  ــدار منطقــه تلالپــن )Tlalpan( مکزیکوسیــتی ب فرمان
ــد  ــن زن قدرتمن ــز او را چهارمی ــه فورب ــال ۲۰۲۴، مجل س

ــرد. ــرفی ک ــان مع جه

دارای  علــمی  نظــر  از  شینبــاوم 
دکتــرای مهنــدسی انــرژی از دانشــگاه 
 )UNAM( ــک ــلی مکزی ــتقل م مس
از ۱۰۰ مقالــه و دو  او بیــش  اســت. 
کتــاب در زمینــه انــرژی، محیــط 
زیســت و توســعه پایــدار منتشــر 
بین دولــتی  هیئــت  در  و  کــرده 
تغییــرات اقلیــمی نیــز مشــارکت 
ــز  ــال ۲۰۱۸ نی ــت. در س ــته اس داش
در فهرســت صــد زن تأثیرگــذار 

بی بی سی قــرار گرفــت.

ــال ۱۹۸۹  ــاسی او از س ــت سی فعالی
بــا پیوســتن بــه حــزب انــقلاب 
ــد. وی  ــاز ش ــک )PRD( آغ دموکراتی

بیــن ســال های ۲۰۰۰ تــا ۲۰۰۶ بــه عنــوان وزیــر محیــط زیســت 
ــش  ــه جنب ــال ۲۰۱۴ ب ــرد. در س ــت ک ــدرال خدم ــت ف در دول
ــرادور، پیوســت.  ــل لوپــز اوب ــه رهبــری آنــدرس مانوئ ــا، ب مورن
او بیــن ســال های ۲۰۱۵ تــا ۲۰۱۷ شــهردار منطقــه تلالپــان بــود 
ــت  ــس دول ــوان رئی ــه عن ــال ۲۰۱۸ ب ــات س ــپس در انتخاب و س
ــمت  ــن س ــال ۲۰۲۳ از ای ــد. در س ــاب ش ــتی انتخ مکزیکوسی
ــرکت  ــت جمهوری ۲۰۲۴ ش ــات ریاس ــا در انتخاب ــتعفا داد ت اس
ــود  ــب خ ــر رقی ــع در براب ــاتی قاط ــت در انتخاب ــد و در نهای کن
ــر ۲۰۲۴  ــد و در اول اکتب ــروز ش ــلی پی ــدام م ــزب اق از ح
ــت. ــده گرف ــر عه ــت جمهوری را ب ــمی ریاس ــور رس به ط

تحصیلات
کلودیــا شینباوم در ســال ۱۹۸۹ مدرک کارشــناسی خــود را در 
 )UNAM( رشــته فیزیــک از دانشــگاه مســتقل مــلی مکزیــک
دریافــت کــرد. او ســپس در ســال ۱۹۹۴ موفــق بــه اخــذ مــدرک 
کارشــناسی ارشــد و در ســال ۱۹۹۵ دکتــرای مهنــدسی انــرژی 
ــرای  ــه دکت ــای پایان نام ــده ای از پژوهش ه ــش عم ــد. بخ ش
ــس  ــلی لارن ــگاه م ــا ۱۹۹۴ در آزمایش ــال های ۱۹۹۱ ت ــن س او بی

بــرکلی در ایالــت کالیفرنیــا انجام شــد.

در دوران فعالیتــش در آزمایشــگاه لارنــس بــرکلی، شینبــاوم به 
تحلیــل مصــرف انــرژی در بخــش حمل‌ونقــل مکزیــک پرداخــت 
ــاختمان های  ــرژی در س ــرف ان ــد مص ــاره رون ــاتی درب و مطالع
به هیئــت   ۱۹۹۵ ســال  در  او  کــرد.  منتشــر  مکزیــکی 
علمی مؤسســه مهنــدسی دانشــگاه UNAM پیوســت و در 
ســال ۱۹۹۹ جایــزه بهتریــن پژوهشــگر جــوان دانشــگاه در حوزه 

ــرد. ــت ک ــاوری را دریاف ــوآوری فن ــدسی و ن مهن

مادری که رئیس جمهور شد...
Claudia Sheinbaum Pardo کلودیا شینباوم پاردو اسپانیایی
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پــس از مــدتی فعالیــت در دولــت، شینبــاوم در ســال ۲۰۰۶ بــه 
دانشــگاه UNAM بازگشــت و نــگارش و انتشــار مقــالات علــمی 
را از ســر گرفــت. در ســال ۲۰۰۷، او در نــگارش فصــل مرتبــط بــا 
ــزارش  ــار( از گ ــش انتش ــروه کاری ۳ )کاه ــزارش گ ــت در گ صنع
 )IPCC 4AR( ــمی ــرات اقلی ــتی تغیی ــت بین دول ــارم هیئ چه
ــه عنــوان نویســنده اصــلی  مشــارکت داشــت و در ســال ۲۰۱۳ ب

فصــل مربــوط در گــزارش پنجــم IPCC ایفــای نقــش کــرد.

سیاست
ــاوم  ــا شینب ــگاه UNAM، کلودی ــجویی در دانش در دوران دانش
 Consejo Estudiantil( ــگاه ــجویی دانش ــورای دانش ــو ش عض
ــکی از  ــوان ی ــه عن ــا ب ــورا بعده ــن ش ــود؛ ای Universitario(  ب
 )PRD( ــک ــقلاب دموکراتی ــزب ان ــان ح ــش جوان ــای جنب پایه ه
ــاسی، در  ــمی و سی ــت عل ــال ها فعالی ــس از س ــد. او پ ــناخته ش ش
۵ دســامبر ۲۰۰۰ بــه عنــوان وزیــر محیــط زیســت منطقــه فــدرال 
مکزیکوسیــتی منصــوب شــد و تــا ۱۵ مــه ۲۰۰۶ در ایــن ســمت باقی 
ــز  ــدازی مرک ــد راه‌ان ــمی مانن ــای مه ــن دوره، پروژه ه ــد. در ای مان
ــای  ــامانه اتوبوس ه ــدازی س ــا، راه‌ان ــکی خودروه ــام الکترونی ثبت ن
ــوی  ــراه حلق ــه دوم بزرگ ــاخت طبق ــوس( و س ــریع‌السیر )متروب س

شــهر )Anillo Periférico( زیــر نظــر او اجــرا شــد.

ــا )جنبــش  ــه جنبــش نوظهــور مورن شینبــاوم در ســال ۲۰۱۴ ب
ــه از  ــت ک ــرادور پیوس ــز اوب ــری لوپ ــه رهب ــنی( ب ــلی بازآفری م
حــزب چپ گــرای PRD جــدا شــده بــود. او در انتخابــات محــلی 
ــه  ــهرداری منطق ــرای ش ــا ب ــزد مورن ــوان نام ــه عن ــال ۲۰۱۵ ب س
تلالپــان معــرفی شــد و بــا کســب حــدود ۲۹٫۵ درصــد آرا، ایــن 
ــه  ــود، ب ــت PRD ب ــت حاکمی ــال ۲۰۰۰ تح ــه از س ــه را ک منطق
نفــع حــزب خــود بازگردانــد. او در ایــن دوره بــر بهبــود خدمــات 
ــاعی  ــای اجتم ــرای برنامه ه ــاد، و اج ــا فس ــارزه ب ــومی، مب عم
ــرای  ــامبر ۲۰۱۷، ب ــت. در دس ــز داش ــان تمرک ــان و جوان ــرای زن ب
ــام  ــتی، از مق ــت مکزیکوسی ــت دول ــات ریاس ــرکت در انتخاب ش
خــود اســتعفا داد و بــه عنــوان نامــزد ائــتلاف »بــا هــم تاریــخ 

ــد. ــازیم« وارد رقابت ش می س

ریاست جمهوری
کارزار انتخابــاتی شینبــاوم از اول مــارس ۲۰۲۴ در میــدان زوکالو 
ــه  ــود ب ــد خ ــر تعه ــه او ب ــایی ک ــد، ج ــاز ش ــتی آغ مکزیکوسی
ــرد. از  ــد ک ــرادور تأکی ــز اوب ــارم« لوپ ــول چه ــر »تح ــه مسی ادام
جملــه وعده هــای مهــم او، اجــرای »طــرح C”شــامل ۱۸ اصلاحیــه 
ــون اســاسی، افزایــش دســتمزد حداقــل، تبدیــل برنامه هــای  قان
اجتمــاعی بــه قانــون اســاسی، و انتخــاب قضــات بــا رأی مــردمی 
ــتی  ــتی مکزیکوسی ــه امنی ــه برنام ــول داد ک ــن ق ــود. او همچنی ب
را در ســطح مــلی اجــرا کنــد، ممنوعیــت انتخــاب مجــدد بــرای 
ــاعی  ــای اجتم ــرد و برنامه ه ــرح ک ــب را مط ــات منتخ مقام
ــوزان  ــاله و دانش آم ــا ۶۴ س ــان ۶۰ ت ــرای زن ــدی ب جدی

ــه داد.  ــه ارائ ــدارس پای م

انتخابــات در ۲ ژوئــن ۲۰۲۴ برگــزار شــد و بــا شــمارش ســریع 
ــد.  ــاوم اعلام ش ــع شینب ــروزی قاط ــات، پی ــلی انتخاب ــه م مؤسس
ــد  ــروزی او را تأیی ــا پی ــایی آرای حوزه ه ــمارش نه ــن ش در ۶ ژوئ
کــرد. او بیشــترین تعــداد رأی در تاریــخ مکزیــک را بــه دســت 
آورد و در ۳۱ ایالــت از ۳۲ ایالــت پیــروز شــد. پــس از پیــروزی، 
ــا  ــرد ت ــدار ک ــرادور دی ــز اوب ــور لوپ ــا رئیس جمه ــاوم ب شینب
ــود را  ــذاری خ ــای قانون گ ــدرت و اولویت ه ــال ق ــد انتق فراین
ــاعی  ــای اجتم ــای او، برنامه ه ــه اولویت ه ــد. از جمل ــگ کن هماهن
ــدد  ــاب مج ــت انتخ ــتگی و ممنوعی ــام بازنشس ــد، اصلاح نظ جدی
ــای  ــه کنفرانس ه ــده داد ک ــود. او وع ــب ب ــات منتخ ــرای مقام ب
ــه  ــه mañaneras را ادام ــروف ب ــگاهی مع ــاتی صبح مطبوع
دهــد. در نهایــت، پــس از آغــاز بــه کار مجلــس جدیــد، بخــشی 
از وعده هــای او ماننــد اصلاحــات قضــایی و انتقــال گارد مــلی بــه 

وزارت دفــاع بــه تصویــب هــر دو مجلــس رسیــد.
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مبــادا که دل در پـــي آن نهــي بدان چه نداري بر آن آگهي 	 	
بگويي که اين يک بد است، آن نکو مبادا که بيغور، بيجست و جو	 	

چند سؤال
ــران  ــاد و رهب ــازمان های مردم نه ــگاه ها، س ــرورش، دانش ــوزش و پ ــت، وزارت آم  دول

رســمی و غیررســمی ایــران از نظــر آگاهی بخــشی بــه شــهروندان و فرهنگ ســازی مطلــوب 

ــد؟ ــه عهــده دارن ــفی ب چــه نقش هــا و وظای

 آيــا در نظــام آمــوزشی کشــور مــا )از مهدکــودک گرفتــه تــا دانشــگاه(، شــهروندان را 

بــرای زنــدگی در دنيــای واقــعی آمــاده و تربيــت می کننــد؟

 آيــا در نظــام آمــوزشی کشــور مــا، بــه اهمیــت و جایــگاه خانــواده، بــه ویــژه نقــش مــادر 

و پــدر توجــه می شــود؟

 در برنامه هــای درسی و آمــوزشی کشــور مــا، چــه هدف هــایی بــرای رشــد همــه  جانبــه 

)رشــد جســمانی، روانی، اجتمــاعی و اخلاقی( شــهروندان دنبــال می شــود؟ آيــا آموختــن مــا 

بــرای زيســتن ماســت؟

 در برنامه هــای درسی و آمــوزشی کشــور مــا، از چــه مــواد، روش هــا و محتــوايی بــرای 

آمــوزش شــهروندان اســتفاده می شــود؟

پورفسور احمد بهپژوه،

 استاد رواشنناسي داشنگاه تهران

و  سعـادت جامعـه در گـر
سلامت خانواده ها است
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 آيــا مــن بــه عنــوان مــادر یــا پــدر، بــه نقش هــا، وظایــف و مســؤولیت های 

خــود توجــه و عمــل می کنم؟

 آيــا مــن بــه عنــوان مــادر یــا پــدر، بــه ارضــای نيازهــاي همه جانبــه، چــه 

نيازهــای عــادی و چــه نيازهــای ويــژۀ فرزنــدم توجــه دارم؟

 آيــا مــن بــه عنــوان مــادر یــا پــدر، بــه قــدر کافــي بــا روان‏شناســي رشــد و 

تعليــم و تربيــت کــودک و نوجــوان آشــنايي دارم؟

 آيــا مــن بــه عنــوان مــادر یــا پــدر، فرزنــد یــا فرزندانــم را بــراي ورود بــه 

مدرســه و جامعــه آمــاده و آگاه ســاخته ام؟

در عصــر حاضــر نهــاد مقــدس خانــواده، یــک نهــاد آشــنا بــرای همــۀ ماســت 
و جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت، به طوری کــه در 
ــه راه انــدازی و اجــرای  اکثــر دانشــگاه های جهــان و ازجملــه ایــران اقــدام ب
جامعه شــناسی  خانــواده،  روان شــناسی  عنــوان  بــا  تحصیــلی  رشــته های 
خانــواده، مطالعــات خانــواده، مشــاورۀ خانــواده و توان بخــشی خانــواده شــده 
اســت. همچنیــن بــه گمــان اغلــب متخصصــان، نقــش و جایــگاه خانــواده در 
ــای  ــود و برنامه ه ــوب می ش ــرد محس ــل و منحصربه ف ــشی بی بدي ــه، نق جامع

نـواده مـحـور، از اهمـیـت ـخـاصی برـخـوردار اـسـت. مداخـلـه ای خاـ
ــل،  ــدس و بی بدی ــادی مق ــوان نه ــه عن ــواده، ب ــک خان بی ش
مهم تریــن و اصلي‎تريــن پرورشــگاه و آموزشــگاه فــرد محســوب 
ــدة  ــي عم ــي و پرورش ــاي آموزش ــي از نهاده ــود و يک مي‎ ش
جامعــه اســت. بنابراـيـن، بـيـان هرگوـنـه ـسـخن و اندـيشـه‎اي دربــارة تربيــت 
ــفرد به‎ويــژه کــودک و نوجــوان، بي‎ توجــه بــه نقــش حياتــي خانــواده 
ــت  ــته اس ــن رو، شايس ــود. ازای مـداد مي‎ش سـت قلـ شـه‎اي نادرـ سـخن و اندـي ـ
رهبــران رســمی و رهبــران غیررســمی جامعــۀ مــا و تمــام مــادران و پــدران 
صميمانــه و صادقانــه بــه ســؤال های مطــرح شــده بیندیشــند و بــه آنهــا پاســخ 

مناـسـب دهـنـد.
اســاس يــک جامعــۀ ســعادتمند را خانواده هــای ســالم ميســازد. ریشــۀ همــۀ 
مــا در خانــواده اســت و هــر فــردي در خانواده‏ــاي بــه دنيــا ميآيــد، بــزرگ 
ــالم  ــان س ــه انس ــت ک ــالم اس ــوادۀ س ــن خان ــد. اي ــل ميياب ــود و تکام ميش
ــاي  ــه نيازه ــه ب ــت ک ــواده  اي اس ــالم، خان ــوادۀ س ــد. خان ــرورش ميده پ
همه جانبــه و رشــد همه جانبــۀ اعضــاي خــود در گســترة حيــات 
ــه  ــه انتظارهــا و نيازهــاي همســر و فرزنــدان ب توجــه دارد و ســعي ميکنــد ب

هـد. سـخ دـ سـت پاـ يشوه  هاي درـ ـ
ــن  ــت، اي ــرح اس ــا مط ــت خانواده ه ــوزة سلام ــه در ح ــي ک ــتين پرسش نخس
ــد  ــه ح ــا چ ــا ت ــور م ــزان کش یـران و برنامه‎ري سـان و مدـ کـه کارشناـ سـت ـ اـ
ــکيل  ــدو تش ــگيرانه را از ب ــوزشی و پيش ــای آم سـته‎اند، برنامه ه توانـ
ــه برنامه هــا را تــا چــه ميــزان توانســته اند  خانــواده طــراحی کننــد؟ و این گون
بــارداری،  از مرحلــۀ همســرگزینی، ازدواج و تشــکیل خانــواده، دوران 
و  کننــد؟  عمليــاتی  و  اجــرايی  کــودکی  دوران  و  شــيرخوارگی  دوران 
ــه  ــدگی ب ــای زن ــوزش مهارت ه ــاًً آم ــه اساس ــت ک ــن اس ــدي اي ــش بع پرس

ــور  ــوزشی کش ــام آم ــادران در نظ ــان و م ــران، زن ــژه دخت ــهروندان، به وی ش
ــاتی حمايــت  ــا ضــرورت حي ــگاهی برخــوردار اســت؟ و آي ــا از چــه جاي م
از خانوادهــها در ــنگاه و اندیــشۀ مــسوولان، برنامه‎ريــزان و کارشناســان 
ــا ملمــوس و محســوس اســت و از اولویــت برخــوردار می باشــد؟ کشــور م

بــدون ترديــد ســعادت و سلامــت جامعــه، در دســت مــادران و پــدران آگاه، 
ــا، از  ــوزش خانواده ه ــت و آم ــت حمای ــد و لازم اس ــد می باش ــا و توانمن دان
ــزان  ــان و برنامه ري ــران، کارشناس ــای مدي ــا و نگرانی ه ــن دغدغه ه مهم تری
کشــور محســوب  شــود و در ايــن شــرايط اســت کــه سلامــت روانی و 
بهزيســتی جامعــه تأمیــن می شــود، اعتمــاد اجتمــاعی ارتقــا می یابــد، کيفيــت 
زنــدگی شــهروندان بهبــود می یابــد و درنتیجــه بــه خودکفــايی اجتمــاعی و 
ــه  ــنی اســت کــه لازمــۀ تحقــق این گون اقتصــادی لارم نايــل می شــویم. گفت
هدف هــا، برنامه ریــزی آمــوزشی و درسی مناســب در دوران تحصيــل، 
باهــوش و  معلمــان  اســاسی در کتاب هــای درسی، گزینــش  بازنگــری 
و  اجتمــاعی  مهارت هــای  و  زنــدگی  مهارت هــای  آمــوزش  توانمنــد، 
ــادران در مراکــز  ــان و م ــران، زن ــژه دخت ــه شــهروندان، به وی ــاطی لازم ب ارتب

تـا دانـشـگاه( اـسـت. تـه ـ مـوزشی )از مهدـکـودک گرفـ آـ
بيدليــل نيســت کــه اکثــر روان شناســان و متخصصــان تعليــم و تربيــت 
در فراينــد مطالعــة ناهنجاريهــاي رفتــاري و عاطفــي کــودکان، ريشــه 
رفتارهــاي نابهنجــار را در گذشــتة فــرد، يعنــي در دوران کودکــي و در 
ــاري  ــاي رفت ــا ناهنجاريه ــه ب ــي ک ــد. زمان ــتجو ميکنن ــواده جس ــتر خان بس
ــگري،  ــدن، پرخاش ــن جوي ــب ادراری، ناخ ــازي، ش ــد، لجب ــي مانن و عاطف
ــه  ــدم ب ــوند؛ ق ــه رو ميش ــان روب ــودکان و نوجوان ــاد ک ــویی و اعتی دروغ گ
قــدم بــه عقــب بــر ميگردنــد و شــرايط رشــد را از بــدو انعقــاد نطفــه، دوران 
بــارداری مــادر و دوران شــيرخوارگي تــا زمــان حاضــر مــورد مطالعــه قــرار 
ــتند،  ــول هس ــوارد معل ــر م ــا در اکث ــه رفتاره ــه اين گون ــرا ک ــد، زي ميدهن
نــه علــت. اینجانــب یقیــن دارم کــه در جهــان هســتی هیــچ پدیــده ای بــدون 
ــد در  ــت بای ــۀ نخس ــا را در درج ــک، علت  ه ــد و بيش ــت رخ نمی ده عل
ــدم  ــد و در ق ــادر و فرزن ــدر و م ــدس پ ــث مق ــا مثل ــه ب ــواده و در رابط خان
ــپس  ــران و س ــان و مدی ــان و مربي ــا معلم ــه ب ــه و در رابط ــدي در مدرس بع
ــرار  ــي ق ــه و بررس ــورد مطالع ــد م ــعی باي ــانه های جم ــه و در رس در جامع
داد. شــوربختانه آمــوزش جوانــان در آســتانۀ ازدواج، مــادران در دوران 
بــارداری و آمــوزش خانواده هــای دارای فرزنــد نــوزاد و نوپــا مــورد غفلــت 
واقــع شــده اســت. بنابرايــن داشــتن انتظــار یــک جامعــۀ ســالم و بانشــاط و 
ــا،  ــازی خانواده ه ــازی و توانمندس ــوزش، بهس ــه آم ــه ب ــعادتمند، بيتوج س

هـوده اـسـت! بـث و بـي انتـظـاري عـ
ــا،  ــا )همــۀ خانواده ه ــت از خانواده ه ــا و حمای ــوزش خانواده ه ــن آم بنابراي
رمــز  و  راز  زمیــن(  ایــران  شــهری، روســتایی و عشــایری در سراســر 
سلامــت و ســعادت جامعــۀ ایــرانی محســوب ميشــود. در برنامــۀ آمــوزش 
ــد  ــوزي و تأکی ــا و مهارت  آم ــا، انتظاره ــه نيازه ــت ب ــا، لازم اس خانواده ه
بــر آمــوزش مهارت‏هــاي اساســي بــه کــودکان، توســط مــادران و پــدران و 
مربيــان توجــه ويــژه‏اي را بــه خــود اختصــاص دهــد. ازایــن‌رو، بــا قاطعیــت 
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بايــد گفــت کــه نظــام آمــوزش و پــرورش، هيچ‏ــگاه 
ــا  ــارکت خانواده ه ــا و مش ــوزش خانواده ه ــدون آم ب
ــا،  ــوزش خانواده ه ــر آم ــان ‌دیگ ــه ‌بی ــد. ب ــد ش ــق نخواه موف
به‌ویــژه خانواده هــای  اســت، زيــرا خانواده هــا،  امــري واجــب 
ــشی،  ــي، توان بخ ــاي آموزش ــه حمايت‏ه ــتر ب ــوردار بيش ــم برخ ک
اجتماعــي و اقتصــادي نيــاز دارنــد و بايــد بيشــتر در برنامه‏هــا و 
ــارکت داده  ــان مش ــشی فرزندانش ــي و توان بخ ــاي آموزش فعاليت‏ه

ـشـوند.
ــواده،  ــاورۀ خان ــواده، مش ــوزش خان ــه آم ــه ب ــن، توج ــر ای ــزون ب اف
توان بخــشی خانــواده، خانــواده  درمــانی و حمایــت از خانواده هــا 
در جامعــۀ امــروز، همــواره بــه عنــوان راهبردهــای پيشــگيرانه معرفــي 
ــرد کــه  ــن فکــر نشــأت مي‎ گي ــا از اي ــن تلاش‎ ه مي‎ شــوند و تمــام اي
ــي اســت کــه  ــق، نظام ــا و موف ــاعی اثربخــش، پوي ــک نظــام اجتم ي
ــوردار  ــاط برخ ــای آگاه و بانش شـارکت خانواده‎ه مـکاری و مـ از هـ
ــر  ــت ب ــي اس ــش‎ ها مبتن ــن کوش ــام اي ــب، تم ــن ترتي ــه همي ــد. ب باش
ايــن اصــل کــه توانايــي مــادران، پــدران، معلمــان، مربيــان و 
برنامه‎ريــزان تربيتــي در امــر تربيــت و تعليــم کــودکان، نوجوانــان و 
ــاي  ــرو دانايي‌‎ه ــه، در گ ــي جامع ــرمايه‎ هاي واقع ــن س ــان، اي جوان
ــر تعليــم و تربيــت، روان‎شناســي،  ــة اصــول، فنــون و هن ــان در زمين آن

توان بخــشی و دانش‎ــهاي وابــسته اــست.
به طــور خــاص، مــادران و پــدران دارای فرزنــد يــا فرزنــدان بــا 
ــژه پــس از آگاهی از شــرایط فرزندشــان، واکنش هــای  نيازهــای وي
متفــاوتی از قبیــل خشــم و عصبانیــت، غصــه، نگــرانی، احســاس گنــاه 
ــان  ــرای آن ــت ب ــرش واقعی ــد و پذی ــان می دهن ــود نش ــکار از خ و ان
ــه  ــدد مراجع ــان متع ــه متخصص ــن ب ــرخی از والدی ــت. ب ــوار اس دش
ــه آنهــا اطلاعــات بیشــتری دهــد و آنهــا  می کننــد تــا شــاید کــسی ب
را امیــدوار کنــد. گاهی والدیــن ایــن کــودکان، در وهلــۀ اول بسیــار 
ــد رشــد و  ــارۀ فرآین حســاس می شــوند و پرســش های متعــددی درب

نـد. مـان فرزندـشـان مـطـرح می کنـ درـ
درهرحــال تولــد و حضــور کــودک بــا نیازهــای ویــژه آثــار نامطلوبی 
بــر خانــواده و اعضــای آن و روابــط خانــوادگی بــر جــا می گــذارد و 
گاهی موجــب عــدم رضايــت زناشــويی والديــن و بــروز مشــکلاتی 
ــراب  ــترس و اضط ــه اس ــن ب ــتلای والدي ــواده و اب ــرد خان در کارک
ــا و  ــوع خانواده ه ــن ن ــازی ای ــرورت آگاه س ــن ض ــود. بنابرای می ش
ارایــه خدمــات مشــاوره ای، حمایــتی و توان بخــشی زودهنــگام و 
ــان،  ــردن کارشناس ــن آگاه ک ــت. همچنی ــاتی اس ــری حي ــگام ام بهن
برنامه‎ريــزان و مجريــان آمــوزش خانــواده نســبت بــه مســائل و 
ــاي  ــردن اثربخشــي برنامه‎ ه ــالا ب ــا و ب ــه خانواده ه مشــکلات این گون
آمــوزش خانــواده و يــا دوره‎هــاي دانش‎افزايــي بــرای مــادران و 
پــدران امــری الــزامی اســت و موجــب پيشــگيري از بــروز برخــي از 

شـود. کـودکان میـ تـاری در ـ طـفی و رفـ شـکلات عاـ مـ

سخن پایانی
در پایــان شايســته اســت تأکیــد شــود کــه آمــوزش خانواده 
ــه تخصــص و برنامه  ريــزي دارد  ــاز ب ــد هــر امــر ديگــري ني مانن
و آمــوزش خانــواده بــدون نیازســنجی و مشــخص کــردن 
هدف  هــا، روش  هــا و محتــوا، تلاشــي ناموفــق و ناکامــل خواهــد 
بــود. ازایــن رو، بــه مدرســان و مجریــان و برنامه  ريــزان آمــوزش 
ــزي  ــه برنامه  ري ــت ب ــۀ نخس ــود در وهل ــه ميش ــواده توصي خان
نيازســنجي  يــا  و  شــرکت  کنندگان  نيازهــاي  بــر  مبتنــي 

بپردازنــد )به پــژوه، 1403، 1402(.
ــن اســت کــه چنانچــه مــادران، پــدران، معلمــان  ــاور اينجانــب اي ب
ــا  ــوادگی، ب ــدگی خان ــات و در چرخــة زن ــان در گســترة حي و مربي
ويژگی هــای يــک خانــوادۀ ســالم و بــا نيازهــا و انتظارهــاي کودکان 
ــۀ ســالم و  ــه یــک جامع آشــنا شــوند، به طورقطــع در دســتيابی ب
موفــق و توانمنــد تســهیل خواهــد شــد. بــه ديگــر ســخن، بــاور مــا 
سـت بـه نـيـکی فرـمـوده اـ فـردوسی ـ کـه حکـيـم ابوالقاـسـم ـ سـت ـ يـن اـ اـ

 توانا بود هر که دانا بود. 
ــم کــه سلامــت و ســعادت  ــاور کني ــد ب بنابرايــن، بيايي
و  اســت  جامعــه در گــرو سلامــت خانواده هــا 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــون توج ــا مره ــت خانواده ه سلام
ــه و حفــظ و تأمیــن  ــه و آمــوزش همه جانب همه جانب
ــت  ــهروندان و اهمي ــمانی و روانی ش ــت جس بهداش
ــاور  ــد ب ــن بیایی ــود. همچنی ــداد می ش ــازی قلم انسان س
ــد  ــوول رش ــا مس ــم م ــه نخواهي ــم و چ ــه بخواهي ــه چ ــم ک کني
و تعالــي خــود و خانــوادۀ خــود و تعليــم و تربيــت فرزنــد 
ــرمان را و  ــود را و همس ــر خ ــتيم و اگ ــود هس ــدان خ ــا فرزن ي
فرزنــد يــا فرزندانمــان را به خــوبی بشناســيم و دانــش و آگاهــي 
توانســت  قــوي خواهيــم  به احتمــال  لازم را کســب کنيــم، 
ــانی  ــخن پای ــويم. س ــعادتمند ش ــم و س ــي کني ــتی زندگ به درس
ــواده هــم يــک نهــاد آموزشــي اســت و  این کــه خان
هــم خــود بــه آمــوزش نيــاز دارد و اینجانــب در طــول 
ــا خانواده هــا، همــواره ضــرورت  ســال ها آمــوزش و مشــاوره ب
آمــوزش خانواده هــا، حمایــت از خانواده هــا و آگاه ســازی 
مــادران و پــدران را بــه عنــوان یــک راهبــرد پیشــگیرانۀ مهــم در 
مسیــر تحقــق یــک جامعــۀ ســالم و بــا نشــاط مــورد تأکیــد قــرار 

داده و می دهــم )به پــژوه، 1398(.

منابع
ــات(  ــر و اضاف ــا تجدیدنظ ــوان  )ب ــودك و نوج ــا ك ــاني ب ــة انس ــراري رابط ــول  برق ــد )1403(. اص ــژوه، احم به پ

نـژه. هـران : نـشـر داـ هـم(. تـ )ـچـاپ  چهاردـ
به پژوه، احمد )1402(. خانواده و کودکان با نیازهای ویژه )چاپ پنجم( تهران : انتشارات  آوای نور. 

ــه؟ )چــاپ چهــارم( تهــران : انتشــارات  انجمــن‌  ــوادة ســالم، چگون ــژوه، احمــد )1394(. ازدواج موفــق و خان به پ
اولـيـا و مربـيـان.

ــاپی  ــادر، شــمارۀ پي ــام م ــۀ پي ــا. فصلنام ــالم و توان ــدان س ــا، فرزن ــادر دان ــدر و م ــار 1398(. پ ــد )به ــژوه، احم به پ
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زن بــارداری از شــوهرش می پرســد: 
»چــه انتظــاری داری؟ دلــت دختــر 

می خواهــد یــا پســر؟«
شــوهر پاســخ می دهــد: »اگــر 
ــاد  ــاضی ی ــه او ری ــد، ب ــر باش پس
ــا هــم ورزش می کنیــم،  می دهــم، ب
ــم  ــاد می ده ــه او ی ــری را ب ماهیگی

»......... و 
ــر  ــد: اگ ــده می پرس ــا خن ” زن ب

چـه؟ شـد ـ تـر باـ دخـ
”شـــوهر لبخنـــدی می زنـــد و 

می گوـــید:
مجبــور  باشــد،  دختــر  »اگــر 
نیـسـتم چـیـزی ـبـه او ـیـاد بدـهـم«.

خواهــد  مــن  بــه  را  چیــز  همــه  او 
آموخــت: چگونــه لبــاس بپوشــم، چگونــه 
ـغـذا بـخـورم، ـچـه بگوـیـم و ـچـه نگوـیـم.

ــک  ــل ی ــن مث ــرای م ــلی زود، او ب خی
مــادر دوم می شــود و حــتی بــدون انجــام 

ــان  ــن را قهرم ــه م ــاصی، همیش کار خ
نـد. خـود می داـ ـ

وقــتی بــه او نــه می گویــم او درک بــالایی 
دارد و متوـجـه میـشـود چرا.

ــا مــن  ــده اش را ب  او همــواره شــوهر آین
نـد. مقایـسـه می کـ

ــود،  ــالش می ش ــد س ــت چن ــم نیس مه
ــل  ــه مث ــد ک ــن می خواه ــه از م همیش
ــار  ــا او رفت ــک ب ــم کوچ ــاهزاده خان ش
کنــم. او بــرای مــن علیــه دنیــا می جنگــد 
و اگــر کــسی بــه مــن صدمــه بزنــد هرگز 

یـد. هـد بخشـ او را نخواـ
بــود  زن کــه کــمی کنجــکاو شــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــورت ای ــد: منظ می پرس
دختــرت همــه ایــن کارهــا را انجــام 

می دــهد، اــما پــسرت ــنه؟
ــه! پســر مــن  ــه، ن ” شــوهر می گویــد:“ ن
ــد،  ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــم می توان ه
امــا بایــد بــا گذشــت زمــان یــاد بگیــرد. 

ولی، دختــران بــا ایــن ویژگی هــای ذاتی 
ـبـه دنـیـا می آیـنـد.

ــعی  ــودن یــک افتخــار واق ــر ب ــدر دخت پ
بـرای ـهـر ـمـردی! اـسـت. ـ

ــا او  ــت: ام ــد و گف  زن لحظــه ای اندیشی
بـود بـا ـمـا نخواـهـد ـ بـرای همیـشـه ـ ـ

شــوهر بــا مهربــانی پاســخ داد: ”بلــه، امــا 
مــا همیشــه بــا او خواهیــم بــود، در قلــب 

او، هــر کجــا کــه او بــرود.“
ــق  ــا عش ــا ب ــته اند... آنه ــا فرش  ”دختره
ــا  ــه دنی ــرط، ب ــد و ش ــت بی قی و مراقب
می آینــد، ایــن عشــق و مراقبــت‌ محــدود 
ــرای  ــاهی نیســت، بلکــه ب ــه دوران کوت ب

بـود! هـد ـ همیـشـه و همیـشـه خواـ
تقدیــم بــه تــک تــک دختــران ســرزمینم 
ایــران و تمــام پــدرانی کــه خــوش 

نـد! تـر دارـ سـتند و دخـ شـانس هـ ـ

او همه چیز را به من خواهد آموخت...
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شمس الداسات زايده موتلد ۱۳۲۳ تهران است. 
و  منكيــد  ايردفــت  رزآم  ريبدســاتن  از  را  ايرضــي  يدپلــم 
ــر رد  ــه گانزي ــا ب ــدو ام ــكتيت ش ــه رآش ــهت ك ــه موخياس رگچ
ــهتاي  ــدو. رش ــه ميش ــوم اداير پذريفت ــت و عل ــهت ميريد رش
ــير دزه  ــم يدگ ــدره و قر ــوض ك ــياش را ع ــري گدنز ــه مس ك
ــهاي رد صخــوص  ــان انم ــوق لسيــناس، پيا اســت. رد مقطــع ف
ــن  ــه و يودت ــيا شــهير تهي ــهر رد فاعليته ــن ش ــش انجم نق
منكيــد. زاهــيد بــر آن بــدوه كــه رربســي نكــد نقــش انجمــن 
شــهر )معــلدا شــرواي شــهر( رد هراكــيا اجرايــي شــهدراير 

ـات ـهچ ـدح مؤـرث اـسـت.

ــه راك  ــتغلا ب ــا اش ــان ب ــران همزم ــگاه ته ــل او رد داشن تحيص
ــگ  ــم رد زوارت فنهر ــذ يدپل ــد از اخ ــت، او عب ــدوه اس ــز ب ين
)آمــشزو وپــشرور( اســتخدام شــده و بــه آمــيراگزو رد كيــي 
از مــدارس رد »شــشو« تهــران يور مــدروآي؛ نعيــي رد ســن 
۱۷ ســالگي بــا اخــذ مــردك لسيــناس رد ســزامان امــرو اداير 

ــشزو مشــغلو  ــوان راكشــانس آم ــه عن و اســتخدامي شكــرو ب
ــراي  ــك مكرــزي ب ــس از اخــذ روبســهي ناب ــه راك ميشــدو. پ ب
گذرانــدن روده فــوق لسيــناس عــزام آميرــاك ميشــدو. ارگچــه 
ــران  ــوم اداير ته ــت و عل ــناس و ميريد ــوق لسي او، رد روده ف
ــراي ادامــه  ــون ب ــق ناق ــي ميشــدو و مباط ــز تربــه اول ينــز حائ

دش. عـزام مـي راخج اـ هب ـ دي ـ يـل ـاب تحـص

تـز تكدـراي او رد مـدرو نقـش جامعـه شانسـي رد وتسـهع علـم 
ميريدـت بـدوه اسـت. ميريدـت علمي چدن رشـهت اي اسـت و از 
سـريا حزوههـيا علمـي همچـون وراانشنسـي، جامهع شانسـي، 
اصتقـدا و علـوم سايسـي تأثيـر پذريفهت و ايفياههت آن رشـهت اه 
مـدرو اسـتفداه پژشهوـگران و صاحبنظـران حـزوه ميريدت رقار 
ميگيـدر. او رد تـز خـدو مـي وكشـد ات شنـان هدبـد دكامكي از 
تئـيرو هـيا جامهع شانسـي رد ميريدـت مقبلو افداته اسـت و 
داشنـمدنان حـزوه ميريدـت از آن ايفههتـا هب عنـوان زمياههني 

ماطلاعـيت اتسـفداه دربه ادن.

پروفسور شمس السادات زاهدی

ســکرار خانــم پورفســور شــمس الســادات زاهــید در یلســت یکصــد زن نامــدار قــرن ایــران 
قــرار دارد.  پورفســور زاهــید ایلوــن بانــوی ایــراین هســتند کــه مــدرک کدتــرای دمیریــت را 

دریاـفـت نموـددن.
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ــات او رد  ــا و نظير ــه اديهه ــهيري ك ــان ش ــه شانس ــي از جامع كي
ــه  ــت. مقول ــر اس ــس بو ــدره مكا ــدا ك ــدر پي ــت براك ــم ميريد عل
ــه و  ــرار رگفت ــل ق ــه و تحيل ــدرو تجزي ــط او م ــي« وتس »ركوروباس
ــانس  ــه ش ــن جامع ــيا اي ــه ه ــز از رآا و اشيدن ــت ين ــزوه ميريد ح

بهره مــدن ــدشه اــست.

ــدا او  ــه اعتق ــد. ب ــد نمنكي ــيتي را تأيي ــيم راك جسن ــيد، تقس زاه
فرايگــير و استكــاب علــم مختــص يــك جنــس خــاص سينــت ولــي 
ــدن. رد  ــهت ابش ــير داش ــي تلااب ــوان متيريد ــي ت ــت خرب ــن اس ممك
عيــن حــلا او وتايانــي متيريدــي را انشــي از آمــشزو و اگه اســدعتاد 

شـمدر. رب مـي يت ـ ذاـ
ــنهدا داده  ــه او پشي ــرا ب ــع تكد ــل رد مقط ــت از تحيص ــد از فراغ عب
ميشــدو تــا رد داشنــگاه رلكمنوــت عضــو يهــأت علمــي شــدو. امــا او 

دي ربمـگيهتش اـسـت. دوبه و ـاب كن مـركـزي ـ ـروبهيس ـاب

مــي يوگــد رد مــدت حــدود ســه هدــه كــه بــه ايــران شگزابــهت چنــد 
بــرا از اكنيــه يردتــس رد آميرــاك را نپذريفتــه احســاس دنامــت كــدره 
ولــي يردتــس و حضــرو رد لاكســهيا داشنــگهاهيا داخــل شكــرو را 

ـوخشـحلا ـنكدنه ايفـهت اـسـت.

بــه ايــران بــزا مگيــددر و رد ســياهلا متمــيدا پــس از شگزابــت، 
ــيرا رد  ــل رفت ــدار، تحيل ــت وتســهع و وتســهع پيا ــيا ميريد ردسه
ــدر و  ــط ف ــي وراب ــت، رربس ــط راك رد صعن ــزامانياه اداير، وراب س
ــتمي و  ــيا سسي ــه ه ــي، نظير ــش ودلت ــره يرو رد بخ ــزامان، به س

تجزـهي و تحـليـل و طراـيح سـيتسم ـاه را اراـهئ ـدركه اـسـت.
ــي  ــا ط ــس و ب ــق و يردت ــلا تحقي ــد از ۱۷ س ــلا ۱۳۷۳ و عب رد س
ــا  ــيدات اترق ــه اس ــه مترب ــيرايدات و داشنــيراي ب ــب اس ــدرن مرات ك
ــي رد  ــدات« زن اريان ــن »اس ــت او اولي ــن جه ــد. از اي ــي نك ــدا م پي

سـت. ريان اـ يـت رد اـ هتش مـريد ـر

او كــه رد حــلا حاضــر خربــي از وردس روده تكدــرا را ارائــه مهديــد 
متعقــد بــه مشــكرات فعــلا داشنــجنايوش اســت. متعقــد اســت كــه 
ــي  ــي از تجــراب و تحصــلايت يلااب ــن مقطــع تحليص داشنــجايون اي
ــن  ــل يب ــات متقبا ــان اطلاع ــد جير ــن جهــت ياب ــد و از اي دروخربانر
دوخشــان و اســدات را بپذنريــد و اســدات را هــم از تجــراب و اطلاعــات 

ـدوخ ـيب ـبرهه نگذاـردن.

چنــيد پيــش كــه »پتيــر رداكــز« كيــي از نظيرــه پــدرازان معــورف 
عرصــه ميريدــت وفــات ايفــت، انربمــه ســخرناين اي رباي بزدگراشــت 
ــداات  ــمس الس ــد و ش ــزار ش ــي گرب ــه طباطبيا ــگاه علام او رد داشن

زاـيده ـسـخرناين رد آن ـانربهم را ـهب عـدهه داـشـت.

ــل  ــم اه ــي ه ــه ۹۰ گدنز ــز رد هد ــر رداك ــد: »پتي ــيد ميوگي زاه
ــه  ــدو و مــن ب ــدوه و دچــرا وزال عقــل شنــده ب ماطلعــه و تحقيــق ب
ــن  ــا يرخآ ــد ت ــم موخياه ــروم و دل ــه مخي ــي غبط ــان وضتيع چن

ــم.« ــهت ابش ــلا داش ــي فع ــرم نهذ ــيا عم لحظهه
ــه  ــد ك ــرح منكي ــدا دادر و مط ــه ي ــث را ب ــن بح ــز اي ــر رداك از پتي
ــد از  ــم و عب ــد راك ردســت را اتنخــاب ينك ــدا ياب ــا رد اتب ــه م او گفت

ــه ردســيت آن راك را انجــام يهدــم. خربــي  اتنخــاب هــم وكبشــيم ب
راك غلــط را اتنخــاب مننكيــد ولــي بــه ردســيت آن راك غلــط را تــا 
ــر و  ــن عمــل عميقت ــات انشــي از اي ــد و لطم ــان انجــام منهدي پيا

دوب. ده ـ رت وخاـ پهرزهنيـ

او رد نكفرانسهــيا دالخــي و يبن المللــي معتــيدد شــكرت كــدره و 
اگه مقتلااــي هــم ارائــه داده اســت. رد نكفراسنــي رد ايرتــش مقالــهاي 
ــس  ــه داده، رد نكفران ــينا ارائ ــوم اسن ــيت و عل ــوان جسن ــت عن تح
يبــن المللــي آمبتومــن )يرــش ســفدي( كــه رد ايــران گربــزار شــده 
ــهع  ــلا وتس ــياهرو رد ح ــدا رد شك ــل فس ــدرو عل ــه رد م ــم مقال ه

اراـهئ داده و آثتراخـيريب فـداس را ـدروم ـبحـث ـرقار داده اـسـت.

ــوان »زن رد  ــر عن ــه اي يز ــا مقال ــم ب ــاك ه ــي رد آمير رد نكفراسن
ــه »ردك  ــا مقال ــهت ب ــلا گذش ــد و رد س ــي باي ــرو م ــران« حض اي
اوكلوژيــك، پيــش ينــزا اسيروتوكــم پياــدار« رد ســمراني اسيروتوكــم 
يم ـدده. دركه و مقـاهل اش را اراـهئ ـ پـاديار رد اـسـپاينا حـروض پـديا ـ

ــه  ــي از جمل ــب ويبلوژكي ــهل مرات ــه سسل ــت ك ــمراني اس ــن س رد اي
ــام  ــفر را ن ــراتخا ويبس ــتم و س ــي، اوكسسي ــيا اوكلوژكي ــتم ه سسي
ــوان  ــش از ت ــر يب ــر شب ــده ايخ ــه س ــد رد س ــي يوگ ــدر و م ــي ب م
ــر  ــه فك ــدره و ب ــان اســتفداه ك ــر جه ــع تجانديدپذي ــت از مبان طبعي

دوبه اـسـت. بـع ـن ياي مـان احـ

بــه بــروا او اگــر اسيروتوكــم بــه صــروت حســاب شنــده و غريمطنقــي 
ــع  ــه مبان ــه دزن ب ــه ضبر ــوع طبعيــت منجــر ب ــن ن انجــام شــدو، اي
ــدار مــي وكشــد  طبعيــي وخاهــد شــد. او رد تكــاب اسيروتوكــم پيا
شنــان هدــد كــه اسنــان هــا نبياــد يبــش از تــوان و ظرفيــت طبعيــت 
از آن بهــره بگنريــد. كلبــه يابــد از ايــن مبانــع هــم محافظــت كــدره 
و اجــزاه نهدبــد سنــل هــيا تآــي هــم از ايــن ســرمهيا هــيا ملــي 

ـبرهه بگـريدن.

ــي  ــره جبون ــه كرد ــميراني ك ــان« رد س ــت و نز ــه »ميريد ــا مقال ب
گربــزار شــده بــدو شــكرت منكيــد. رد ايــن مقالــه وتضيــح مهديــد 
ــدازه  ــه ان ــي ب ــيا متيريد ــه ه ــان رد عرص ــرو نز ــش و حض ــه نق ك
ــراي شــوكفييا  ــد فرصتهــيا شيبــيرت را ب ــي ياب ــي سينــت ول اكف
ــا  ــي نآه ــوان متيريد ــع از ت ــا جوام ــدر ت ــداه ك ــان آم ــدعتاد نز اس

دنوش. دروخار ـ ربـ

شماره 25پاییز 1404

۲۱



به نام خدا
به نام مادر

صبــح آخریــن روز از اردیبهشــت مــاه 1404، جهــت پرونــده ای در یــکی از شــعبات دادگاه 
ــده کــه حــدود یــک  ــررسی در مــورد پرون ــن بحــث و ب ــراز حضــور داشــتم. در حی در شی
ســاعت و نیــم بــه طــول انجامیــد، خوانــده محتــرم جهــت آخریــن دفاعیــات خــود، مشــغول 
ــسی  ــد: ک ــد و فرمودن ــدا کردن ــر را ص ــر دفت ــرم، مدی ــاضی محت ــاب ق ــود و جن ــتن ب نوش
پشــت درب معطــل نمانــد و تــا ایــن آقایــان مشــغول هســتند، مراجعــه کننــده بعــدی 
داخــل شــود. خــب ایــن دســتور قــاضی کــه "کــسی معطــل نمانــد"، برایــم در شــرایط 
ــب  ــرم را جل ــود و نظ ــب ب ــم در دادگاه، جال ــورم، آنه ــاعی کش ــگی و اجتم ــونی فرهن کن
کــرد. متأســفانه در حــال حاضــر در کشــور، یــکی بیمارســتان هــا و یــکی هــم دادگاه هــا، 
ــلی شــلوغ و پرازدحــام هســتند... معمــولًاً هــم بعــضی از پزشــکان و بعــضی از قضــات  خی

ـشـاید ـبـه دلـیـل ـشـلوغی زـیـاد، ـبـه ارـبـاب رـجـوع ـهـا توـجـهی نمیکنـنـد...
در همیــن حیــن، آقــایی حــدوداًً 30 تــا 35 ســاله وارد شــدند. قــاضی محتــرم بلنــد شــدند و 
ــه مــرد جــوان اشــاره  ــود را برداشــتند و ب ــار میزشــان ب ــدلی کن ــده کــه روی صن ــد پرون چن
کردنــد کــه بفرماییــد بنشینیــد و بــاز هــم رفتــار ایشــان نظــر مــن را بیشــتر جلــب کــرد 
ــوع در  ــاب رج ــه ارب ــد، چونک ــه ندارن ــاد توج ــائل زی ــن مس ــه ای ــات ب ــب قض ــه اغل چراک

قـاضی حاـضـر ـشـود... یـز ـ لـو مـ یـد ـسـرپا و ایـسـتاده جـ دادگاه باـ

از آنجاکــه مــن منتظــر اتمــام دفاعیــات خوانــده پرونــده خــودم بــودم، 
بیـشـتر ـبـه اـیـن برـخـورد ـقـاضی محـتـرم و اـیـن آـقـا توـجـه ـکـردم...

مــرد جــوان توضیــح داد کــه اهــل روســتایی در جنــوب کشــور، اســتان 
ــرم نشســت و  ــار قــاضی محت ــدلی در کن خوزســتان هســتم و روی صن

توضـیـح می داد...
بحث خانوادگی...، زن دوم...، صیغه...، عقد دائم...، مهریه... 

و مــن چــون در حــوزه خانــواده، بخصــوص مــادر، انــدکی کار و 
شـد... لـب ـ یـم جاـ شـتر براـ کـرده ام، بیـ هـش ـ پژوـ

موضوع، ازدواج دوم این آقا با یک زن اهل افغانستان بود. 
مــرد جــوان کــه دارای همســر اول و چهــار فرزنــد بــود، اظهــار 

میداــشت ــکه ــمن ــیک کارــگر بدبــخت هــستم و ...
... عــلی الظاهــر تعهــدی مبــنی بــر خریــد خانــه بــرای همســر دوم خــود 

ـکـه افـغـان بودـنـد و باـیـد پرداـخـت میکردـنـد...
بــررسی پرونــده و مــدارک آن،  جنــاب قــاضی محتــرم، ضمــن 
توضیحــاتی از لحــاظ قانــون و رعایــت حفــظ کانــون خانــواده و 
ــق  ــد ح ــد: بای ــد و ایشــان را ارشــاد و فرمودن ــره... مطــرح کردن غی

یـد... خـت کنـ نـم را پرداـ یـن خاـ اـ
مرد جوان با حالت خاصی اظهار داشت: 

آقای قاضی، آخه ایشون افغانی هستن... 
جناب قاضی محترم با لحن بسیار مدبرانه، پدرانه و با صلابت فرمودند:  

...او هم یک انسان است... 

ــرد و  ــب ک ــود جل ــه خ ــرا ب ــر م ــدری نظ ــه بق ــن جمل ای
کـه ... شـدم ـ یـدوارم ـ امـ

ــت  ــا نجاب ــت و ب ــا اصال ــرف و ب ــات باش ــوز قض ــه هن ــلی، در جامع ب
در  افغــان  بانــوی  یــک  غیــاب  در  کــه  هســتند  عدالتخــواهی  و 
ــن  ــت، ضم ــون اس ــلی قان ــدف اص ــه ه ــت را ک ــه دادگاه، عدال جلس

راهنماییــهای لازم ــبا صراــحت تــمام رأی ــبه ــحق میدهــند...
آنقــدر ایــن رفتــار و برخــورد شایســته و ارشــادات و در نهایــت عدالــت 
ایــن قــاضی محتــرم کــه نشــان اصالــت پــدری و نجابــت مادری اســت، 
ـمـرا مـجـذوب ـکـرد ـکـه ـبـرای لحـظـاتی از پروـنـده ـخـود غافل ـشـدم...

ای کاش همــه بــا هــم یــاد میگرفتیــم و رعایــت و عمــل کنیم کــه صرفنظر 
مـرز جغرافیایی، زـبـان، عقـیـده و مذهب... نـژاد، ـ از قومـیـت، ملـیـت، ـ

...همه انسانیم... 
ــه  ــنی ک ــر والدی ــزاران درود ب ــرف و ه ــات باش ــن قض ــه چنی درود ب

نـد. یـل داده اـ عـه تحوـ بـه جامـ نـدانی ـ یـن فرزـ چنـ
دعای مادر همیشه همراهتان

...او هم یک انسان است ....

از خاطرات غلامرضا محمدی

به نام خدا
به نام مادر

صبــح آخریــن روز از اردیبهشــت مــاه 1404، جهــت پرونــده ای در یــکی از شــعبات دادگاه 
ــده کــه حــدود یــک  ــررسی در مــورد پرون ــن بحــث و ب ــراز حضــور داشــتم. در حی در شی
ســاعت و نیــم بــه طــول انجامیــد، خوانــده محتــرم جهــت آخریــن دفاعیــات خــود، مشــغول 
ــسی  ــد: ک ــد و فرمودن ــدا کردن ــر را ص ــر دفت ــرم، مدی ــاضی محت ــاب ق ــود و جن ــتن ب نوش
پشــت درب معطــل نمانــد و تــا ایــن آقایــان مشــغول هســتند، مراجعــه کننــده بعــدی 
داخــل شــود. خــب ایــن دســتور قــاضی کــه "کــسی معطــل نمانــد"، برایــم در شــرایط 
ــب  ــرم را جل ــود و نظ ــب ب ــم در دادگاه، جال ــورم، آنه ــاعی کش ــگی و اجتم ــونی فرهن کن
کــرد. متأســفانه در حــال حاضــر در کشــور، یــکی بیمارســتان هــا و یــکی هــم دادگاه هــا، 
ــلی شــلوغ و پرازدحــام هســتند... معمــولًاً هــم بعــضی از پزشــکان و بعــضی از قضــات  خی

ـشـاید ـبـه دلـیـل ـشـلوغی زـیـاد، ـبـه ارـبـاب رـجـوع ـهـا توـجـهی نمیکنـنـد...
در همیــن حیــن، آقــایی حــدوداًً 30 تــا 35 ســاله وارد شــدند. قــاضی محتــرم بلنــد شــدند و 
ــه مــرد جــوان اشــاره  ــود را برداشــتند و ب ــار میزشــان ب ــدلی کن ــده کــه روی صن ــد پرون چن
کردنــد کــه بفرماییــد بنشینیــد و بــاز هــم رفتــار ایشــان نظــر مــن را بیشــتر جلــب کــرد 
ــوع در  ــاب رج ــه ارب ــد، چونک ــه ندارن ــاد توج ــائل زی ــن مس ــه ای ــات ب ــب قض ــه اغل چراک

قـاضی حاـضـر ـشـود... یـز ـ لـو مـ یـد ـسـرپا و ایـسـتاده جـ دادگاه باـ

از آنجاکــه مــن منتظــر اتمــام دفاعیــات خوانــده پرونــده خــودم بــودم، 
بیـشـتر ـبـه اـیـن برـخـورد ـقـاضی محـتـرم و اـیـن آـقـا توـجـه ـکـردم...

مــرد جــوان توضیــح داد کــه اهــل روســتایی در جنــوب کشــور، اســتان 
ــرم نشســت و  ــار قــاضی محت ــدلی در کن خوزســتان هســتم و روی صن

توضـیـح می داد...
بحث خانوادگی...، زن دوم...، صیغه...، عقد دائم...، مهریه... 

و مــن چــون در حــوزه خانــواده، بخصــوص مــادر، انــدکی کار و 
شـد... لـب ـ یـم جاـ شـتر براـ کـرده ام، بیـ هـش ـ پژوـ

موضوع، ازدواج دوم این آقا با یک زن اهل افغانستان بود. 
مــرد جــوان کــه دارای همســر اول و چهــار فرزنــد بــود، اظهــار 

میداــشت ــکه ــمن ــیک کارــگر بدبــخت هــستم و ...
... عــلی الظاهــر تعهــدی مبــنی بــر خریــد خانــه بــرای همســر دوم خــود 

ـکـه افـغـان بودـنـد و باـیـد پرداـخـت میکردـنـد...
بــررسی پرونــده و مــدارک آن،  جنــاب قــاضی محتــرم، ضمــن 
توضیحــاتی از لحــاظ قانــون و رعایــت حفــظ کانــون خانــواده و 
ــق  ــد ح ــد: بای ــد و ایشــان را ارشــاد و فرمودن ــره... مطــرح کردن غی

یـد... خـت کنـ نـم را پرداـ یـن خاـ اـ
مرد جوان با حالت خاصی اظهار داشت: 

آقای قاضی، آخه ایشون افغانی هستن... 
جناب قاضی محترم با لحن بسیار مدبرانه، پدرانه و با صلابت فرمودند:  

...او هم یک انسان است... 

ــرد و  ــب ک ــود جل ــه خ ــرا ب ــر م ــدری نظ ــه بق ــن جمل ای
کـه ... شـدم ـ یـدوارم ـ امـ

ــت  ــا نجاب ــت و ب ــا اصال ــرف و ب ــات باش ــوز قض ــه هن ــلی، در جامع ب
در  افغــان  بانــوی  یــک  غیــاب  در  کــه  هســتند  عدالتخــواهی  و 
ــن  ــت، ضم ــون اس ــلی قان ــدف اص ــه ه ــت را ک ــه دادگاه، عدال جلس

راهنماییــهای لازم ــبا صراــحت تــمام رأی ــبه ــحق میدهــند...
آنقــدر ایــن رفتــار و برخــورد شایســته و ارشــادات و در نهایــت عدالــت 
ایــن قــاضی محتــرم کــه نشــان اصالــت پــدری و نجابــت مادری اســت، 
ـمـرا مـجـذوب ـکـرد ـکـه ـبـرای لحـظـاتی از پروـنـده ـخـود غافل ـشـدم...

ای کاش همــه بــا هــم یــاد میگرفتیــم و رعایــت و عمــل کنیم کــه صرفنظر 
مـرز جغرافیایی، زـبـان، عقـیـده و مذهب... نـژاد، ـ از قومـیـت، ملـیـت، ـ

...همه انسانیم... 
ــه  ــنی ک ــر والدی ــزاران درود ب ــرف و ه ــات باش ــن قض ــه چنی درود ب

نـد. یـل داده اـ عـه تحوـ بـه جامـ نـدانی ـ یـن فرزـ چنـ
دعای مادر همیشه همراهتان

...او هم یک انسان است ....

از خاطرات غلامرضا محمدی
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1. نآقــدر خــوب باشــدي کــه ببخشــدي، ا�مــا نآقدر 

ـسـاده نباـديش ـهک ـودبـاره اعتـمـاد کندی!

ـــد  ـــاین یمرس ـــد! مز ـــا را بداين ـــدر لحظهه 2. ق

کـــه دیگـــر شـــما نمیتواینـــد بگوییـــد 

جــربان ـکیمـنـم.

3. از کــسی کــه بــه شــما دروغ گفتــه نپرســدي: 

ــا دروغ هــاي پــي  چــرا؟ چــون ســعي كيمنــد ب

در ـيپ، ـشـما را قاـنـع ـكدن!

ــد.  ــودش رخ دیمه ــان خ 4. هرچیــزی در مز

ــد،  ــرق آب کن ــم غ ــش را ه ــتی باغ ــان ح باغب

درخـتـان ـخـارج از فـصـل ـخـود ـمیـوه نمدیهـدن

ــد  ــوار باش ــاف و هم ــد ص ــي نباي ــاده گدنز 5. ج

ادنازهــا  نرگوــه خوابمــان يمبــدر! دســت 

سـتند. يگ هـ مـت بزرـ نعـ

و توصیهی آخر:

ــوب  ــان را خ ــم زب ــای زخ ــهای ج ــچ بوس 6. هی

ديش.  تـان باـ قـب گفتارـ پـس رماـ دن! ـ نمـکی

شش توصیهربای
دستباییبه
حال خبوـــــ
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حمایت از نو مادران شاغل

ــه تســهیلات خــاص در دوران  ــت شــغلی، ارائ ــن امنی ــا شــامل تضمی ــن حمایت ه ــد دارد. ای ــان شــاغل تأکی ــت از زن ــزوم حمای ــر ل ــژه ب ــران به طــور وی ــون کار ای قان

بــارداری و زایمــان، و فراهــم کــردن شــرایط کاری مناســب بــرای زنــان اســت. ممنوعیــت ســپردن کارهــای خطرنــاک، ســخت و زیــان‌ آور بــه زنــان 

و ممنوعیــت حمــل بــار بیــش از ۲۰ کیلوـگـرم ـبـرای زـنـان و  مرـخـصی زایـمـان و شـیـردهی از جمـلـه ی اـیـن حماـیـت هاـسـت.

مرخصی زایمان و شیردهی

یــکی از مهم تریــن حمایــت‌ هــای قانــونی بــرای زنــان شــاغل، تعییــن مرخــصی زایمــان اســت. مطابــق قانــون اصلاح قوانیــن تنظیــم جمعیــت و خانــواده مصــوب 1392ایــن 

مــدت بــه ۹ مــاه افزایــش یافتــه اســت. مرخــصی زایمــان بــرای ســه فرزنــد اول ۹ مــاه اســت. ایــن مرخــصی نــه تنهــا از حقــوق شــغلی و دســتمزد آنــان کاســته نمی کنــد، 

ــان شــاغل امــکان می‌دهــد  ــه زن ــرا ب ــونی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت زی ــان محاســبه می شــود. ایــن مــاده قان بلکــه مــدت زمــان آن نیــز در ســوابق خدمــت آن

بــدون نگــرانی از دســت دادن شــغل خــود، دوران بــارداری و زایمــان را ســپری کننــد. »مرخــصی زایمــان بـــرای مـــادرانی کـــه تــا ســه )3( فرزنــد خــود را شیــر می‌دهنــد 

در بخش هــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی ]9[ مــاه می باشــد: تبصــره 1ـــ مــادران شیــرده پــس از شــروع بــه کار مجــدد، در صـــورت ادامــه شیــردهی می تواننــد حداکثــر تــا 24 

مـــاهگی کـــودک روزانـــه یک ساعت از مرخـــصی )بـــدون کـــسر از مرخـــصی اســـتحقاقی( استفاده کنند. تبصره 2ـ امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمـــان 

و در حین شیردهی باید تامین شود. تبصره3- مرخصی زایمان برای وضـــع حمـل هـــای دوقلـــو، پـــنج مـــاه و بـــرای زایمان های سه قلـــو و بیـــشتر یـــک ســـال بـــا اســـتفاده 

از حقـــوق و فــوق العــاده هــای مربــوط تعییــن می شــود.«

مروری بر جایگاه حقوقی مادر
 در نظام حقوقی ایران

مقدمه
در نظــام حقــوقی ایــران، مــادر بــه عنــوان یــکی از اعضــای درجــه اول قرابــت نســبی 
شــناخته می شــود و ایــن قرابــت، پیــش از تولــد طفــل و از زمــان انعقــاد نطفــه حاصــل 
ــال  ــه دنب ــت و ارث را ب ــه ولایــت، حضان ــار حقــوقی مهــمی از جمل می شــود کــه آث
دارد. ســوال اصــلی کــه در ایــن مقالــه، بــه آن می پردازیــم ایــن اســت: بــرای تأمیــن 
حمایــت حقــوقی از مــادران چــه قوانیــنی وجــود دارد؟ کاســتی های قانونگــذاری 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــش هایی هس ــا پرس ــت؟ این ه ــادران چیس ــوق م ــت از حق در حمای

مقاـلـه ـبـه آن پرداخـتـه میـشـود.

مهوش رضایی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

وکیل پایه یک دادگستری

حقوق مادر در نظام حقوقی ایران

در اصــول مختلــف قانــون اســاسی و قوانیــن عــادی و ســایر مصوبــات، حقــوق مــادران مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن حقــوق 

شــامل حمایــت از مــادران در دوران بــارداری و شیــردهی، حضانــت فرزنــدان و برخــورداری از امکانــات و تســهیلات لازم بــرای 

تربیــت و نگهــداری از کــودکان اســت.  مهم تریــن مقــرره قانــونی در خصــوص حقــوق مــادران اصــل بیســت  و یکــم قانــون 

اســاسی اســت.اصل بیســت  و یکــم قانــون اســاسی دولــت را موظــف کــرده اســت کــه حقــوق زنــان را در تمــامی جهــات 

بــا رعایــت موازیــن اسلامی تضمیــن کنــد. در ایــن اصــل، بــه چندیــن وظیفــه مهــم دولــت در حمایــت از زنــان اشــاره شــده اســت 

کــه بنــد دوم و پنجــم  آن بــه مــادران اختصــاص دارد. اصــل بیســت و یكــم مقــرر می دارد: »دولــت موظــف اســت 

حقــوق زن را در تمــام جهــات بــا رعایــت موازیــن اسلامی تضمیــن نمایــد و امــور زیــر را انجــام دهــد:

بند 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی  سرپرست

بنــد 5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت نبــودن ولی شــرعی. درادامــه بــه ســایر 

مـقـررات قاـنـونی در حماـیـت از  ـمـادران  از جمـلـه قاـنـون کار و قوانـیـن ـخـاص حماـیـتی  می پردازـیـم.
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حق حضانت فرزندان

حضانــت بــه معنــای نگهــداری و تربیــت فرزنــد اســت. ایــن حــق شــامل مراقبت هــای جســمی، عاطــفی و تربیــتی کــودک می شــود. در صــورت جــدایی والدیــن، قانــون جمهــوری 

اسلامی اـیـران، ـمـادران شایـسـته را در اولوـیـت نگـهـداری و تربـیـت فرزـنـدان ـتـا هـفـت ـسـالگی اـعـم از دخـتـر و پـسـر ـقـرار داده اـسـت. 

حق انتخاب و اختیار مادر در شیر دادن طفل

طبــق مــاده ۱۱۷۶ از قانــون مــدنی، مــادر موظــف بــه شیــر دادن بــه فرزنــد خــود نیســت، مگــر اینکــه تغذیــه کــودک بــا شیــر مــادر بــرای بقــای او ضــروری باشــد. ایــن مــاده بــه 

زـنـان اختـیـار می دـهـد ـکـه در ـمـورد شـیـردهی ـبـه فرزـنـد ـخـود تصمیم گـیـری کنـنـد.

حق مطالبه نفقه و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک از پدر طبیعی طفل

مطالبــه نفقــه فرزنــد توســط مــادر یــک حــق قانــونی اســت کــه بــه مــادر ایــن امــکان را می دهــد تــا از پــدر فرزنــدش، هرچنــد نســب مشــروع نباشــد، نفقــه فرزنــد را درخواســت 

کـنـد. اـیـن ـحـق ـبـه وـیـژه در ـمـواردی ـکـه حضاـنـت فرزـنـد ـبـا ـمـادر اـسـت، اهمـیـت بیـشـتری پـیـدا می کـنـد.

حق اخذ تابعیت توسط مادر ایرانی  برای طفل متولد از مادر ایرانی 

بــر اســاس قانــون اصلاح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایــرانی فرزنــدان حاصــل از ازدواج شــرعی زنــان ایــرانی بــا مــردان غیرایــرانی کــه قبــل یــا 

بعــد از تصویــب ایــن قانــون متولــد شــده یــا می شــوند، قبــل از رسیــدن بــه ســن هجــده ســال تمــام شــمسی بــه درخواســت مــادر ایــرانی در صــورت نداشــتن مشــکل امنیــتی )بــه 

تـشـخیص وزارت اطلاـعـات و ـسـازمان اطلاـعـات ـسـپاه پاـسـداران اـنـقلاب اسلامی( ـبـه تابعـیـت اـیـران در می آیـنـد.

کاستی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر 

هــر چنــد قوانیــن جمهــوری اسلامی ایــران گام هــای بلنــدی بــه 

ــد  ــا مانن ــادران برداشــته اســت منته ــن و تحقــق حقــوق م جهــت تعیی

ــع  ــودن جوام ــال و پویاب ــت فع ــه جه ــری ب ــوقی دیگ ــام حق ــر نظ ه

ــگاه  ــگ شــدن جای ــه پررن ــر شــرایط اجتمــاعی از جمل بشــری و تغیی

ــرد  ــان وتعــدد نقــش مــادران موضوعــاتی شــکل می گی اجتمــاعی زن

کــه نیازمنــد تغییــر و بازنگــری و ایجــاد قوانیــن جدیــد و متناســب بــا 

مقتضیــات امــروزی اســت. بــه عنــوان نمونــه بــه چنــد مــورد مختصــرا 

اشــاره میگــردد. حقــوق مــادرانی کــه رحــم خــود را اجــاره می دهنــد، 

مــادرانی کــه تخمــک اهــدا میکننــد و یــا فریــز می کننــد، مــادران غیــر 

ایــرانی کــه درمحــدوده ی ســرزمینی ایــران زایمــان می کننــد. اراده و 

ــث  ــه و بح ــا مجرمان ــا منش ــته ب ــارداری ناخواس ــادران در ب ــار م اختی

کــودک مــادری و موضــوع پایــان دادن بــه بــارداری ناخواســته،  

ــوصی  در  ــاغل خص ــا و دارای مش ــش فرم ــادران خوی ــت از م حمای

ــد پرداخــت  ــداری خردســال مانن ــردهی و نگه ــارداری و شی دوران ب

مـاعی. یـن اجتـ قـوق تامـ خـوردار از حـ مـادران غیربرـ بـه ـ مـسـتمری ـ

اینهــا چنــد نمونــه از مــواردی هســتند کــه درنظــام حقــوقی ایــران بــه 

ــام  ــا انج ــح ب ــرح و لوای ــه ی ط ــد ارائ ــده و نیازمن ــزار ش ــکوت برگ س

ــن  ــه ای ــگران ب ــت پژوهش ــد اس ــت. امی ــصی اس ــای تخص پژوهش ه

ــق  ــرانی در تحق ــادران ای ــه ی م ــته و جامع ــام داش ــات اهتم موضوع

نـد. نـدی بردارـ هـای بلـ خـود گامـ قـوق ـ حـ
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ــت  ــن اس ــا ممک ــد، ام ــر یمرس ــه نظ ــاده ب ــار س بسی
دش! شـته باـ یـقی داـ یـار عمـ بـت بسـ ری مثـ تأثـ

بــرای  را  توصهیهــایی  رگفــت  تصمیــم  ایشــان 
خانم هــا در یمــان بگــذارد. توصیــه ســاده و سرراســت 
اســت. لطفــاًً بــا هــر زن در نآجــا بــه اشــتراک بگذارید 

شـودن. رت ـ سـالم تر و بهـ ــال 2025 ـ ــه در س ــا هم ت

1. نمیوتاینــد تمــام هراکــیا ناخــه را رد یــک زور تمــام ینکــد. 
ــه شــدت یبمــرا سهــدنت و  ــد، ب ــن راک را ندرک سکــنای کــه ای

ـخربی از آنـاه ـقـبلًاً ـدفـن ـدشه ادن.

ــاه  ــن نگ ــد. ای ــدا ینک ــرتاحت ایج ــرای اس ــنای ب ــاًً زم 2. لطف
سینــت کــه نهــگام وخانــدن تکــاب یــا صرفــاًً رد حــلا 
ــد و  ــز بگذایر ــدو را یور می ــیا خ ــد، پها ــرتاحت، ینیشنب اس
پــاپ کــرون دربایرــد و بیوتجــه بــه زون و افــکرا منــفی، نتــلوا 

دی. ـنک

ــد، آن  ــدردر دایر ــر س ــد، اگ ــزا بخوایب ــروت ین ــاًً رد ص 3. لطف
دوش. رطف می ـ دردرس ـرب ـ

نآهــیای کــه از رفتــن بــه مخرــصی امنتــاع مینزروــد یــا قوــت 
اســرتاحت،  اســرتاحت نمیننکــد، نآهــا کــه ناخــواده رباشیــان 
رد اولیوــت سینــت و راک رد رأس همــه امــرو اســت، آشــفرتهت، 

دن داـشـت. رت وخاـه رت و عـرم اتوکه ـ عصبنای ـ

4. مصــرف داهورــیا رآام بخــش را بــرای خــواب مقوتــف 
ــک  ــد. رد ی ــن مییرب ــدو را از یب ــیا خ ــز و ادنامه ــد، مغ ینک
درک. درکن چیزـاه وخاـهدی ـ هب فراـشوم ـ ورشع ـ شـما ـ نقـهط، ـ

Gail Saltz       توصیه دکتر
     روانپزشـــک و روانکــاو 

ویــژه زنــان
  به همه زنان در سال 2025
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ــن، شیبــرت  ــر ک ــر فک ــشا، کمت ــران ب ــر نگ ــن، کمت ــز را رآام ک مغ
ــرای یدنخــدن سینــت،  ــکی، حــتی اگــر چیــزی ب بخنــد، حــتی ال

بـزن. ـیبرتش لبخـدن ـ

ــچ یراک  ــن، یه ــورن بی ســر و صــدا یشنب ــور یب ــات ب 5. هاگی اقو
ــزاه  ــا رآامــش رد هــوای ت ــگاه کــن، ب ــزی نگــو، فقــط ن نکــن، چی
ــدوه  ــدو ننکــده گدنزیهــا ب ــه، بان ــه نکــن. عجل نفــس بکــش. عجل

سـت. و ـه

ــد  ــد، بخیدن ــد بزین ــان لبخن ــه تدوخ ــه سیابــدیت، ب ــرا نیآ 6. رد نک
کــه نخــده، اهلــهای مثبــت را رد اطــراف شــما ورشــن مینکــد تــا 

وتباـندی ـشخردبدی.

7. بــرای خــدو یــک یــا ود میــان وعــده یــا ونشیــندی بخیرــد. فقــط 
یــک یراک بــرای خــدوت انجــام بــده، تــا چیزهــیای را کــه رد ســرت 

ـهسـت ـاخلی نکی.

8. بــرای جیگولــیر از اســرتس، وســیال ناخــگی زلام و بــه انــدازه 
ــه  ــمی و کهن ــیا یدق ــیال، لباسه ــتن وس ــد. از انباش ــه ینک تهی
ــه  ــش ب ــد، رآام ــران ببخیش ــه یدگ ــد، ب ــد، رود یربزی ــز ینک پیهر
ســراغاتن میدیآ.هاکــلی رد بخشــش و کمــک بــه یدگــران، یوبــژه 
ــن  ــد. اســرتس یرتلااب ــان، ایجــدا اســرتس خانــاگآدوه مینک رد نز

انن اـسـت. تـل ـاخشوم ـز اقـ

9. اگــر احســاس خــبوی دنایرــد، آن را بگییوــد، یراک رد مــدرو آن 
اـناجم ـهددی، ـزگدنی ـشـما مـهـم اـسـت.

حتمــا بــرای تدوخــان یــک مشــروا و وران شــانس داشــهت ابشیــد تــا 
ـگنس صبرو ـشـما ـابدش.

10. گهــگاه فشــرا خــون و ســطح نقــد خــدو را چــک ینکــد، چــه 
یبمــرا سهــدیت یــا نــه. رد گذشــهت یسبــیرا از نزــان را نجــات داده 

اـسـت. رد اـیـن ـدروم ـهب ـمـن اعـتدام ـنکدی.
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رعایــت مــوارید کــه در زیــر بیــان شــده؛ قــدرت 
کلام را بــرای رسیــدن بــه ثــورت در تمــایم 
ــان  ــایل در اختیارت ــورت م ــه ث ــا از جمل یمزنهه

ده: رقار ـدیم ـ

- دروغ نگویدی. 
- یاوه گویی نکندی. 

حرفهــیا یبهــدوه و بی مــدرو، جــکو گفتــن، صحبتهــیا 
ـترکایر و ... را ـحـذف دینک.

- غیبت نکندی. 
ــه  ــران چ ــه یدگ ــاطی دادر ک ــه اترب ــما چ ــن و ش ــه م ب
میننکــد و یــا چــه هیدبــیای بــه مــا یــا یدگــران 
درکه انــد! دوخشــان جــواب هیدبــیای را کــه بــه مــا 

ـرگـفت. وخاـهـدن  درکه اــدن 
ــراه افــراد اســت و  غیبــت نــوعی گفــت و گــیو منــفی برد
ــگدوی فکــیر اســت، کــم  ــوع آل ــنای ایــن ن فــیدر کــه برق
کــم بــه نظــشر میرســد کــه دادر تفیرــح مینکــد. او نــوعی 
ــران  ــراه یدگ ــفی برد ــیو من ــت و گ ــموم از گف ــذت مس ل
ــه  ــق ب ــن طیر ــد از ای ــه بایرد ــدو، بی نآک ــشد می ش عیا

دن. یـب میزـ هب ـشدوخ آسـ ـدشت ـ
- پگرویی نکندی. 

- تهمت نزدین. 
بــا تهمــت دزن متنظــر دنبوکهیرتــن پاســخ از ســمت 

دی. انت ابشـ اکئـ
- چیزی را هک کالًاًم نمیفهمدی، بیان نکندی. 

- سکوت کندی و به ضوررت سخن بگویدی. 
- حفرهای تفهقر یمآز نزدین. 

- از عمق وجودتان حفر بزدین. 
 از چیزیاهی حرف بزدین هک عاشقاشن دیتسه. 

- فریاد نزدین. 
مگــر رد زمــنای کــه بخوایهــد مشــهناقات وخاســاتیاههتن را 

ـهب اکئـانت بگـیودی.
- نام خدا را با صفات ینکش یاد کندی. 

- با آرامش و شمدره سخن بگویدی. 
- کلامتان را به تملق و چاپلوسی لآوده نکندی. 

 

اشراف زادگــان فقیــر

نوشته رضا حیات الغیب
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بگویــدی. ــسخن  مخاطباـنـتان  ــبا  متناــسب   -
- سخن چینی نکندی. 

- غر نزدین. 
ــد. بــرای انیکــه تروابــان داشــهت ابشــدن، ینــزا  - قســم نخوری

ـهب ـهیـچ ـقسـمی ـینسـت.
- تعارفهای بیجا نکندی. 

- به خودتان اهانت نکندی. 
- با غورر و تکبر حفر نزدین. 

ــا خودتــان توجــه کــدره و  ــه گفــت و گــوی درینو ب - ب
ــیا نوردی  ــت و هوگ ــن گف ــت را جیاگزی ــیا مثب ــاًعیرً گفههت س

مـنـفی ـنکدی.
- به قول هایی هک به خود داده اید، عمل کندی. 

- کلام تدرییمآدز به زبان یناورید. 
- در دیگــران بــه ندبــال خوبیهایشــان بایشــد و نآهــا را 

رد ـنهذاتن ـترکار ـنکدی.

- تا از چیزی مطمئن دشنید، وعده دنهدی. 
- کلام، احساس و ادنیهش خود را یکی کندی. 

)تقوی یکی شدنو، وتایانی جهبا جیای وکهاه را دادنر.(
- اظهرا ضعف و وتانانی نکدین. 

- تمسخر ممنوع. اکئانت هب شما پاسخ وخاده داد. 
- برای اثبات خود تلاش نکندی. 

- تلاش نکندی خود را به دیگران بشناسادین. 
- مکث کندی، فکر دینک و دعب حرف بزدین. 

- حفرهای متناقض نزدین. 
- ادعاهای واهی نکندی. 

- حفرهای بدبیناهن نزدین. 
- حفرهای لآوده به ترس نزدین. 

- حقیقت را انکار نکندی. 
- دیگران را تحقری نکندی. 

- بگذارید عشق و محبت در حفرهایتان موج بزدن. 
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ایــن روزهــا خبرهــای خوشــحال کننــده ای از موفقیــت بانــوان و 
دخترانــمان میــشنویم ــکه کامــمان را شیرــین ــکرده اــست.

پیــروزی پی در پی دختــران ورزشــکار کشــورمان در چنــد هفتــه 
ــلیمانی«  ــت »یســرا س ــالا موفقی ــده و ح ــادی مان ش ــث ش ــته باع گذش
ــف  ــحالی مان را مضاع ــاضی خوش ــانی ری ــابقات جه ــوچ در مس ــه بل نخب
ــر گــردن  ــدال افتخــار ب ــار توانســت م ــرای هفتمین ب ــرد. ســلیمانی ب ک

نـد. سـربلند کـ هـان ـ شـور های جـ گـر کـ یـن دیـ یـران را بـ نـدازد و اـ بیـ
۷ بار کسب مقام اول ریاضی در مسابقات جهانی

ــوج  ــتان فن ــدارد و در شهرس ــتر ن ــال بیش ــلیمانی« ۱۶ س ــرا س »یس
ــز  ــری مرک ــه ۵۵۰ کیلومت ــک در فاصل ــهری کوچ ــد. ش ــدگی می کن زن
ــا  ــلی از م ــرای خی ــاورش ب ــاید ب ــتان. ش ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــد  ــاده و محــروم بتوان ــه ای دورافت ــوزی از منطق ســخت باشــد، دانش آم
بــرای ۷ بــار نــام ایــران را بــر ســر زبان هــا بینــدازد. امــا حقیقــت دارد. 
ــلی خــود  ــن کار را کــرده اســت. او همــه ســال های تحصی ســلیمانی ای
را در مــدارس عــادی و دولــتی گذرانــده اســت. مــادر و پــدرش فرهنــگی 
ــا  ــد. ام ــاهی نکرده ان ــچ کاری کوت ــت او از هی ــرای موفقی ــتند و ب هس
ــه  ــه، ب ــان راه یافت ــاضی جه ــنی ری ــابقات ذه ــه مس ــور او ب ــه چط اینک
دوران کــودکی اش برمی گــردد. از زمــان ۹ ســالگی کــه مــادر نامــش را 
در کلاس چرتکــه نوشــت. همیــن انگیــزه ای شــد تــا دختــرک اســتعداد 

یـاضی نـشـان دـهـد. عـادلات رـ ـخـود را در انـجـام مـ
ــه  ــام اول را ب ــتان مق ــابقات شهرس ــتین بار در مس ــرای نخس ــتی ب وق
دســت آورد، خوشــحال از اتفــاق پیــش آمــده ســعی کــرد برای مســابقات 
ــا  ــد و ب ــق ش ــم موف ــد. در آن ه ــان کن ــود را امتح ــانس خ ــتانی ش اس
تــلاش و پشــتکار بــه مســابقات جهــانی راه یافــت. نخســتین بار در 
مســابقات جهــانی کامبــوج شــرکت کــرد و در رقابــت بــا ۴ هــزار 
ــرا  ــز یس ــدرت تمرک ــتعداد و ق ــود. اس ــت اول ش ــرکت کننده توانس ش
ــه ۲۰۰  ــه ب ــر از ۸ دقیق ــه در کمت ــه ای ک ــت، به گون ــگفت انگیز اس ش

هـد. جـواب می دـ یـاضی ـ سـؤال رـ ـ
مادر؛ مهم ترین حامی زندگی

یســرا محاســبه بــا چرتکــه را ورزش مغــز می دانــد و معتقــد اســت باعــث 

ــه  ــوزان توصی ــه دانش آم ــه هم ــن رو ب ــود. از ای ــه می ش ــت حافظ تقوی
ــته  ــود داش ــای خ ــاضی را در برنامه ه ــنی ری ــبات ذه ــد محاس می کن
باشــند. بــرای ایــن دختــر نوجــوان ناامیــدی معنــایی نــدارد. شکســت را 
در هیــچ حالــتی نمی پذیــرد. همیشــه بــه دوســتانش ســفارش می کنــد 
ــد.  ــلاش کنن ــه هدفشــان ت ــدن ب ــرای رسی ــوی نترســند و ب از رقیــب ق
ایــن نخبــه نــام آور مــادرش را مهم تریــن حــامی خــود می دانــد. کــسی 
ــوج  ــهر فن ــوزشی ش ــگی و آم ــتی های فرهن ــم و کاس ــه ک ــا هم ــه ب ک
ــا  ــرا، ام ــت. یس ــرده اس ــم ک ــش فراه ــاهی و درسی را برای ــات رف امکان
ــه در  ــانی ک ــر کس ــم از دیگ ــرورش و ه ــوزش و پ ــئولان آم ــم از مس ه
ــرای حضــور  ــد اســت. اینکــه ب ــد گله من ــت می کنن ــمی فعالی حــوزه عل
ــت  ــا ارگانی او را حمای ــاد ی ــچ نه ــانی هی ــتانی و جه ــابقات اس در مس

نـکـرده اـسـت.

انتظار حمایت از دولت
ــل  ــت، حداق ــار داش ــوان انتظ ــر نوج ــن دخت ــاید ای ش
یــکی از مســئولان بــه هنــگام بازگشــت از مســابقات در 
فــرودگاه حضــور داشــته باشــد، امــا متأســفانه جــز پــدر 
ــت. آنچــه  و مــادرش، اســتقبال کننده دیگــری نداش
ــدن  ــربلند ش ــنی س ــرا، یع ــروزی یس ــت، پی ــلم اس مس

یـران. سـرافرازی اـ عـنی ـ سـتان. یـ سیستان وبلوچـ

کــه  بلــوچی  دختــر  ســلیمانی  یســرا 

بــرای هفتمیــن بــار قهرمــان مســابقات 

رــیاضی جــهان ــشد.
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ــیرا یور  ــیا برد ــبهی زنه ــواش را ش ــه پالت ــم همشی ــم ملع ناخ
سـت. کرت را وخاـ رِِدام ـخد زورن ـ خـت. ـآ هناشاش می ادناـ ـ

ناخــم ملعــم بــه مــردا گفــت: متأســفهنا یابــد بگــم کــه ترتخدــون 
ینــزا بــه داهورــیا رآام بخــش داره. چــون ترتخدــون یبــش فاعلــه و 
ــه  ــرس ب ــره. ت ــدا نمییگ مشــکل حــدا تمکرــز داره. اصلًاً چیــزی ی

ـقلـب ـردام دز و چـشـمناش رد ـغـم ـخیـس ـدروخ.
ــم  ــا حــرف ناخ ــیو خــشدو، ام ــه لگ ــگرا داشــت چنــگ میدز ب ان
ملعــم را قبــلو کــدر. قوــتی همــه چیــز همطناــرو شــد کــه ملعــم 
وخاســهت بــدو، تخدــکر گفــت: خجالــت میشکــم جلــیو چبــه هــا 
داور بخــروم. ناخــم ملعــم پشیــنهدا داد، قوــت یبــکیرا کــه تخدــر 
ــه  ــم، ب ــم ملع ــه دروآن قهــوه ناخ ــه بهنا ــد، ب ــد داور مصــرف نک یاب

دفـشرت ـدورب و ـرقصـش را ـبدروخ.
تخدــر وخشــحلا قبــلو کــدر. متدهــا گذشــت و ســرمیا زمســاتن، 

ـتـن درز پـیایـز را ـربفی ـدرک.

ــراه مــشردا را وخاســت. انیبــرا تــا جــا داشــت از  ناخــم ملعــم بود
ـخدکرت و ـشوه سـرشراش ـرعتیـف ـدرک.

رد راه شگربــت بــه ناخــه، مــردا یخــلی تلاابــر از اهربــا سیــر میدرک. 
ــات  ــه نمرهه ــه ک ــرد بوخ ــت: چق ــشر گف ــه تخد ــان ب ــد نز لبخن

ـاعلی ـدشه، چـروط ـنوتتسی ـات اـیـن ـدح تغـیری ـنکی؟! 
ـــون  ـــز رو دمی ـــه چی ـــن هم ـــان م ـــد: مام ـــر خندی دخت

ســتم. مــم هـ نــم معلـ خاـ
چروط؟  

هــزورر کــه بــراش قهــوه میدروآم، قــرص ور تــو فنجــون قهــوه اش 
مدنیاـختـم.

انیجــیرو رفتــرا ناخــم ملعــم یخــلی ورآم شــد و سنوتــت خــوب بــه 
ـام ردس ـدبه.

خیلی قوت ها، تقصری را درگن دیگران ینندازیم... 
این ماهستیم هک یناز به تغریی داریم....!!! 

)طنزگونه(خاطره یک دختر دانش آموز
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شاک یدوب ات دلم نتها نبدو... 
مــــادرم؛

ــدور هنآرکــه  ــن حقیقــت اســت کــه از دل ب ای
دیه ردو؟ از ـد

ایآ هب بههنا فاصهل و دیدنن، 
ادنازه ای از عشق هب وت کم می شدو؟ 

عشق وت پرشکوه است، عظمت دادر... 
جیاگاه عشقت رد لد است هن رد دیده... 

مردا چشمنام وت را نمیدنیب،
ولی همانچن دلم عاشق وتست... 

عشقی هک پنایای دنادر و ایدب است... 
من عاشقنیرتم مردا... 

اب انیکه فاصهل من و وت کی ایندست... 

ایآاین حقیقت است
که از دلربود
 نآرهکه
 از دیده رود ؟
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بادردو واحترام

عزیزان

مُُحّبّت همه چیز را شکست یم دهد 

و خود شکست نمی خورد 

به این جمله اعتقاد داشته بادیش! 

محبت بر همه چیز غالب است 

بالاترین دقرت را دارد، 

سنگ را آب یم کند و کوه را جابجا 

ارگ ریزو به کسی محبت درکید،

باور داشته بادیش هگرز نخواهد توانست

 از یاد ببدر. 

ماگدنارترین اثر هنیر انسان محبت است،

هگرز وسعت محبتمان را کم نکنیم........ 

دعیا مردا همهشی همرااتهن

از محبت اهراخ گل می شدو

زو محبت سهکر اه مل می شدو

از محبت دار تختی می شدو

زو محبت راب بختی می شدو

از محبت سجن شلگن می شدو

بی محبت ورضه لگخن می شدو

از محبت ران یرون می شدو

زو محبت وید حیرو می شدو

از محبت سگن ورغن می شدو

بی محبت موم هآن می شدو

از محبت حزن شیدا می شدو

زو محبت غلو یداه می شدو

از محبت ینش ونشی می شدو

زو محبت شری موشی می شدو

از محبت سُُقم صحت می شدو

زو محبت قهر رحمت می شدو

از محبت مدره ، دنزه می شدو

زو محبت شاه دنبه می شدو

مانلاو

ازمحبت خاراه گلمی شود
شماره 25پاییز 1404

۳۳



چدن قوت پیش جمهلای از نوتنآی رانیبز دیدم:

"مدآ خسته نمیتوادن عاشقی کند."

فکر  درکم.  مکث  یرخت.  فور  نوردم  چیزی  انگرا  وخادنم،  هک  همین 
درکم. رانیبز این جمهل را از زاهیوای یدگر گفهت دوب، اما من آن را رد 
نهذم سبط دادم، دیشکم ات اتنهیاش... و هب این یتنجه رسدیم: تمام 
رگفیاهیرات ما از همین جا شورع می شدو، از تسخگییاهی هک مجلا 

عاشقی نمیدنهد. 

خسته،  کارمنید  خسته،  دمییر  خستهایم.  مادری  و  پدر  ما 
در  و  خسته  شهیدنور  خسته،  فیدنزر  خسته،  دانشمآویز 

یمان این خستگیها، عشق جایی دنارد. 

اب عشق آمیخهت شیو، مهم سینت  عشق، ملاط گدنزی است. تقوی 
کجیا گدنزی اداتسیه ای؛ رد رأس رهم وناخاده، رد سزامنای بزرگ، 
رد پییانیرتن نقیهط جامهع... ارگ عاشقی دلب ابشی، تسخگی ات هم 
طعم یدگیر میدریگ. مثل تسخگی کی مردا هک هب وخابش هم یوب 
زوناشد را آغهتش میدنک. مثل تسخگی ملعمی هک شباه هم هب فکر 

شدرگاانش است. 

عشق و جنون، یزرم باریک داردن... 

متدی پیش ودستی یدقمی هک ساهلا دیدنه دوبمش، هب ندیدم آمد. 
رتخد وکچکش هم همراهش دوب. 

زاته رد تهران پست یلاابی رگفهت دوب. سشنت و از موفقیتیاهش گفت. 
از  پر  لکمتاش  شتکرش.  از  آردمشد،  از  تحتلایصش،  از  شغلش،  از 
یهجان دوب، اما من رد چشمیاهش تسخگی دیدم. هن عشق، هک جونن.

هاگی عشق را اب جونن اشتباه مییریگم... 
ما ساهلا دیوده ایم، پاههل را یکییکی لااب رفهتایم، و لایخ درکه ایم 
هک عاشقی درکه ایم، اما فقط رد یوهایه جونن غرق شده ایم. عشق 
آن سینت هک رد مشریس همهچیز را فرامشو ینکم، آن است هک رد 

مشریس، عزیزانمان را اب دوخ ببیرم. 

حرفیاهش هک تمام شد، متنظر دوب تأشدیی نکم. اما من هب کرتخدش 
نگاه درکم. 

چشمیاه موصعمش را دیدم، و رد عمق آناه، خلأ پیرد هک سهت و 
سینت، هک هاگی پدیا می شدو و رتشیب قوتاه سینت. 

رآام گفتم:
"ودست عزیز، یگدنز خانوایگدات را با هیچ چیز عوض نکن. تو 

هک خاهنات در شهیر دیگر است و شغلت در تهران، یک برای 
خانواده ات میماین؟ یک پدر خسته، نمیتوادن عاشقی کند. 

ارگ ریزو به یمانسایل برسی و بفهمی هک فدنزرانت آن طور هک 
باید، دق نکدیشه ادن، آنقوت صاحب هیچ چیز ینستی، هرچند 

حساب بانکیات پر بادش، هرچند دمیر موفقی بایش. 
بچهها در کویکد به پدر یناز داردن، قوتی بزرگ دندش و پوراز 
دندرک، دیگر احتیاج زیاید به تو دناردن. مبادا آن رزو هک دیگر 

دیر دشه، بفهمی بال های پوراشزان را شکستهای."
نگهای هب من ادناخت. سنگنیی حرفیاهم را حس میدرکم. 

دست کرتخدش را رگفت، اخربست، و گفت:

"بزرگ ترین هدیه را به من داید."

نگهاش را ندبلا درکم. اب دوخ گفتم: امودیارم تسخگی را از تن هب رد 
دنک، ات وتبادن عاشقی دنک. 

و رد یرخآن لحظه، دساتن وکچک عشق را رد دساتن مدراهناش نظراه 
درکم... 
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من همشیـه احسـاس خوشـحایل کیمنم؛ 
دیمانــی چــرا؟

چــون مــن از هیــچ کــس هیــچ انتظــاری 
نــدارم، انتظــار داشــتن همشیــه آسیــب 

نزندهــست.

نزــیگد کوتــاه اســت. خوشــحال بــاش، لبخنــد بــزن و 
فـقـط ـربای ـخـودت ـزیگدن ـکـن.

• قبل از انیکه حرفی بزنی، شوگ دبه... 
• قبل از انیکه سیونبی، فکر کن... 

• قبل از انیکه رخج نکی، پس ادناز کن... 
• قبل از انیکه دعا نکی، ببخش... 

• قبل از انیکه صدمه یببنیی، حس کن... 
• قبل از انیکه منتفر ابشی، عاشق شاب... 

• قبل از انیکه کرت نکی، شلات کن... 
• قبل از انیکه بمیری، گدنزی کن... 

تقوی میاهو جو دنگمی را از پیناشیمان رانک میینزم،
تقوی رقصیاه نرگگنرا را هب ضرب آب پییان مییهدم،

تقوی انگیزه ای، ربای ماسفرت رفتن دنایرم،
ــرد شلات  ــش انق ــه ربای ــنی ک ــد ماشی ــقری نمینک ــتی ف قو

وسس ای لکـ دش ـ دی ـاب یـم پراـ ـدرک
قوـتی بـا کـسی کـه عـدات درکه ایم هب 

ندوبش
رانک شومیهنی گنر و ور رفیهت هناخ

میینیشنم و هب جیا ودستت دارم،
از پدردا شکیات میینکم،

تقوی یدگر ربایمان فقری نمیدنک
ماهو سپدی ابشدن ای گنر یدگیر،

قوـتی فدنزرمـان زور وتلدمـان ربایمـان 
صدنـلی زامـن میدروآ

ــت  ــا اشزر انقع ــگدی نآقهرد ــه نز ــد ک ــم ش ــه وخایه موتج
دناــشت...

شاک گدنزی را گدنزی درکه یدوبم... 
شاک ماسفرت رفهت یدوبم... 

شاک لباسیاهی را هک میوخاسیتم مییدیرخم... 
شاک کفشیاه نرگگنرا می پوشیدیم... 

شاک مهمناییاه ودسهنات میرفیتم و از هت لد مییدیدنخم
و یاهشاک یدگر... 

به یدوز متوجه خواهیم دش،
هک چه کلاه بزریگ سمران گذاشت این یگدنز! 

ـــیگد را از  ـــر، نز ـــی‌ه رزو بهت ـــه بهان ـــر رزو را ب ـــه ه ک
بــود مــا رـ ـ

ــاور  ــش را ب ــه حرف ــم ک ــوح بودی ــاده ل ــه س ــا چ و م
یـم ـدرک

یگدنز ما همین ازورم است همین ساعت؛
 کاری هک ودست داریم را انجام دهیم... 

» ودسـتت دارم « را بـه هکرـس هک لامز اسـت بگوییم و 
هنـیک را از مـلدان بورینکنیـم هک شـاید فدرایی

کاش زندگی را زندگی کنیم...
شماره 25پاییز 1404

۳۵



ــاه  ــت و در سی ــب رف ــه مکت ــالگی ب ــج س از چهار-پن
چادرهــا پیــش مــردی بــه نــام ملا مهــراب درس خواند 

و ایـنـک می تواـنـد ـهـم بنویـسـد و ـهـم بخواـنـد.

ــرده  ــف ک ــگاران زن روز کش ــکی از خبرن ــا را ی این ه
بــود، خبرنــگاری کــه وقــتی شــنید چنیــن زن مقتدری 
در قســمتی از اســتان فــارس فرمــان می‌رانــد، بــاورش 
ــز را از  ــه چی ــت و هم ــا رف ــه آن ج ــود ب ــا خ ــد ت نش
ــوی  ــرد. او گفت‌وگ ــاهده ک ــمانش مش ــا چش ــک ب نزدی

تـاهی نـیـز ـبـا بی‌بی کلانـتـر انـجـام داد. کوـ

ــخ ۴  ــه تاری ــه ی »زن روز« ب ــه در مجل ــو را ک ــن گفت‌وگ ــن ای مت
یـد: مـه می خوانـ شـد در اداـ شـر ـ ــرداد 1348 منتـ م

دربــاره ی وظیفــه ی حســاسی کــه برعهــده داریــد 
صحــبت کنــید:   

اولیــن کلانتــر از خانــواده ی شــکوهی پــدر مــن بــود کــه ســال ها 
ــه  ــت ب ــپس نوب ــرد. س ــت می ک ــل ریاس ــر ای مََِت ب ــن �س ــا ای ب
ــاده شــد و پــس از او  ــر و از کارافت شــوهرم رسیــد کــه او هــم پی
پســر بزرگــم مســئولیت کلانتــری ایــل را بــه عهــده گرفــت. پســرم 
ــف  ــام وظای ــت تم ــل داش ــردم ای ــه م ــه ب ــادی ک ــه ی زی ــا علاق ب
ــش  ــام می‌داد و کوش ــام انج ــدار تم ــا اقت ــقانه و ب ــود را عاش خ

ــای  ــه فعالیت ه ــویق ب ــل را تش ــان ای ــه ی جوان ــه هم ــت ک داش
دامنــه‌دار کشــاورزی و دام‌داری بکنــد، امــا قبــل از این کــه بتوانــد 
از هدف هــا و برنامه هایــش نتیجــه‌ای بگیــرد بــه وسیلــه ی عــده‌ای 
کــه از ســال ها قبــل بــا خانــواده ی مــا دشــمنی داشــتند بــه قتــل 
ــه  ــه می توانســت ب ــسی ک ــا ک ــل پســرم تنه ــس از قت ــد. پ رسی
ــه  ــودم. زنی داغ‌دار ک ــن ب ــود م ــاب ش ــل انتخ ــر ای ــوان کلانت عن
ناگزیــر بــود غــم مــرگ فرزنــد را بــه دســت فرامــوشی بســپرد و بــه 

یـل بـپـردازد. ـحـل مـشـکلات ـمـردم اـ

قبــول چنیــن مســئولیت مهــم و حســاسی مســتلزم ایــن بــود کــه 
ابتــدا خیــال مــن از بابــت قاتلیــن پســرم راحــت شــود و مطمئــن 
ــه  ــرد ب ــد ک ــل اخلال نخواهن ــا در کار اداره ی ای ــه آن ه ــردم ک گ
همیــن منظــور ابتــدا از طریــق قانــون نســبت بــه تعقیــب قاتلیــن 
پســرم اقــدام کــردم کــه باعــث شــد مــن بــا دلگــرمی فــراون امــور 
ریاســت ایــل را بــه عهــده بگیــرم و اکنــون پنــج ســال اســت کــه 

یـل ـبـزرگ هـسـتم. یـن اـ کلانـتـر اـ

بی‌بی! درباره ی کار و برنامه ی روزانه تان بگویید:  

ـــع انجـــام  ـــه ی وسی ـــن منطق ـــد در ای ـــن بای ـــن کاری کـــه م مهم تری
ـــت  ـــوان کدخداس ـــه عن ـــح و کاردان ب ـــرادی صال ـــاب اف ـــم انتخ بده
ـــراد  ـــن اف ـــت ای ـــخیص صلاحی ـــتباه در تش ـــن اش ـــه کوچک تری ک
ـــن  ـــد. م ـــاه کن ـــه را تب ـــک قری ـــردم ی ـــدگی م ـــت زن ـــن اس ممک
ـــم و  ـــاب می کن ـــدا انتخ ـــه کدخ ـــرای ۵۰ قری ـــخصاًً ب ش

مریم سلطان شکوهی
بی  بی کلانتر
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ـــم  ـــداری می خواه ـــا از بخش ـــت آن ه ـــد صلاحی ـــن تأیی ضم
کـــه برای شـــان ابلاغ رســـمی صـــادر شـــود. در هـــر یـــک از 
ـــن  ـــوند بی ـــن انتخـــاب می ش ـــه‌ی م ـــه وسیل ـــش ب ـــه کدخدایان ـــرائی ک ق
ـــان  ـــه کدخدای ـــت ک ـــهی اس ـــد و بدی ـــدگی می کن ـــر زن ـــا ۲۰۰۰ نف ۴۰۰ ت
ـــه  ـــند ک ـــرحال باش ـــگ و س ـــالم، زرن ـــق، س ـــرادی لای ـــد اف ـــرا بای ـــن ق ای

نــد. مــت کنـ نــه حکوـ مــردم مقتدراـ شــت ـ بــر سرنوـ نــد ـ بتوانـ

ــت  ــر دول ــواهی وزی ــت و کاردانی نمی خ ــن لیاق ــا ای ــما ب ش
شـوی؟ یـدا بـ قـای هوـ آـ

خنـــده‌ای کـــرد و گفـــت: آخـــه جانـــم وزیـــر شـــدن مقـــداری هـــم 
ـــردن لازم  ـــو« )Yes, No( ک ـــس و ن ـــردن و »ی ـــت ک ـــر زدن و توال عط
ـــت  ه و دش ـــر ِدِ ـــن وزی ـــت. م ـــاخته نیس ـــن س ـــفانه از م ـــه متأس دارد ک
و کوهســـتان هســـتم و هرکـــس در ایـــن دنیـــا بایـــد کاری را کـــه از 
ـــت‌وزیر  ـــای نخس ـــه علاوه آق ـــد. ب ـــام بده ـــت انج ـــاخته اس ـــتش س دس

هـد! ـ هـاتی نمی‌خواـ یـر دــ ـ وزـ

به مساوات حقوق زن و مرد اعتقاد داری؟ 

ــام  ــران از قدیم‌الایـ ــال ایـ ــده و باکمـ ــای فهمیـ ــه! در خانواده هـ البتـ
ـــه  ـــتی در ده ک ـــت ح ـــوده اس ـــوق ب ـــق و حق ـــرام و ح ـــب احت زن صاح
ـــان  ـــد از زم ـــهر نمی‌رس ـــای ش ـــه پ ـــردم آن ب ـــعور م ـــواد و ش ـــطح س س
ــا وقـــتی یـــک زن عاقـــل و فهمیـــده و صبـــور و  مادربزرگ هـــای مـ
ـــت و در  ـــرار می گرف ـــورت ق ـــرف مش ـــه ط ـــد همیش ـــدا می ش ـــق پی لای
حقیقـــت در خانـــواده و ایـــل در تمـــام مـــوارد نفـــوذ کلام داشـــت و 
ـــور  ـــه ط ـــوال و املاک ب ـــق اداره ی ام ـــا، ح ـــاری از کاره ـــته ی بسی سررش
ـــرد را از  ـــد زن و م ـــن خداون ـــر م ـــه نظ ـــود. ب ـــت او ب ـــتقیم در دس مس
ـــچ  ـــت و هی ـــرده اس ـــق ک ـــم خل ـــل ه ـــعور و اراده مث ـــر و ش ـــاظ فک لح

نــد. چــکی کـ عــف و کوـ ســاس ضـ مــرد احـ بــل ـ یــد در مقاـ زنی نباـ

ـــاد  ـــردان اعتق ـــان و م ـــوق زن ـــاوات حق ـــان و مس ـــت آزادی زن ـــه نهض او ب
ـــر و شـــعور  ـــرد را از لحـــاظ فک ـــد زن و م ـــن خداون ـــه نظـــر م داشـــت: »ب
ـــرد  ـــل م ـــد در مقاب ـــچ زنی نبای ـــرده اســـت. هی ـــق ک ـــم خل ـــل ه اراده مث

نــد.« چــکی کـ عــف و کوـ احـســاس و ضـ

ــم  ــنی رس ــویی، یع ــم زناش ــم قدی ــما راه و رس ــر ش ــه نظ ب
ــر و  ــر ازدواج دخت ــادر در ام ــدر و م ــت پ ــتگاری، دخال خواس
پســر بیش تــر بــه مصلحــت مقــرون اســت یــا رســم بعــضی 
ــرای خــود همســر  ــروز کــه خودشــان ب ــان شــهری ام از جوان

نـد؟ خـاب می کنـ انتـ

ــر  ــه بهت ــند چ ــر باش ــل و باتدبی ــر و پســر عاق ــادر دخت ــدر و م ــر پ اگ
کــه آن هــا در انتخــاب همســر بــرای فرزنــد خــود نظــارت کننــد و او را 
از ســهو و خطــا و فریــب دور نگهدارنــد. بــه نظــر مــن هــم بایــد عشــق 
و قلــب جوان هــا را در نظــر گرفــت کــه خاطــر همدیگــر را بخواهنــد و 
ــد بزرگ ترهــا چــراغ  ــردا بای ــرای جلوگیــری از مشــکلات ف هــم این کــه ب
جلــو پــای آن هــا بگیرنــد. اگــر امــروز دختــر و پســری نــزد مــن بیاینــد 
و بگوینــد »بی‌بی مــا عاشــق همدیگــر هســتیم« مــن هرگــز تــوی ذوق 
ــا  ــا ضمن ــب جــوان اســت. ام ــدادگی حــق قل ــم چــون دل ــا نمی‌زن آن ه
در حــال و کار و وضــع آن هــا رسیــدگی و تمــام گوشــه و کنــار زنــدگی 
ــا  ــه آن هــا می گویــم کــه آی ــازرسی می کنــم و بعــدا ب و اخلاق شــان را ب
ــان  ــم برای ش ــود را ه ــای رای خ ــد چراه ــه. و بع ــا ن ــد ی ــروسی بکنن ع

شـود. بـاز ـ شـان ـ شـم و گوشـ تـا چـ شـکافم ـ مـو میـ موبهـ

ــه؟ در  ــا ن ــردن دارد ی ــت ک ــت حکوم ــما زن لیاق ــر ش ــه نظ ب
جــواب مردهــای متعصــبی کــه می گوینــد زن ضعیفــه اســت 

یـد؟ جـوابی می‌دهـ چـه ـ ـ

مردهــایی کــه بــه زن می گوینــد ضعیفــه حــق شیــر مــادر خــود را زیــر 
پــا لگــد می کننــد. آیــا زنی کــه نــه مــاه آن بــار ســنگین را بــه شــکم 
می کشــد و یــک عمــر بــا صبــر و طاقــت و مهربــانی غــم فرزنــد خــود 
را می خــورد ضعیفــه اســت؟! حاشــا بــه عقــل آن هــا. اگــر زن خداشــناس 
و باتقــوی و بــا عقــل و لیاقــت باشــد کلیــد بهشــت زیــر پــای اوســت و 
هزارهــا بــار بــر مــردان تنبــل و فاســد و قماربــاز و می خــواره و رشــوه‌گیر 
ــم  ــه می‌بینی ــا را چنان ک ــروز دنی ــه کار ام ــت دارد ک و رشــوه بده ارجحی
بــه جنــگ و فســاد و گنــاه و بدبخــتی کشــانده‌اند. نــه جانــم، از قــول 
ــف و  ــادر عفی ــچ م ــه هی ــده ک ــام ب ــان جنــس زن پیغ ــه بدگوی بی‌بی ب
لایــقی ضعیفــه نیســت و هــر پســری مــادر خــود را ضعیفــه بخوانــد بــه 

ـعـذاب جهـنـم و خـشـم خداوـنـد مـبـتلا میـشـود.
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مردم کشورم عجول شده اند...
دنت راه میدنور

دنت غذا میدنروخ
دنت راگدننی میدننک

دنت اودزاج میدننک
دنت طلاق میدنریگ...!
دنت صتمیم میدنریگ
دنت پیشمان می شدنو

دنت مأویس می شدنو...! 

هب ره آروزیی میرسدن
بینآکه جشن بگدنری و از آن لذت ببدنر؛

رتدنت هب ندبلا یِِوزرآ یدعب میدنود!

هب توفیق یدعب هک میرسدن
بینآکه هب دوخ ببالدن و افتخرا دننک

رتدنت هب ندبلا موفقتِِی یدعب میدنود... 

گانهان یزور مقبال آینه می ادنتسی و
میدننیب ربف رب ابماشن هتسشن

وقااشین تحیلل رفهت
راحت نموتيادنن بخوادنب، 

چكبا نموتيادنن از جيا يخربزدن 
از يگدنز لذتی نمیدنرب ... 

و شده ادن: 
» انباردارِِ آروزهایِِ رسدیه ی نچدیشه!!! « 

مدرم! 
عمر هب ردق اکفی دنت میدََدو، شما هتسهآ راه دیورب... 

هب اتدوخن ره زور نگاه دینک
دآماه را ویاش ویاش ودست دبادیر

چاتیان را هتسهآ ونبشدی 
از امکتانای هک رد ارایتخ دادیر لذت ببدیر 

ردق پرد، مردا، همرس و فدنزرااتنن را دبادين 
موفقیتاتیاهن را جشن بگدیری 

ابایخن را اب عشق دقم بزدین 
شما گرهز، گرهز هب سن و سلِِا اماتزورن نربمیگدیدر... 

دبادین هک اتنهیا مریس یهچ خبیر سینت 
چرا انیقرد میدیود؟!!... 

مردم کشورم عجول شده اند... 

رتکد عریلضا شفعیی 
پزشک و رتکدای تخصصی وران شانسی

پاییز 1404 شماره 25

۳۸



نابــوان سرپرســت ناخــوار از جملــه گــوره هــیا 
آسیــب پذیــر جامعــه سهــدنت کــه عوامــلی همچــون 
طلاق، اعیتــدا، از راکافتــگدای و فــوت همســر موجــب 
ســریا  پوشــش  تحــت  کــه  ردصــید  و  نتهــیای 
ــبای  ــررسی و ایزر ــا ب ــدن ب ــتی نباش ــیا حمیا نههدا
ــتی  ــات حمیا ــد از دخم ــاعی میوتانن ــراکدد اجتم م
بهزسیــتی بهره منــد شــدنو. ایــن افــراد از زمــنای کــه 
ــه عهــده  ــواده را ب ــه علــل گانوگــون سرپرســتی ناخ ب
دانرــد و رباســاس آن نقــش هــیا متفــتوای از یلعتــم و 
یبرتــت، مراقبــت از فنزرــدان تــا مســئولیت اجتمــاعی، 
اصتقــیدا و تأمیــن معــشا بــه عهــده دانرــد شــرایط 
ــن  ــده رگفت ــه عه ــهت و ب ــنی داش ــل پیشیب غباقری
نقشهــیا چناگدنــه نکردــرا عــدم خربــدروایر از 
ــا  ــاعی نآه ــفی و اجتم ــیدا، عاط ــیا اصتق حمیاته
ــد  ــه مینمیا ــرتس مواج ــیلاای از اس ــم ب ــا حج را ب
ــاعی و ورانی  ــب هــیا اجتم ــر آسی ــا را ربرداب و نآه

آسیب پذــری مینمـاـدی.
ســزامان  اصــلی  راهبهدرــیا  از  وتانمدنســیزا 
بهزسیــتی اســت، وتانمدنســیزا نابــوان تجهیــز و 
ــن  ــیر ییعت ــم یگ ــرای صتمی ــا ب ــه نآه ــزاه دادن ب اج
ننکــده نزــگدی از طیرــق مشــکلات مخلتــف جامعــه 
ــش،  ــه دان ــوان ب ــیزا ناب ــد وتانمدنس ــت. ردفنیآر اس
ــا عولاه  مهــرات وصیانــع دســرتسی پیــدا میننک‌ــد ت
ــد یکفیــت  ــگدی خــدو وتبانن ــه نز نربگــشر مثبــت ب
و ســبک نزــگدی دوخشــان را بهبــدو بخشــدن. رد 

ــدا  ــه اعب ــوار ب ــت ناخ ــوان سرپرس ــیزا ناب وتانمدنس
جســمی، ورانی، اجتمــاعی، فنهرــگی و اصتقــیدا 
وتجــه می شــدو. تــاب یروآ از راهکهراــیا اصــلی 
ــوب  ــوار محس ــت ناخ ــوان سرپرس ــیزا ناب وتانمدنس

ددرگ. میـ
ــا  ــیای ی ــد، وتان ــک فنیآر ــاب یروآ را ی متخصصــان ت
ــا شــرایط تهیدــد،  پایمــد ســیراگزا موفقیــت آمیــز ب
وتانــیای عبــرو از دشــوااهیر و غلبــه بــر شــرایط 
ــف  ــوااهیر یرعت ــا دش ــق ب ــیای باطت ــگدی، وتان رد نز
ــان  ــت و مشــکرت رد می ــک موضــوع ثبا ــد. ی نمدوه ان
ــدو رد  ــه ای از بهب ــع جنب ــاب یروآ ورداق ــف ت یراعت
ــا وجــدو ســختی هــا یــا تغییــرات  اطعنــاف پذیــیر ب

میـابدش.
افــراد  تــاب روآ می وتاننــد بــا وایعقــت مواجــه شــده، 
ــردوا  ــید خ ــاس و انامی ــا و ی ــت ه ــع محورمی موان
بــودن چیهگنوــه ابهــامی مطــرح ســدنزا. نآهــا غیــر از 
ــز  ــن آن را ین ــیای پذریفت ــت وتان ــا وایعق ــیورای ب یور
دانرــد. ایــن افــراد ســوطح بــیلاا اعتمــدا بــه نفــس، 
تمیاــل سیرــک پذیــیر نگــشر مثبــت، تنکــلر 

دن. هب می ـنک دی را تجـر یدرف و امـ ـ
از طریــق یایگدــیر بانــوان سرپرســت خانــوار 
یمتواننــد بــه موارد اشــاره شــده در تــابوآری 
بنرامــه هــای مآــویشز  و  یابنــد  دســت 
ــایز رواین  ــد در توانمندس ــابوآری یمتوان ت
اجتـمـاعی ـآنـان ـنقـش بـسـزایی را ایـفـا نماـدی.

تاب آوری رمز توانمندسازی 
بانوان سرپرست خانوار

محمدرضا هویشار
مکریدل بهزتسیی اساتن فراس

برجفای خـاره�ران صبر بلبل بایدش 		 باغبان گرپنج روزی صحبت گل بایدش 
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش 		 ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

حافظ 		
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تغذیه دردوران تغذیه دردوران 
بــــارداریبــــارداری

طبــرو لکی بــدراایر همــراه بــا تغییــرات وتانآمیــکی و فیزویلوژیــکی 
ــه  ــزا ب ــه ین ــدن از جمل ــام اعمــلا ب ــیورر تم ــا ب ــه تقیرب ســت ک
ــدن  ــتفداه آن رد ب ــدرو اس ــت و م ــن کفیا ــذی و همینچ ــواد مغ م
اتثیــر میگــذادر. تغذیــه رد سلامــت مــردا بــدراار و جینــن اهمیــت 
ــد  ــن، اسی ــیرت هآ ــزان شیب ــه می ــدراار ب ــرداان ب ــیدا دادر. م یز

فولـکی و ـسلکیـم رد رژـیـم ـغـذایی ـدوخ ـنزای داـردن.
میــزان ینــزا بــه انــرژی رد ســه مهاــه ودم بــه میــزان 340 
ــیر  ــزان 450 اکولیکل ــه می ــوم ب ــه س ــه مها ــیر و رد س اکولیکل

دب. یـش میـای هن افزاـ زوراـ
ــیا  ــوع از ورگهه ــلدا و منت ــد معت ــرژی یاب ــت ان ــن ایردف ربانبای
ــیا  ــه ورگهه ــرف هم ــد. مص ــش بای ــذایی افزای ــرم غ ــف ه مخلت
اتمیــن اتیومینهــا و یرزمغذهیــا، اکلــیر  اصــلی غــذایی و 

ــبرچی وپیتورنــاه رودردان ــدرابایر زلام اــست.
رباســاس  بــدراایر  رژیــم  نتردظیــم  ینــزا  مــدرو  اکلــیر 
ــزان  ــه، می ــن، جث ــد، س ــک زون، ق ــیا ورتنآپومیرت ادنازههیریگ
تحــکر و فاعلیــت، شزرو، ســن بــدراایر، BMI یــا شــخاص تــدوه 

دوش. سـبه می ـ درابایر محـا بـل از ـ ندبی ـق ـ

مـادر بـاردار براسـاس یمـزان کایرل محاسـبه شـده 
دودحـ به  رزواهنـ 

 7 تا 11 واحد اورگزه غلات
3 واحد از ورگه لبنیات

5 تا 6 واحد از ورگه گوشت و حبوبات 
 3-5 واحد از ورگه سبزیجات

3-5  واحد از ورگه یموه ها 
7-8  واحد از ورگه چربیها یناز دارد. 

 
مصــرف مولــتی اتیومیــن ردشــراطیی کــه تغذیــه مبرداــدراااکرفی 

ـینسـت و ـتلداع و ـتونع ـدنادر وتصـهی میـددرگ.
مصــرف فولیــک اسیــد بهرتاســت ســه مــاه قبــل از بــدراایر زورانــه 
ــک  ــیوا فولی ــذایی ح ــع غ ــدو. مبان ــورع ش ــرم ش ــور گ 400 میک
ــره  ــبز یت ــبزیجات س ــات و س ــفانج، حببو ــر، اس ــد جگ ــد مننا اسی

میـابدش.
مصــرف اتیومیــن D بــه شــکل مکمــل یــا رقارگرفتــن  رد معــرض 

ـرون روخشـدی ـهب ـدمت زوراـهن ده ـیقدهق ـات ـنیـم ـاسعت.

 پگاه اکبران
 کارشناس علوم تغذیه
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ردصــروت ابــلات مــردا بــه بایدــت بــدراایر رژیــم بایدــت رد رودان بــدراایر نتظیــم می گــددر و رد مــرداان بــدراار یتبایدــک مصــرف نقــد شــکر شــکلات 
ـبرشت بآمویهـیاه مـصونعی حـولا شـرینیی ممـونع میـددرگ.

ــان ســیراخو قبــل از نلبــد شــدن از  ــا ن ــان شخــک ی ــه دفعــات ردحجــم کمتــر و مصــرف یتکههــیا ن جهــت ردمــان تهــوع صبحــگهای مصــرف غــذا ب
ـتخروخاب وتصـهی میـددرگ.

جودل ورگه های همر غذایی
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پیــش از آنکــه زور مــردا بــه چیــدن گلهــا، راکتهــیا 

تبـرـکی و ـرـروتسانیاه ــرپ رزق و ــربق ــلدب ــدوش 

ــک  ــای ی ــر و رؤی ــک دخت ــم ی ــود زاده  غ ریزو ب

مــادر بــرای صلــح، رماقبــت، و عدالــت اجتمــاعی 

 The Forgotten Origins of Mother’s

نآــا جارویــس، نزی کــه ایــن زور را رســمی کــدر، تخدــر 

ــلی  ــگ داخ ــلا رد رودان جن ــدو، نزی فع ــس ب آن جیورا

ــگ  ــرف جن ــر ود ط ــمی ه ــزابران خز ــه از س ــکا، ک آمیر

ــام  ــه ن ــکیرا ب ــلا ۱۸۶۸، اتب ــدر و رد س ــت میک مراقب

رزو ودســتی مــادران را بــرای شآــتی میــان جوامــع 

درک. دنایز ـ جـدزگنه راه اـ

ــا الهــام از  ــا پــس از مــرگ مــشردا رد ســلا ۱۹۰۵، ب نآ

ــمیت  ــه رس ــرای ب ــا، شلات سگــدرته ای ب ــن رآمانه همی

ــال  ــت، در س ــدر. رد نهیا ــزا ک ــردا آغ ــتخانن زور م ش

ــن  ــون، یمود ــکا ویلس ــور رمآی ۱۹۱۴، رئیس جمه

ــادر  ــلی م ــوان رزو م ــه را بهعن ــاه م ــنبه م یکش

اعلام کــدر. امــا طــولی نکیشــد کــه چنآــه یزور تبلــرو 

همبســتگی مرداانــه بــدو، بــه یزور بــرای یرخــد شــکلات، 

لدب ـدش. کی ـ گل، و راکت تبـر

ــمگین  ــیزا شخ ــن تجیراس ــدو، از ای ــس، خ ــا جیورا نآ

بــدو. او متعقــد بــدو زور مــردا یابــد فرصــتی ابشــد بــرای 

ابــراز صناقداــ‌ه عشــق و احتــرام، نــه ربای ســدو شــکرتاه. 

حــتی رد اعتــراض بــه ایــن نورــد، رد ســلا ۱۹۲۳ رد یــک 

ـهدرگیامی وتلـنکدیاگدنن شـرینیی ـدتسگری ـدش.

ــده،  ــه فراموشش ــن تاریخچ ــاوآدری ای ــزور، ی ام

در  مــادری،  کــه  یــاوآدر شیمــود  مــا  بــه 

ــرای صلــح، عدالــت،  ریشــههای خــود، صــدایی ب

سـت. بـوده اـ مـگاین ـ بـت هـ و رماـق

ــدو را  ــدان خ ــگ، فنزر ــان جن ــه رد می ــرداانی ک ــرای م ب

دن. بـزرگ میـنک ـ

ــا و  ــکوت، رد ابایبنه ــد، رد س ــه رد تبیع ــان ک ــرای نآ ب

دن. شرورپ میـهد انن ـ روب، همـچ یاه صعب الـع راهـ

ــیا ســدر و  ــدان، پشــت ویداهر ــه رد نز ــرداان ک ــرای م ب

ــه  ــده نگ ــد را رد لد فدنزراشنــان نز ــزو امی ــم، نه بی رح

ــیاههیا  ــق، رد س ــر ملط ــه رد فق ــرای نانآک ــد. ب میدانر

فرامــوشی، بــا دســاتن خــالی امــا لقــبی سرشــرا از عشــق، 

دن. شرورپ میـهد ـناکدوکاشن را ـ

ــت  ــدایر را رد دس ــت و پیا ــک دس ــوده را رد ی ــا ان آنه

یگدــر نگــه میدانرــد و رد ســیاههیا یگردــیر بــا عشــقی 

دن. شرورپ میـهد گدنی را ـ یلسمانپذری، ـز ـت

مــرداانی کــه رد فقــر، میــان اتنخابهــیا انممکــن، نهــزو 

ـربای ـیآدنه ای بهـرت می جنگدن.

در ستایش مادرانی که جهان 

را بی صدا از نو می سازند... 

Ann Maria Reeves Jarvis
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رد شجاعت شـان، رد عشق شـان، رد پیگیـیر بیقوفهشـان 

بـرای جهـنای بهتـر، ایـن مـرداان، چـه رد جنـگ، چـه رد 

نزـدان، چـه رد فقـر، انـقلاب اخمشو مـیردا را بـه نمیاش 

میگذانرـد. انـقبلای زورمـره، مقـوام رد ربابـر تفقرـه، پلی از 

امیـد کـه از ژرفیرتن شـکافاه میگذدر، و راهی را ورشـن 

مینکـد هبسـیو فـدرایی کـه رد آن همه کـاکدون رد صلح 

دننک. دشـر 

امــا ایــن حقیقــت خامــوش، در هیاهــوی بــازار گــم 

ـدشه اـسـت.

ــد، رد  ــتگی ابش ــرای همبس ــیوری ب ــد ین ــه یاب ــیردا، ک م

ــزد و بی اشزر  ــهای بی م ــه وظیف ــدا ب ــیا اصتق چرخدندهه

ــشرور  ــه راک پ ــالی ک ــرداان، رد ح ــت. م ــده اس ــلد ش ب

ــه  ــده رگفت ــزاار راک یدان ــد، رد ب ــام مینهد ــه انج را بیقوف

ــه  ــلا می شــدو، و نقش شــان ب می شــدنو، حقوق شــان پیام

سـت. دشه اـ یـل ـ رگایی تبـد ربای مرصفـ بـزایر ـ اـ

بهره  محلاوصت  فشور  ربای  مردااهن  عشق  از  شکرتاه 

میدنرب، اما حمیات واعقی از مرداان را دیدانه میدنریگ. نزی 

هک راک میدنک، ربای مراقبت از فشدنزر مجزاات می شدو؛ 

نزی هک رد هناخ می مدنا، اشزر شراک را انکرا میدننک. 

 The جــان اســتوارت یمــل، ۱۵۰ ســلا پیــش رد

رد  نزــان  کــه  ونشــت   Subjection of Women

ــه  ــگدری رگفت ــه ب ــیدا ب ــاعی و اصتق ــیاهراتخا اجتم س

شــده‌ادن، نــه هبعنــوان یــک ناقــون طبیــعی، لبکــه هبعنــوان 

هگ مید‌ادر. درمان ـن سـت ـ ردقت را رد ـد هک ـ یراتخاس ـ ـ

او اســللادت میکــدر کــه زآاید واقــعی نزــان نتهــا زمــنای 

ممـکـن اـسـت ـهک اـتسقللا اـتقیداص داـهتش ـابدنش.

ــیردا،  ــدرن راک م ــا بی‌اشزر ک ــزور، ســرمدهیاایر ب ــا ام ام

دن. یـن زآاید را از آنـاه ـلسب میـک اـ

ییایبــد جیاــگاه و نقــش مــردا را یلکردــه شــئون ناخــواگدی، 

اجتمــاعی، سیــاسی و اصتقــیدا و صلــح و ودســتی و 

یـم. اهن ارج نهـ مـش رد کل جـ رآاـ

مادران یمتوانند: 

 پیــام وآران صلــح و ودســتی در 
شـند... جــهان باـ

زیرا همه با هم مسئویلم...  
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ابریـاس A380 رد حـلا عبـرو از اونایقس اطلس اسـت. ایـن وهاپیما 
بـه طـرو یکوناخت اب سـرعت ۸۰۰ ولیکمرت رد سـاعت پـوراز میدنک. 

اهـگانن کیـ جت جنـگی اب نهیات رسـعت ظرها میدوشـ.
ســرعت لخبــان جنگنــده جــت هاکــش میبایــد، بــه نکــرا ابریــاس 
ابن وهاپـییام مـاسفیربر می پـردس  یـم از ـلخ اب ـسیب میـردس و ـ
"بــا ابریــاس، پــوراز یخــلی سخــهت ننکــده اســت، این طــرو سینــت؟ 

حــلاا یــه نــگاه بــه مــن نبــداز"
عبـد، لخبـان جـت روصبت عمـیدو وهاپیمیا خـدو را بـلاا میبَرَََد، اب 
سـرعت بـه اترفـاع یگـج دننکه ای میرسـد و سـپس تقیرباًً ات سـطح 
یردـا رد شریجـهای نفسیگـر فـدور مییآـد.  او بودـراه نکـرا اابریس 

قـرار مییگـدر و می پرسـد : "وخب، چطـرو دوب؟"
ــدو،  ــالی ب ــرا چشــمریگ و ع ــد: "یسب ــاس پاســخ میهد ــان ابری لخب

لــذت بــدرم!!! امــا حــلاا تــو نــگاه کــن!"
لخبــان جــت بــا تمــام قدــت، ابریــاس مســافیربر را تماشــا مینکــد، 
ــه  ــاس ب ــد. ابری ــقای نمی افت ــچ اتف ــاعت یه ــع س ــک بر ــا ی ــا ت ام

اب ـهامن ـرسعت اداـهم میـدده.. .  مـسری مـتسقیم ـ
ــد:  ــت مییوگ ــان ج ــه لخب ــاس ب ــان ابری ــه لخب ــس از ۱۵ یقدق پ

ــدو؟" ــرو ب ــوب، چط "خ

لخبــان جــت کــه یگــج شــده بــدو می پرســد: مگــه چــه راک کــیدر؟ 
ـوت ـهک یراک ـنیدرک؟!

لخبــان ابریــاس مینخــدد و مییوگــد: "مــن از جیاــم نلبــد شــدم، 
قــیرد رنمــش کــدرم، بــرای اســتفداه از ســیورس بــه عقــب وهاپیمــا 

رفتــم، ســپس یور یــک مبــل نــرم و راحــت سشنــتم و یــک فنجــان 
قهــوه و یــک شیریــنی شــکتلای خــدروم!!!"

نتیجه راهبیدر: 
قوــتی جــوان سهــدیت، ســرعت و انردآلیــن، عــالی بــه نظــر میرســد. 
ــتی و  ــه راح ــم ک ــدن، میآمیزو ــر ش ــش ســن و عتلقا ــا افزای ــا ب ام

دن: ــن را S.O.S میانمـ ــت. ای ــر اس ــش مهمت رآام
 "Slower, Older , Smarter "

" هوشمندتر، مسن تر، کندتر"  
ــیگد  ــه مود نز ــه ینم ــه ب ــزاین ک ــه عزی ــه هم ــل توج قاب
ــم  ــدو را ک ــه ســرعت خ ــده ک ــت آن رسی ــون قو ــد. انک رسدیه ای
کــدره و از بقیــه میســر ســفر لــذت ببیرــم، چــرا کــه مقصــد، جــیای 

دن:  یاه ـداجه ـینسـت، هاگی مقـدص میوتاـ رد اـتن
»تماشیا طولع آفاتب« 

»دیدن لبخدن کی کدوک« 
»شدینن صدای دلیشنن کی ودست« 

»سلام هب کی عربا« 
ــک  ــه ی ــشو دادن ب ــا گ ــده و ی ــک پنر ــرای ی ّـت ب ــدا امی�ن »ایج

موســیقی ـابـدش«
و گدنزی رآام رد رانک وناخاده اب دلی دنکآه از عشق و مهنابری

گدنزی را سخت نگیریم… 
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می داتسنی تقوی ماهردا میدندنخ، انگرا ایند میددنخ! 
میدییوگ هن؟! 

فکر دینک هب دنخهیاه ماتردان؛ 
ماتردان هک میددنخ، پاتردن مگر میوتادن نخددن؟! 

مردا بخددن، تمام افراد واهتسب هب آن میدندنخ. 
نآها دندلب یراک دننک ات پرد بخددن، ربارد بخددن وخاره بخددن، عشق 

بخددن، تمام رد و ویدار هناخ بخددن. 
ایند بخددن...  

ماهردا  را دنخان نگه دادیر ات  تمام اکئانت ربااتین بخددن...  
دخاای 

هب ما کمک کن و فرصت دبه ات اب دنخادنن مرداان، ایند را بخدناینم.  
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1- ینــاز بــه امنیــت: کــاکدون ینــزا دانرــد احســاس پذشری، 
حمیاــت، محبــت و همــدلی ایردفــت ننکــد. آنهــا یابــد دبادنن 
ــرار  ــودن یهــچ یقــد و شــرطی مــدرو قبــلو و عشــق ق کــه ب

ــد  ــا فنزر ــد ب ــزا یاب ــن ین ــن ای ــرای تأمی ــن ب ــد. والید مینریگ
ــر مطنــق و  ــاًً ب ــد و صرف ــرار ننک ــاطی عاطــفی قرب خــدو اترب

اـللادتس تکـهی نکـندن.

چگنوه فرزندانی شاد و سالمپرورشدیهم؟

آروز موسوی
 رواشنناس

ــرخی ینازهــای  ــه ب ــر رشــد رواین، احســاسی و اجتمــاعی خــود ب کــوکدان در مسی
ــه آب،  ــالم ب ــد س ــرای رش ــاه ب ــه یگ ــور ک ــتهادن. همان ط ــاسی وابس ــفی اس عاط
ــت رواین و  ــه سلام ــتیابی ب ــرای دس ــز ب ــودک ین ــاز دارد، ک ــذی ین ــواد مغ ــور و م ن
ــن ینازهــا تأیمــن شنــودن،  ــتی ای ــاز دارد. قو ــت کافی ین ــه توجــه و حمای عاطــفی ب
ــاریای در او  ممکــن اســت کــودک دچــار احساســات منــفی شــود و الگوهــای رفت
شــکل بگیــدر کــه در آینــده بــر یکفیــت نزــیگداش اثــر منــفی بگــذارد. شــناخت 
ایــن ینازهــا و تأیمــن آن هــا بــه یشــوه ای ســالم، کلیــد پــوررش فنزرــداین شــاد و 

متـعـادل اـسـت. 
کــوکدان بــه راحــتی ینازهای جســماین ماننــد رگســنگی و تشــنگی را ابــراز کیمنند، 
ــد. وادلیــنی کــه ایــن ینازهــا را  امــا ینازهــای عاطــفی آن هــا اغلــب پنهــان میمان
بشناســند، بهتــر یمتواننــد بــه رفتارهــای فنزرــدان خــود پاســخ دهنــد و ارتبــاطی 

دن. رقار کنـ هـا بـر بـا آنـ سـالم تر ـ ـ

پنج یناز عاطفی اساسی کوکدان
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2- یناز به خومدختاری: 
 ایــن ینــزا شــامل اســتقللا، یوهــت، شــهامت و وتانــیای 
ــبی  ــیا مانس ــه فرصته ــناکدوی ک ــت. ک ــیر اس صتمیمیگ
ــد، عزتنفــس  ــت میننک ــدرن ایردف ــرای اتنخــاب و تجکهبر ب
شیبــیرت وخانهــد داشــت. والیدــن یابــد عتــلدا یبــن مراقبــت 

دن. رقار ـنک مـل را ـرب دن ـدوخ و دادن زآاید عـ از فـزر

3- یناز به ابراز احساسات:  
کـاکدون یابـد وتبادنن احاسسـات خـدو را زآاداهن و بـودن رتس 
یبـان ننکـد، هـم احاسسـات مثبـت و هـم احاسسـات منـفی. 
والیدـن بـا جـمتلای مثـل "حـق داری ناراحـت بـایش" یـا 
"یمفهمـم هک عصبـاین هسـتی" میوتاننـد هب احاسسـات 
فدنزرشـان اعتبـرا بخشـدن و بـه او ایبمنزوـد کـه یهجتاناـش 

اشـزرمدن دنتسـه.

4- یناز به تفریح:  
بــیزا و قوتگــذرانی شــدا بــا والیدــن از هزاینــیا مهــم 

کــاکدون اســت. ایــن عتــاملات نــه نتهــا موجــب شــیدا آنهــا 
ــز  ــا را ین ــن آنه ــد عاطــفی یب می شــدو، لبکــه اعتمــدا و پنوی

دن. یـت میـک تقـو

5- پذیرش محدودیت های واقع بیناهن:  
ــل  ــق می ــگدی همشیــه مباط ــه نز ــد ک ــد ایبمنزو کــاکدون یاب
آنهــا پیــش نــمیدور. صبــر، تحمل نــاکامی، مســئولیت پذیری 
و احتــرام بــه یدگــران از جملــه مهراتهــیای سهــدنت کــه رد 

اـیـن فـیآردن ـشـکل میـریگدن.

ــاسی،  ــاز اس ــج ین ــن پن ــناخت ای ــا ش ــن ب  وادلی
بــا  مؤثرتــر  و  ســالم تر  ارتبــاطی  یمتواننــد 
ــاس  ــه احس ــویکد ک ــد. ک ــاد کنن ــان ایج فشدنزر
ــات،  ــراز احساس ــایی اب ــاری، توان ــت، خومدخت امنی
لــذت از تفریــح و درک محدودیت هــا را تجربــه کنــد، 
بـود. یدرف متـعـادل و توانمـدن خواـده ـ در بزرـگسـایل ـ
دعیا مردا همهشی همرااتهن
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ود تا شغل رو شیمناسم هک: 
هن تعطیلی داره

هن رمخصی
هن باشنزستگی
هن اضافه حقوق

هن پاداش
هنوز به رسمیت شناخته دشنه

کارفمراها همهشی اشزون ناراضین
یمگن مگه چه کار یمکنی؟ 

فقــط قوــتی دیگــه ازت کار نمیکشــن کــه 
از کار افـتـاده ـبـایش!

یم ینود چه شغلایی؟ 
مادری و خاهن داری........  

امدری
و خناــه داری
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همه اتفاقات وخب، ربای ااسننیاه مثبت ادنیش می افدت. 

ااسننیاهی هک یزبا فکر میدننک 	
اب	 یدگران اب محبت رفرات میدننک

شکگرزار دنتسه 	
دوخ	شان را ودست دادنر

و	 هب گدنزی لبخند میدننز...  

ااسننیاهی هک حتی رد یرتدبن شرایط و دیورااهد
سعی میدننک جنبه مثبت قضایا را پدیا دننک و ببدننی...  
ااسننیاهی هک اب جنس گدنزی و عشق همگنها دنتسه، 

و همهشی، رد ره مکنای بذر امدی و شیدا می پاشدن...  
انیگهنو افراد مغناطیس عشق دنتسه
و مغانطیس عشق، جهبذاای یوق دادر

و ره چیز یزبیای را هب سمت شدوخ جذب میدنک...  
پس.....   

چه یزبا گفت دنزه دای مجتبی اکشنای: 

مغانطیس عشق

هرچه ناممکن بود، ممکن شود 		 آنجا که عشق آید و ساکن شود
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گیلانگیلان
اســاتن لایگن، واقــع رد شــملا ایــران، بــه دلیــل طبعیت 
بکــر و یزبــیا خــدو، یــکی از مقاصد درگشــگیر محبوب 
ــواحل  ــبز، س ــیا سرس ــا جنگله ــاتن ب ــن اس ــت. ای اس
ــیاهرا  ــع، شبآ ــیا مترف ــزر، وکهه ــیا خ ــا رد یرد یزب
ــهای فرامشنشوــندی  یدــندی و شــهیاهر جــذاب، تجبر

از ـسـفر را ـربای ـدرگشـگران ـرقـم میـزدن.

   جنگل: 
ــناکری  ــیا یه ــه جنگله ــوعی از جمل ــع و منت ــیا وسی لایگن دارای جنگله
)کــه از یدقمییرتــن جنگلهــیا جهــان سهــدنت(، جنگلهــیا سیگــوم، 

سـت. سـتنخدروه اـ رک و ـد یاه ـب رگ جنگلـ رساوان، و ـید ـ
   دریا: 

ســواحل یردــیا خــزر رد لایگن، بــا وجــدو ماســیاهه طیلای و امکناــات 
دنتس. یـح ـه رتساحت و تفـر ربای اـ سـب ـ مـکنای مـان یـحی، ـ تفـر

   کوه: 
ــع  ــیا مترف ــا ههلق ــرار دادر، ب ــه بخــشی از آن رد لایگن ق ــزر، ک ــیا الب وکهه
و مانظــر طبیــعی یزبــا، مقصــید جــذاب بــرای نهوکــدروان و طبعیتگــدران 

اـسـت.
   آبشارها: 

ــوان  ــا میت ــن آنه ــه مورعفیرت ــه از جمل ــیدد دادر ک ــیاهرا معت لایگن شبآ
ــا اترفــاع 105 مـرت( و ـبآراش زودودن اـراشه ـدرک. بــه شبآــرا تلاــون )ب

   ییلاق ها: 
ــا آب و هــوای  لاییقهــیا لایگن، منناــد لاییق ماســلا و لاییق لهــو املــش، ب
نخــک و مانظــر طبیــعی چشــموناز، مکانهــیای ایــدهلآ بــرای فــرار از 

دنتس. اتسن ـه یام ـبات ـرگ
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شهرها و جاذبههای شهیر: 
   رشت: 

مکرــز اســاتن، بــا بــزاار بــزرگ و ســتنی، عمــرات لاکه  فنرــگی، و مــزوه میــراث 
ـوریاتسی، ـشـهیر پرجـذاهب اـسـت.

   لاهیجان: 
ــگاه  ــبز، و رآام ــام س ــوه، ب ــان ک ــیا، شطی ــزارع چ ــل م ــه دلی ــهر ب ــن ش ای

ربــدروخار اــست. از محبـبوـیت ــاخصی  اکشف الــهنطلس، 
   ماسال: 

ــر و  ــت بک ــل طبعی ــه دلی ــه ب ــگلی، ک ــناتی و جن ــر سهوک ــا مانظ ــهیر ب ش
رآامشـبـخش ــدوخ مــشهرو اــست.

   آستارا: 
ایــن شــهر بــا ندرگــه حیــران و طبعیــت بکــر اطرافــش، مقصــید جــذاب بــرای 

شـگران است. ـدرگ
   قلعه ردوخان: 

علقــهای یراتــخی بــا معمــیرا منحصــر بــه فــدر کــه رد لد جنــگل قــرار دادر و 
ـربای رسـدین ـهب آن ـابدی از پـهلاه ـلااب ـوربدی.

فگنهر و رنه:
   غذاهای محلی: 

ــه  ــت، از جمل ــورف اس ــش مع ــمزه و مونتع ــیا وخش ــر غذاه ــه اخط لایگن ب
سـفدی. هامی ـ رته و ـ شرت ـ وتق، ـ لاقاب اقـ زریا ـاقسـمی، ـ مـ

   صنایع دستی: 
ابفنتیهــیا پشــمی، حبریصــافی، و ســفیرگلا از جملــه صیانــع دســتی 

دنتس. لحی لایگن ـه مـ
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فعال اجتماعی و کارآفرین اجتماعی در استان یگلان
زهــرا ق�ــلزیاده، بانــوی فعــال و پــرتلاش، متولــد ۱۶ فورردیــن ۱۳۴۴ در تهــران 
ــیگد  ــت نز ــتان رش ــتان یگلان، شهرس ــه در اس ــت ک ــتم و سال هاس هس
ــه نقــش مآــوزش،  ــد موفــق، همشیــه ب ــه عنــوان مــادر ســه فنزر کیمنــم. ب
ــاور،  ــن ب ــتم. همی ــان داش ــه ایم ــراد و جامع ــد اف ــاوری در رش گآاهی و خودب
دش. مـویشز ـ مـاعی و ـآ هـای اجتـ هب فعایلتـ ربای وردو ـ صـلیام ـ یـزهی اـ انگـ
رد ســلا ۱۳۸۵ بــه همــراه جمــعی از افــراد متخصــص و دلســزو، مؤسســه یریخــه 
آمــزوشی ـــ پشیــگیری را تأسیــس یدرکــم. مــن رد ایــن مؤسســه بــه عنــوان مریدعامــل 
ــتم؛  ــده داش ــر عه ــا را ب ــیر انربمهه ــت و راهب ــئولیت دهای ــره، مس ــس یهئت مید و رئی
ــره و  ــیا یهئت مید ــشلاتر اعض ــم پ ــراهی یت ــودن هم ــا ب ــن مهریس ــدام از ای ــا یهچک ام

دوب. کـن ـن ام ممـ مـکراان ـ ـه
دهف مــان از آغــزا، پشیــگیری از آسیبهــیا اجتمــاعی، اترقــاء سلامــت وران و اجتمــاعی 
ــدو. رد  ــوان، یوهبــژه رد زمنیــه آمــشزو و اشــتغلا ب ــان و ناب جامعــه و وتانمدنســیزا جوان
ــواده،  ــشزو ناخ ــگدی، آم ــیا نز ــه مهراته ــوعی از جمل ــیا منت ــات، آمهشزو ــن راس ای
پشیــگیری از اعیتــدا، آمهشزوــیا پیــش از اودزاج، اشــتغزلاایی از طیرــق آمــشزو صیانــع 
ــیا  ــگاهاه و اگراکهه ــا، نمشیا ــزایر همیاشه ــیدر و گرب ــوم گ ــگیر، ب ــتی و درگش دس

ـآزومشی را ـرطاحی و اـرجا ـدرکیـم.
ــید  ــیه جید ــگدی«، وادر مرحل ــات مثبــت نز ــز دخم ــا تأسیــس »مکر رد ســلا ۱۳۹۹ ب
شــیدم؛ ارائــه دخمــات مــیراکدد اجتمــاعی بــه مددجیوــنای کــه تحــت پوشــش ســزامان 

دوب. یـن روده ـ ام رد اـ دن، ـبشخی مـهـم از فاعلیتـیاه ـ بهزـیتسی ـدوب
رد نکــرا فاعلیتهــیا آمــزوشی و اجتمــاعی، حمیاــت از ونابان دبسرپرســت و دوخسرپرســت 
ــیا  ــراحی انربمهه ــا ط ــت. ب ــدوه اس ــم ب ــن و همکراان ــیا م ــکی از دغدغهه ــه ی همشی
آراکفیرــنی و ارائــه محصــلاوت ایــن نابــوان رد نمشیاــگاهیاه اســناتی و یبن الملــلی، 
ــم.  ــم ینک ــا فراه ــیرا از آنه ــرای یسب ــالی را ب ــتقللا م ــتغلا و اس ــه اش ــیتم زمنی وتاسن
ایــن هشلاتــا ابعــث شــد چنــد ســلا پیــاپی بــه عنــوان آراکفیرــن تربــر اســاتن لایگن رد 

ـزوحهی ـزانن مـرعفی ـوشم.
بــرای مــن، راک رد مؤسســه »مــا« فقــط یــک مســئولیت شــغلی نبــدو؛ لبکــه میســیر بــدو 
بــرای ســتخان تغییــر، ایجــدا امیــد و وتانمدنســیزا افــراید کــه رد نقطــهای از گدنزی شــان 
بــه حمیاــت ینــزا داشــدنت و مــن وخشــحالم کــه رد ایــن میســر نتهــا نبــدوم؛ یتــمی همــراه 
و هــملد همشیــه نکــرام بــدو. ضمنــاًً بــه عنــوان نمنیاــده شــبکه اتربــاطی ســزامانیاه 

غـری ـودتلی ـزانن رد اـاتسن لایگن مـنوصب ـدشم.

زهرا قُُلی زادهزهرا قُُلی زاده
 یکی از مادران نمونه استان گیلان  یکی از مادران نمونه استان گیلان 

سال سال 13961396
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مادرم؛ آرام دل خامهنان
مامــان پیورــن عزیــزم، بــرای مــن مظهــر یزبــیای، صبــر و رآامــش بــدو. مــیردا 
کــه مهــیزرور لصخــت همشیــگی اش بــدو و عشــق بــه ناخــواده، محــرو 
ــرای سبــتگان و همســاههیا،  ــرای مــا فدنزرانــش، لبکــه ب ــگدی اش. او نتهنهــا ب نز
پنــهای مطمئــن و مشــیروا دلســزو بــدو؛ همشیــه شــدنونه ای رآام، بیقضــوات و 
بی ســنزرش، بــا نــگهای سرشــرا از عوطفــت و نــگهای لبیرــز از کرد و همــراهی. 
مــردام عاشــق پــردم بــدو و عشــق مشنایــان آنقــرد رآام، عمیــق و بیلاکم بــدو 
ــدم.  ــز رد تمــام عمــرم حــتی ســهیاای از اخــلاتف ماین شــان یدن ــن گره ــه م ک
ــدو.  یدــدن موفقیــت فدنزرانــش و لبخنــد ونهیاهــش، تمــام شــیدا نزــگدی اش ب
ــلو  ــه رد ط ــمتلای ک ــدو. ج ــه ب ــه، جدواان ــا رد لد هم ــت، ام ــا میسیز بی ادع
ــخت و  ــات س ــا رد لحظ ــراغ راه م ــم چ ــزو ه ــت، نه ــا میگف ــه م ــگدی اش ب نز
ــرای  ــنای ب اتنخابهــیا بــزرگ اســت. مــردام، هنفقــط مــردا مــا، کــه مــردا مهبر

دن. هب مـشره پـانه می ـدرب دوب ـهک ـ ـهیهم ـلدیاهی ـ

پدرم، تکگهیاه یگدنزام
ــه  ــرد، ک ــک پ ــط ی ــن هنفق ــرای م ــردم ب ــدوم... پ ــیای ب ــر باب ــن همشیــه تخد م
ــشو،  ــا، شوخپ ــیدر شوخسیم ــدو. او م ــت ب ــت و محب ــگی، نجبا ــر مدران مظه
مذهــبی و پیابنــد بــه ســنتیاه اصیــل ایــرانی بــدو؛ بــا لقــبی سرشــرا از عشــق 
ــواده. هــر چــه داشــت، بی چشمداشــت رد راه رفــاه و رآامــش مــا میداد. ــه ناخ ب

ــنای و  ــبب مهبر ــه هبس ــختیصش، لبک ــرا و ش ــر قو ــط اخهبط ــان، هنفق رد محهلم
بزگرــوایراش، محبــوب و مــدرو احتــرام همــه بــدو. یــشدا، گــرمی لد مــن اســت 

و ـاخرطه اش، ـرچاغ راه ـزگدنی ام.
پردم، تکهاگهیی دوب هک یهچاگه فرامشو نخواده شد... 

همسمر، تکگهیاهی آرام و همراه
همســرم یــک مــدر اصیــل نلایگی ســت؛ مظهــر مدرانــگی، ادب، مهبرــنای و قوــرا. 
ــم  ــد بگیو ــنتی و - یاب ــرب، ودستداش ــیدر شوخمش ــهت و م ــگی سشنزاب فنهر
ــگدی مشــکرتمان، همــلد و همــراه  ــزا نز ــرا خشوخــرواک! از همــان آغ - یسب
ــه  ــلی ام را ادام ــر تحــلایصت تکمی ــس از اودزاج وتاسنــتم میس ــن پ ــدو. م ــن ب م
هدــم و راکشانسی ارشــد میریدــت بــناگرزای بگیــرم؛ و ایــن را نتهــا بــه پشــوتاهن 
ــئولتیی  ــهط مس ــن، وهباس ــغل م ــم. ش ــیا او میدان ــه و بی ادع ــراهی صبروان هم
ــت؛ و  ــکان سین ــان و م ــه زم ــدود ب ــدا دارم، مح ــزامان مدرمنه ــک س ــه رد ی ک
یهــچاگه حمیاتهــیا او را - یوهبــژه رد هزورــیا ســخت اپیــدمی نورکــا - 
فرامــشو نمینکــم. رد نبــدو مــن، بــا مهبرــنای  جــیا خــالی حضــروم را پــر کــدر. 
ــروا  مینیوگــد پشــت هــر مــدر موفــق، نزی شسیاــهت اسیــداته اســت. امــا مــن ب
دارم پشــت ســر هــر زن موفــق هــم، مــیدر فهمیــده، حــامی و عاشــق اسیــداته؛ 

و ـمـن از داـتشن چـنیـن همـیرس، همـیهش سپـاسـگزارم.

فدنزران:
فداهر؛ مریس ورشن شلات و دایانی

فهرــدا، فنزرــدم، موتلــد ســلا ۱۳۶۴، از همــان آغــزا کــکدوی ورحیــهای منظــم، 
ــرای  ــواره رد شلات ب ــد و هم ــمی را نربمییبات ــت. بینظ ــرژی داش ــق و پران یقد
ــذر  ــس از گ ــز، پ ــزور ین ــا ام ــن یوژگیه ــدو. ای ــدو ب ــراف خ ــرایط اط ــدو ش بهب

سـت. شـهدو اـ هفایاش مـ ری حـر شـخیصت و مـس وضح رد ـ اهلاس، ـوهب ـ
انکــون کــه هبعنــوان میدــر فــنی رد بخــش صخــوصی صیانــع یردــیای فاعلیــت 
ــده  ــات پیچی ــا عمیل ــردا ســهتخا ت ــت و نظــم نوردی، او را ق ــان قد ــد، هم مینک
یردــیای، نگهــدایر و ایمــنی فــنی شکــتیاه را بــا انربمیرهــزی و میریدــت مؤثــر 

دهاـیـت ـکدن.
ــروا  ــوان مش ــهت هبعن ــیاهلا گذش ــدا طی س ــنی، فهر ــیا ف ــر جنبهه عولاه ب
رد حــزوه میریدــت تحگلوــرا و سکــبیاهراکو‌ وهشــمدن ینــز نقشآفیرــنی 

ـدرکه اـسـت؛ 
فداهر ربای من، نمدا شلات، عتهد و دتاوم رد مریس رشد است. 

سراا؛ آفدننیره ای رد جهان اهشیدن و رنه
ــا ایردفــت مــکرد تکدــرای فسلــفه نهــر،  ســراا، تخدــرم، موتلــد ســلا ۱۳۶۷، ب
وتاسنــت نــگاه تحیلــلی و فسلــفی خــدو را بــا یقلاخــت نهــیراش پنویــد بزنــد. او 
ــا همــان حســاسیت فکــیر و دغدغهمنــید حضــرو  رد عرصــه فلیمســیزا ینــز ب
ــا  ــا و فهگنهر ــان ابزنه ــاطی می ــلی اترب ــم، پ ــام مرتج ــن رد مق دادر؛ همینچ

میـدزاس و ـهب اـتنلاق ـقدیـق مـعان و ـحـس اـرث ـوتهج ـویـژه دادر.
ــا  ــه ب ــوه ای از نزی اســت ک ــر و جل ــد اشیدنــه و نه ــدا پنوی ــن نم ــرای م ــراا ب س

ربمیدادر. خانشت اگم ـ لـق و ـ ری ـخ فـت، رد مـس سـکوت، و ظراـ یـت، ـ جـد
پیورن؛ لتفیق یقلاخت، دانش و اترباط

پیورــن، تخدــرم، موتلــد ســلا ۱۳۷۸، او بــا تحیصــل رد رشــیهت اتربــاط 
ــا  ــس از آن، ب ــراحی درباشــت و پ ــر و ط ــر نه ــیر، اگم نخســت را رد میس یوصت
دورو بــه یندــیا یدجتیــلا و رســهنا، تخصــص خــدو را رد زمنیــیه ســئو و وتلیــد 
محتــوا سگــشرت داد. پیورــن همینچــن ملعــم بزــان رد ناکــون بزــان ســفری اســت؛ 
همزمــان، داشنــجیو رشــیهت اترباطــات ینــز سهــت و بــه شــکلی جــید میســر 

عـلـمی ـدوخ را رد اـیـن ـزوحه اداـهم میـد‌ده.
ربای من، پیورن نمدا لداعت ماین رنه، فیروان، آمشزو و اترباط است؛   
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رشت
رشت شهر دنزه اریان اب غذایاه لذیذ محلی

نــام »رشــت« کــه بــه میــان مییآــد خانــاگآدوه یــدا غذاهــیا وخشــمزه محــلی لایگن 
می افیتــم، شــهیر کــه بــه ســبب داشــتن نتــوع غــذایی منحصــر بــه فــشدر وتســط 

»ـنویسـکو« ـهب ـشـهر »لاخق ـروخاک ـانشسی« ـشـهره ـدشه اـسـت.
رشــت بــا داشــتن نتــوع غــذایی هــزار جزیــره بــه یــکی از شــهیاهر مقصــد اصــلی 
درگشــگیر تبیدــل شــده، محــلا اســت کــه درگشــگر و مســافیر وادر رشــت شــدو 
اـام ـرساغ روخاکیـاه و غذاـیاه مـلحی اـیـن ـشـهر مـتدمن و ـراتیـخی را نگـدری.

عطــر غــذای محــلی لایگن و رشــت از وکچــه پــس وکچههــیا شــهر، رســروتاناه، 
تهلهــا و مهمــان پذهریــیا رشــت مشــام هــر هرگــذیر را مســحرو خــدو مینکــد 
از دود بــیزا یراگ کبابهــا و ون اکفههــیا رشــت یدگــر نگیوــم کــه جمیعــت باقــل 

ـوتجـهی را ـشـباه ـهب ـرشـت ـرفا میوخاـدن.
ــه اکفی  ــن جمل ــر ای ــر و عمیقت ــرای کرد بهت ــران« اســت ب ــده ای رشــت شــهر »نز
اســت ســاعت ۲۲ )۱۰ شــب( وادر شــهدرایر و یــا هــر کــدام از ابایخنهــا و مانطــق 
شــهیر رشــت شــدیو جمیعــت باقــل وتجــهی از رشــدنوتان، درگشــگران و مجــرواان 

را ـوخاهی ـددی ـهک مـشـغلو ـرخدی و ـشدرگ ـهدنتس.
ــر  ــه کمت ــت ک ــگیر رش ــیا درگش ــا و وتانمهیدن ــن یلباقته ــه ای ــذر هم ــا گ ام
یدــده و پدراتخــه شــده ثبــت جهــنای نربــد »لاخق خــرواک شــانسی« رشــت اســت، 
نربــید کــه تقیربــاًً یــک هدــه از ثبــت آن میگــذدر و اگــر بگییوــم یهــچ دروآه و یــا 
دســیدروات بــرای »رشــدنوتان« دناشــهت اســت وردغ نگفهتایــم، نربــید کــه اگــر بهــره 
ــه  ــدرایر ردســت، راکشانســهنا و اصــولی از آن صــروت میرگفــت انکــون رشــت ب ب

ـیـکی از مقـادص اـلصی ـدرگشـگران ـراخجی تبـدیـل میـدش.
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یلست بعضی از غذاهای محلی استان یگلان: 
 کباب ترش

بــرای طبــخ ایــن غــذا میتــوان از وگشــت وگســفدن و وگســاله اســتفداه کــدر. بــه غیــر از ایــن مــوادر بــرای 
پختــن ایــن غــذای وخشــمزه شــما بــه مــواید منناــد گــیودر درخشــده، سیــر، پیــزا و رب انــرا ینــزا دادیر. 
رد واقــع رب انــرا اســت کــه ابعــث طعــم تــشر کبــاب وخاهــد شــد. بــه طــرو معمــلو وگشــت مــزهدار 

ـدشه ـبدع از اـنیهک ـکابب ـدش، ـهب ـهرماه ـکهت ـاقلـبی ـآدامه ـدروخن میـدوش.
کته کباب

بــه طــرو معمــلو مــدرم اســاتن لایگن بــرای طبــخ ایــن غــذا، وگشــت وگســاله را مــدرو اســتفداه قــرار 
ــون و  ــن تیز ــزا، ورغ ــد آب پی ــواید مننا ــد از م ــزهدار ننک ــت را م ــن وگش ــه ای ــرای انیک ــد و ب مینهد
همینچــن ماســت کمــک مینریگــد. عبــد از ایــن راک وگشــت مــزهدار شــده بــه مــدت یــک زور رد ظــرف 
ــرا  ــیا یسب ــذا رد شبــقبای از مزهه ــن غ ــذت خــدرون ای ــد شــد. ل ــاب وخاه ــد و ســپس کب ــقای می منا ب

هب ـهیـچ عـونان از ـدسـت ـهدندی. ــاه، اشــپل مــهای و ... را ـ ــج تک ــالی، نرب ــذ منناــد قاب لذی
لآو مسما

ــا مــرغ اســتفداه میننکــد. امــا رتجیــح  ــرای تهیــه ایــن روخشــت محــلی رشــت از وگشــت مرغــبای ی ب
مــدرم لایگن وگشــت مرغــبای اســت. بــرای تهیــه ایــن غــذا بــه مــواید منناــد، شــکر، آلــو بخــراا، دابمجان، 
رب وگجــه تــشر، آلــو سیــاه و ایودــه ینــزا اســت. ایــن غــذای لذیــذ بــه شــکل آبدار ســور وخاهــد شــد 

و ـربای تزئـیـن آن ـهـم از ـوگهج و دابمـاجن اـتسفداه میـدوش.
زریماقاسمی

ــرومان رد  ــفری شک ــه س ــان والی ک ــم خ ــد اقس ــه محم ــد ک ــر دباین ــد اگ ــب ابش ــما جال ــرای ش ــدیا ب ش
ورسیــه و حکاــم اســاتن لایگن رد روده انصرالیدــن شــاه بــدو،  ایــن غــذای لذیــذ را ابــداع کــدره اســت.
او عقلاــه عجیــبی بــه آشــپزی و لخــق غذاهــیا جیدــد بــدو. عبــد از شگزابــت او از ورسیــه، ایــن غــذا رد 
اســاتن لایگن مرســوم شــد و طرفــداران یسبــرا یزــیدا را بــه خــدو اصتخــاص داد. محمــد اقســم خــان 
والی رباســاس اســم خــدو نــام ایــن غــذای لذیــذ را مزریااقســمی گذاشــت. مزریااقســمی یکرتــب لذیــذی 
از دابمجــان کبــبای، تخــم مــرغ، سیــر یزــدا، رب و نمــک اســت. ایــن غــذا را هــم میتــوان بــا نربــج خــدرو 

و ـهـم ـاب ـانن مـیـل ـدرک.
آش ترش یگلاین - تورهش آش

بــرای تهیــه ایــن شآ لذیــذ از چغنــرد، شگــینز، جعفــیر، سیــر، وگجــه ســبز تــشر، نربــج ینــم دانــه، درآ 
ـربجن، ـاخولاش ـخکش، ـعنان، ـاباقلی مـزاردنانی و ـبآروغه اـتسفداه میـدوش.

اناربیج
ــده شــده را رد ورغــن تفــت می نهدــد. ســپس  تــوپ هــیا وکچــکی از وگشــت چــرخ کــدره و پیــزا نر
نآهــا را رد مخلــوطی از رب انــرا، بآغــروه، کــمی ســبزی و گــیودر نرــده شــده می پزنــد. ایــن غــذا کــه بی 

ـشـبهات ـهب فـنسجان ـینسـت ـاب ـربجن ـورس می ـدوش.
باقایل قاتوق

بــرای ردســت کــدرن آن از ورغــن، تخــم مــرغ، ســبزی شــدو و لیبوــیا پوســت نکــده لایگن کــه بــا نــام 
ـاپچ ـلاقاب ـهتخانش می ـدوش اـتسفداه می ـنکدن.

کال کباب
ــرا، لگپــر، سیــرف دابمجــان  ــرا، آب ان ــه مــواید مثــل گــودر، ســبزی مطعــر، ان ــرای تهیــه ایــن غــذا ب ب
کبــبای و نمــک ینــزا اســت. لاک کبــاب را پــس از طبــخ بــه مــدت چنــد ســاعت رد وردن یخچــلا قــرار 

میـهددن ـهک ـلکهی ـوماد آن ـهب ـهـم ـکرتیـب ـدنوش و ـمـزه ـبوخی بگـریدن.
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مواد لامز:

واویشکای گیلانی

رماحل طزر تههی: 

رمحلـه اول: ادتبا پزای را پوسـت دنکه، شبـدییو و هب صـروت نگنیی درخ 
ینکـد. سـپس رد باتـهای مانسـب مقـدایر ورغـن یرختـه و یور حـرارت 

رقار دیهد. مسـوتط 

رمحلـه مود: قوـتی ورغـن داغ شـد، پهزایـیا نگیـنی شـده را بـه مدت 
5 تـا 7 یقدقـه رد آن تفـت یهدـد ات شـفاف و طیلای شـدنو. حـلاا فلفل و 
درزچهبـو را هـم اضهفـا درکـه و کمی تفت دیـهد ات عرط آناه دنلب دوشـ.

رمحلـه سـوم: رد ادامه، وگشـت چرخ کـدره را هم بـه پزای اضافـه درکه 
و تفـت یهدـد ات نرـگ آن تغریی دنک. سـپس، مقـدایر نمـک اضافه درکه 

و همـه مواد را هـم بزدین.

رمحلـه چهـارم: رد ایـن مرحلـه، رب وگجـه فنرـگی را بـه مـواد داخل 
باتـه اضافـه کـدره و کـمی تفـت یهدـد تـا بـیو خـامی آن رگفتـه شـدو. 
پـس از آن، وگجـه فنرگیهـیا نگیـنی شـده را هم بـا بقهی مواد واشیوـکا 

دینک. مخولـط 

رمحلـه پنجـم: حـلاا حـرارت یزـر باتـه را کـم ینکـد و صبـر ینکـد تـا 
وگشـت بـا آب وگجههـا بپـزد. قوـتی آب وگجههـا یشکـده شـد، صنـف 
لیـوان آب جـشو را داخـل باتـه یرختـه و ردب آن را بگذایرـد. 20 یقدقه 

امـزن زلام اسـت ـات شـوگت اکملا پـبزد و واشـیوکا اجـ یبفدتـ.

رمحلـه ششـم: رد همیـن فاصهل، سیـب زمنییهـیا نگنیی شـده را رد 
باتـهای یدگـر بـا مقـدایر ورغن سـرخ ینکـد. سـپس، آنهـا را یور اکغذ 

ات غـورن اضهفـا آناه رگفهت دوشـ. مخوصـص شـآپزی رقـار دیـهد ـ

رمحلـه هفتـم: حـلاا تخـم مرغهـا را رد ظـرفی جداناگـه شکسـهت، هم 
بزدیـن و کـمی کمـن و ففـلل هبـ آناهـ اضهفـا دینک.

رمحله هشـتم: پس از انیکه آب واشیوـکا دیشکه شـد و بـه ورغن افدات، 
تخـم مرغهـیا هـم دزه را داخـل باتـه یربزیـد و بـرای 4 یقدقـه ردب هبات 

را بگذادیـر ـات خـتم مرغاه اشـدوخن را بگدنری.

رمحلـه نهـم: رد ادامه، ردب باتـه را دربادیر و حـدود 6 یقدقه یدگر صبر 
ینکـد تـا تخـم مرغهـا اکملا بپزنـد. حـلاا واشیوـکا را رد ظـرفی مانسـب 

دیـشکه و سیـب زمنیییاهـ رسـخ دشـه را هـم رد رانـک آن یربزدی.

رد نهیاـت، یور غـذا را بـا مقـدایر جعفـیر یـا پزایچـه تزئیـن کـدره و 
همـراه بـا نـان یـا نربـج سـور ینکـد. نـشو جان

ــدرن  ــت ک ــای درس ــن روش ه ــکی از رایج تری ی
ــرخ  ــت چ ــتفاده از گوش ــکای یگلاین، اس واویش
ــکا از  ــت. واویش ــذا اس ــن غ ــخ ای ــدره در طب ک
ــا گوشــت چــرخ  ــواع غــذا ب ــن ان محبــوب تری
ــه  ــد گوج ــن یمتواین ــت . همچنی ــدره اس ک
ــوره دروآرده و در  ــورت پ ــه ص ــا را ب فنرگیه
ــه  ــدن ب ــرای رسی ــه علاوه، ب ــد. ب ــذا بریزی غ
ــد 4  طعــم یــک غــذای اصیــل یگلاین، یمتواین
ــا پیــاز تفــت  حبــه سیــر رنــده شــده را هــم ب
ــزر  ــل ط ــواد لامز و رماح ــه، م ــد. در ادام دهی
تهیــه واویشــکا بــا گوشــت چــرخ کــدره مآــده 

سـت: اـ
ــت  ــا گوش ــکا ب ــدرن واویش ــت ک ــرای درس ب
ـرچخ ـدرکه، ـمـواد اـلوهی ـزری را ـآمـاده کنـدی:

گوشت چرخ درکه: 
پیاز بزرگ: 

سیب یمزنی متوسط: 
گوجه فنرگی متوسط:

تخم رمغ: 
آب جوش: 

رب گوجه فنرگی:
نمک، فلفل، زردچوبه: 

روغن:
پیازچه یا جعفیر خدر دشه برای تزئین: 

 500 رگم
1 عدد
5 عدد
4عدد
4عدد

صنف الهی
2 اقشق غذایروخ 

هب مقدار زلام 
هب مقدار زلام

مقدایر

 واویشکا گوشت چرخ کـدره 
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 کوکی گردویی )کلوچه لاهیجان( 
                               یکی از شیرینی های استان گیلان

مواد لامز:

2 عدد
 ودم سوم پیمهنا
 ود پیمهنا سر پر

 1 اقشق چیاخیرو
 کی سوم اقشق چیاخیرو

 کی چهرام پیمهنا
 کی چهرام پیمهنا

 ود سوم پیمهنا
 ود سوم پیمهنا

 1 اقشق غذایروخ سر پر

تخم رمغ: 
 پودر قند:
 آرد:
 بیکینگ پودر: 
 واینل:
 ریش:

 روغن مایع: 
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رمحله اول: 
اتبــدا درآ، بکنیــگ پــردو و پــردو اکاکئــو را بــا هــم مخولط 
و 3 بــرا الــک ینکــد و نکــرا بگذایرــد. ســپس کــره ای کــه 
ــه  ــد ب ــردو نق ــا پ ــت را ب ــده اس ــط رسی ــیا محی ــه دم ب
ــا ســبک و کــرم  ــد ت ــوط ینک ــا 4 یقدقــه مخل مــدت 3 ت
نرــگ شــدو. ســپس ورغــن میاــع را اضافــه ینکــد و یــک 

ـیقدهق ـیدرگ ـهـم بزـندی ـات ـکدشار ـدوش.

رمحله مود: 
ــک  ــد و ی ــه ینک ــرغ الو را اضاف ــه تخــم م ــن مرحل رد ای
ــا واینــل  ــرغ ودم را ب ــد. ســپس تخــم م ــه هــم بزین یقدق
ــپس  ــد. س ــم بزین ــر ه ــه یدگ ــک یقدق ــد و ی ــه ینک اضاف
ــدو.  ــا یکدســت ش ــد ت ــم بزین ــد و ه ــه ینک ــر را اضاف شی
ــه  ــو را رد 3 مرحل ــوط اکاکئ ــردو و مخل ــگ پ درآ و بکنی
اضافــه ینکــد و بــا رود نتــد همــزن هــم بزینــد تــا مخلــوط 
یکدســتی بــه دســت یآــد. حــلاا گــودر و شکــمش را رد 2 
اقشــق غذاخــیرو درآ بغیناتلــد و بــه مــواد اضافــه ینکــد 

تــا اکملًاً مخلــوط شــدو. خمیــر ایــن کــکوی کــمی ســفت 
اـسـت، ـنرگان نباشـدی.

رمحله سوم: 
ــنی از  ــف، داخــل سی ــا اســتفداه از یق ــر کــکوی را ب خمی
ــرم شــده  ــل گ ــر از قب ــد و رد ف ــل چــرب شــده یربزی قب
ــه مــدت حــدود 20  ــا دمــیا 175 ردجــه ســیتناگراد، ب ب
ــتی  ــدنو. قو ــه ش ــا پخت ــا کوکیه ــد ت ــرار یهد ــه ق یقدق
ــنی  ــذ ورغ ــه راحــتی از اکغ ــکوی طیلای شــد و ب ــر ک یز
جــدا شــد، کــکوی شیریــنی پختــه می شــدو. بهتــر اســت 
ــا ســه یقدقــه ورشــن ینکــد  ــرای ود ی ــیلاای را ب یرگــل ب

دن. یـز بپزـ اه ـن ات یور کوکیـ ـ

ــنی  ــدادر کــه رد حــلا ردســت کــدرن شیری ــه: فــقری ن نکت
ــان،  ــکوی یهلاج ــا ک ــدیت ی ــداام سه ــنی ب ــا شیری ــکور ی پی
همشیــه فــر را پیــش از قــرار دادن شیریــنی و کــکوی رد داخل 

دی. آن، ـرگم ـنک
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از  یـکی  سـپندارمذگان  یـا  اِسِـپََندارمََذگان  جشـن 
جشـن های کهن ایراین اسـت هک در رزو ۵ اسـفند )برابر 
بـا ۲۹ بهمن در برخی گاهشـماریها( بگرزار شیمـد و به 
بزردگاشـت نزـان و یمزـن اختصاص داشـت. این جشـن 
در ایران باسـتان معـادل رزو زن و مهـر و عطوفت به یو 

بـوده و مدقتی طـولاین دارد.

معنی و ریهش جشن اسپندارمذگان
نـام ایـن جشـن از واژه »سـپََدنامََرذ« )Spandarmad( رگفتـه 
شـده کـه نـام یـکی از اماشسـپدنان رد ییآـن شترزـتی اسـت. 
سـپدنارمذ نمـدا فتورـنی، محبـت، حمیاـت و یروراب اسـت و او 
را ایزنابدـیو زمیـن میداسنـدنت. رد ایـن زور، زمیـن را کـه رد 
مـاه اسـفدن زایـش بودـراه می بایـد، مقـدس داسنـهت و نزـان را 
کـه مظهـر زاگدنیی، بـیرورا و مهر ندوبـد، رگامی میداشـدنت و 
نزـان لقـب نابـو می رگفنتـد. نابـو واژه ای رگفهت شـده از فراسی 
ابسـناتی بـه معـنی، کـسی کـه جیاـگاه والا و ازرشـمدن رد هناخ 

دادر و ورداقـع رچـاغ و یانشـوری هنـاخ شـمدره می دوشـ.
جالـب اسـت دباینـد، شـهر نابـه شـهیر هک رد فـراز سهوکـناتها 

یاجـ دادر، ابـ همـلک وناب همهشـیر داهتسـن اسـت.

آیین های اسپندارمذگان
رد ایـن جشـن، مـدران ایـرانی بـرای احتـرام بـه 
نزـان، بـه آناه دهایـا میداندـد و نابـوان را مدرو 
مهبرـنای  بـا  ینـز  نزـان  میداندـد.  قـرار  تکیرـم 
از همسـران و ناخـواده خـدو پذیـرایی  و عشـق 
میندرکـد. ایـن جشـن فرصـتی بـرای اسـتحکام 

ورابـط ونـاخاگدی و اربـاز عشـق دوبـ.

اسپندارمذگان و لونتاین
بـخری از پژشهوـگران متعقندـد کـه اسـپدنارمذاگن سنـخه اریانی 
جشـن ولیاتنـن اسـت، امـا رد اصـل، اسـپدنارمذاگن یبـش از نآکه 
جشـن عشـاقان ابشد، جشـن بزدگراشـت انزن و مرداان دوبه است.

جشـن اسـپدنارمذاگن، جشـن عشـق، محبت، زمین و انزن دوبه 
و رد فنهرـگ ایـرانی از جیاـگاه اخصی دروخربار دوبه اسـت. این 
سـنت کهـن شنـاندنهده احتـرام اریاینـان هب انزن و نقـش آناه 

رد گدنـزی دوبـه و اشزر آن همانچن قابی مدناه اسـت.

جشن اسپندارمذگان، 
جشن بانوی ایرانی
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پــرد و مــردا مــا بهمــون گفتــن ردس بخون 
ـات ـربای ـدوخت ـسکی شبی.

بــه فتدنزرــون بگیــن ایــن حــرف اشــتبهها. 
ردس نوخــدن خــالی، نــه شــروع میــراه و نــه 

وخشــبختی. دانــش نیبــش نمیــراه. 
ــب...  ــام جوان ــا تم ــیگد ب ــه نز تجرب
ایـهن ـهک ـشـعور و خوـشـبختی ـمیـاره.

ودچرخــه  تــا  بگیــر  شآــپزی  از 
ــرای  ــا ب ــم ه ــتن چش ــواری، از بس س
ــا  ــقی ت ــک موسی ــه ی ــوش دادن ب گ

فوتــبال گل کوچــیک.
از کار کــدرن در خرییــه کوچیــک 
ــخنراینهای  ــیر س ــا پیگی ــه ت محل
ســران جهــان در مجمــع جهــاین 

ــت.  ــوره بیس گ
درس خونــدن خــایل نــه شــعور یماره 

ــبختی.  و هن خوش

تــیو  بگیــن  فتدنزرــون  بــه  و  ینودبــد 
مـردهس اـیـن چیزـاه را ـهب ـوت ـدای نمـدین

ــمی  ــه بفه ــنی اینک ــواد مایل)یع  س
ــدر  ــنی؟ چق ــرج ک ــع خ ــه موق چ
ــیر، چی  ــنی و چی بخ ــداز ک ــس ان پ

ــیشور...( بف
 ســواد رســاهنای )یعــنی ایــن 
هــر  یــا  تلگــرام  یــا  تلویزیــون 
ــم چی  ــن مخاطبش ــه م ــاهنای ک رس

ــه؟( ــن یمگ ــه م ب
 ســواد عاطــفی )بــه یک محبــت 
ــور  ــم؟ چط ــت کن ــدر محب ــم؟ چق کن

ــم و...(.  ــت کن محب

هــر ســه ایــن هــا مهمــه و یابــد یــدا رگفــت. 
یرــاضی را یــدا بگیــر نــه بــا ایــن هــدف کــه 
کــنی  حــل  را  معــلادات  پدیچیهیرتــن 
ــش  ــیر از دان ــدا بگی ــه ی ــرای انیک ــه ب لبک
یرــاضی رد صتمیمیگــیر هــیا مالیــات 
اســتفداه کــنی، قوــتی وام مییگــیر، قوــتی 
یبمــه  قوــتی  و  میکــنی  ســرمگهیاذایر 
ــاشی  ــد نب ــاضی لب ــر یر ــیر اگ ــر میخ عم

‌هکاس. پـس مـرع هـت ـ ـلاک
ــش  ــه افزای ــر ب ــر منج ــاضی اگ ــدن یر نوخ
ـوساد ـاملی رد ـام ـنهش، ـکـم فـادیه ـسـت.
مهمتــر  یراتــخ  بگیــن  فتدنزرــون  بــه 
افزاهرــیا  نــرم  امــزوره  از جغرافایســت. 

نقشــیاهه  و  رایهــاب  یــاب،  میعقوــت 
دارن. ـوـدوج  ـلانآـین  

ــت را  ــم راه ــزا ه ــنودی، ب ــا ن ــه جغرافی اگ
ــچ  ــخ ور یه ــا یرات ــدر ام ــواهی ک ــدا خ پی

هن. هص ـک هن ـلاخ فـزایر نمـوتی رنم اـ ـ
یراتــخ ور عمیــق بخــون، تــا آن اشــتبتاهای 
نــید.  انجــام  تــو  ور  مــا یدرکــم  کــه 
ــه  ــه یدگ ــرار شب ــرا تک ــه بود ــتبهای ک اش

اســمش اشــتباه سینــت. حمتقاــه! 
بــه فتدنزرــون بگیــن بزــان انگیلــسی، 
ــراسی  ــان ف ــدازه بز ــه ان ــبری ب ــنی و ع چی
مهمــه. قوــتی بزــان فــراسی لبــید، عیــنی 
۸۰ میلیــون هــم ســخن عاطــفی و همــکرا 
تجــیرا دایر، رد جهــان امــزور ایــن عــدد 

هن. دیا ـک شرتس پـ دشت ـگ هن ـب مـوتی
حلقـه هـم سـخانن و همکراانـت را هب یبش 
از ۸۰۰ میلیـون سگـشرت دبه. جهـان فدرا، 

جاهـن ودبـن مزره ربـای سـنل دنیآه!
ــرات  ــن مه ــون بگی ــه فتدنزر ــد و ب ینودب

ریه! دای بگـ رث را ـ اطت مـو اتربـا
ـــه  ـــما ب ـــن و ش ـــدان م ـــت فنزر ۵۰٪ موفقی
ناقـــع کـــدرن یدگـــران و همـــراه کـــدرن 
یدگـــران و اتثگریـــذایر یور انوهاســـت. 
یابـــد لبـــد بـــاشی خـــوب حـــرف بـــزنی، 
خـــوب ارائـــه کـــنی، خـــوب گـــزاشر 
ـــره  ـــنی. مذاک ـــد ک ـــوب متقاع ـــسی و خ یونب

و اراــهئ مؤــرث را ــدای بگــری.
ینودبــد و بــه فتدنزرــون بگیــن مــکرد 

هت. امن مهراـ زورمه ـز ام اـ هم اـ مهـ
اون زمــان کــه مــا ردس می یدنوخــم دعتاد 

مــکرد داهرــا کــم دوب. 
ــت  ــرا داش ــد و تکد ــسی ارش ــر ک ــس ه پ
زمــان شــما یدگــر  مزیــت داشــت. رد 

ــکردم از ــدم میفــهت.
مهــرات  کــه  میمنوــن  بــقای  سکــنای 
ــلی  ــده یخ ــا ده ســلا نیآ داشــهت ابشــن. ت
از مشــاغل از یبــن میــره و یخــلی مشــاغل 

هش. لـق مـی دی ـخ جـد
ــب  ــترای ور سک ــون و مه ــهتای ور بخ رش
ــلی نمیخــروه  ــیا فع ــه درد یند ــه ب کــن ک

ــروه.  ــیا تآی میخ ــه درد یند ــا ب ام
ــل  ــنی، مث ــاب ک ــید اتنخ ــهت ب ــر رش اگ
ــه  ــن چترک ــده بهیرت ــد ننک ــه وتلی ــه ک انی
یندــا سهــتی، رد جهــنای کــه چیهکــس از 

چـترـهک اــتسفداه نمیـک‌ـدن.

هــر فــردی بایــد اینــارو بدونه 
و بــه فرزنــدش هــم یــاد بده
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ضریــب شــرافت )Decency Quotient - DQ( و اهمیــت 
آن در محیــط اجتمــاعی و کاری

 ،)IQ( در دنیــای امــروز، علاوه بــر ضریــب هــوشی
هــوشی  ضریــب   ،)EQ( هیجــانی  هــوش  ضریــب 
 ،)SQ( ضریــب هــوشی اجتمــاعی ،)AQ( ســازگاری
مفهومــــی جدیـــد بــــه نــــام ضریـــب شرافـــت یـــا 
ــن  ــت. ای ــده اس ــرح ش )Decency Quotien (DQ مط
مفهــوم بــه میــزان صداقــت، انصــاف، احتــرام و 
و  اجتمــاعی  تعــاملات  در  فــرد  مســئولیت پذیری 

اــشاره دارد. حرــفه ای 

• ضریب شرافت چیست و چرا اهمیت دارد؟ 
ــه  ــه، منصفان ــار محترمان ــرد در رفت ــایی ف ــه توان ــرافت ب ــب ش ضری
و اخلاقی در جامعــه اشــاره دارد. ایــن مفهــوم توســط راجیــو 
سیریواســتاوا )Rajeev Dubey( و بــرخی از اندیشــمندان مدیریــت 
و منابــع انســانی مطــرح شــده اســت و امــروزه در محیط هــای 
ــرای ســنجش  ــار کلیــدی ب ــوان یــک معی ــه عن کاری و اجتمــاعی ب

شـود. شـناخته میـ فـراد ـ شـخصیت اـ ـ

)DQ( مؤلفه های اصلی ضریب شرافت •
ــوق  ــت حق ــه و رعای ــار مؤدبان ــران   ←    رفت ــه دیگ ــرام ب • احت

		 دیگران
• صداقت و راستگویی   ←    پرهیز از دروغ و فریبکاری

• مســئولیت پذیری اجتمــاعی   ←    توجــه بــه رفــاه و منافــع 
عمــومی

ــه نیازهــای  • همــدلی و درک احساســات دیگــران   ←   توجــه ب
عاطــفی افــراد

• عدالــت و انصــاف   ←   برخــورد منصفانــه بــا دیگــران در 
تمــامی شــرایط

• نقش DQ در محیط کاری و اجتماعی
• افزایش اعتماد و همکاری: 

افرادی که ضریب شرافت بالایی دارند، 
بیشتر مورد اعتماد مردم، همکاران و

مدیران قرار می گیرند. 

ضریــب شرافــت
گردآورنده: غلامرضا محمدی

Intelligence QuotientIQضریب هوشی

Emotional QuotientEQضریب احساسات

Adaptibility  QuotientAQ  ضریب سازگاری

Social  QuotientSQضریب اجتماعی

Decency  QuotientDQضریب شرافت
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• بهبود فرهنگ سازمانی: 
در جامعــه ای کــه بــه  DQ توجــه می شــود، محیــطی ســالم تر 

ایــجاد و جامــعه ای آگاهــتر ــشکل می گــیرد.
• کاهش تعارضات:  

رفتارهــای شــرافتمندانه باعــث کاهــش درگیری هــای اجتمــاعی و 
ـسـازمانی میـشـود.

• افزایش حس رضایت و انگیزه:  
ــزه  ــود، انگی ــت ش ــرام رعای ــت و احت ــه عدال ــطی ک ــردم در محی م

شـت. نـد داـ شـتری خواهـ بیـ

• چگونه DQ خود را تقویت کنیم؟ 
• تمرین گوش دادن فعال و احترام به نظرات دیگران

• رعایت صداقت و شفافیت در گفتار و رفتار

• مهربانی و همدلی با همکاران و اطرافیان
• پذیرش اشتباهات و تلاش برای تصحیح رفتارهای نادرست

• نتیجهگیری
فــردی،  موفقیــت  در  مهــمی  نقــش   )DQ( شــرافت  ضریــب 

دارد. حرــفه ای  و  اجتــماعی 
ــای  ــتن )IQ( مهارت ه ــا داش ــروز، تنه ــای ام ــور کلی در دنی ــه ط ب
فــنی یــا هــوش بــالا کافی نیســت؛ بلکــه شــخصیت اخلاقی و رفتــار 
شــرافتمندانه )DQ( عامــل کلیــدی در شــکل گیری یــک جامعــه و 

ـسـازمان ـسـالم اـسـت.

به امید جامعه ای شکوفا و آینده ای بهتر... 
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ــا  ــت: ت ــدی گف ــدای بلن ــا ص ــرم ب همس
ــه  ــوی اون روزنام کی میخــوای ســرتو ت
فروکــنی؟ میشــه بیــای و بــه دختــر 

خـوره؟ شـو بـ بـگی غذاـ نـت ـ جوـ
و  انداختــم  کنــاری  بــه  را  روزنامــه 
ــرم آوا  ــا دخت ــم. تنه ــا رفت ــوی آنه بس
ــک در  ــد. اش ــر وحشــت زده می آم بنظ

بـود. شـده ـ پـر ـ شـمهایش ـ چـ
ــش  ــج در مقابل ــر برن ــر از شی ــرفی پ ظ

شـت. قـرار داـ ـ
ــود  ــن خ ــرای س ــا و ب ــری زیب آوا دخت
رو  گلویــم  بــود.  باهــوش  بسیــار 
صــاف کــردم و ظــرف را برداشــتم و 
ــده  ــق گن ــد تــا قاش ــرا چن گفتــم، چ

؟ ی ر خــو ی  نم
فقــط بخاطــر بابــا عزیــزم. آوا کــمی 
ــت  ــت دس ــا پش ــان داد و ب ــش نش نرم
اشــکهایش را پــاک کــرد و گفــت: باشــه 
بابــا، می خــورم، نــه فقــط چنــد قاشــق، 
همــه شــو می خــوردم. ولی شــما بایــد.... 

کـرد. آوا مـکـث ـ
بابــا، اگــر مــن تمــام 

بخــورم،  رو  برنــج  شیــر  ایــن 
ــدی؟ ــم می ــتم به ــرچی خواس ه
ــه بطــرف  ــرم رو ک دســت کوچــک دخت
ــم،  ــم و گفت ــود گرفت ــده ب ــن دراز ش م
ــت دادم  ــاش دس ــد باه ــدم. بع ــول می ق

کـردم. هـد ـ و تعـ
ناگهــان مضطــرب شــدم. گفتــم، آوا، 
عزیــزم، نبایــد بــرای خریــدن کامپیوتــر 
یــا یــک چیــز گــران قیمــت اصــرار 

کـنی. ـ
بابا از اینجور پولها نداره. باشــه؟

نــه بابــا. مــن هیــچ چیــز گــران قیمــتی 
ـنـمی ـخـوام.

ــج  ــام شیربرن ــاک تم ــتی دردن ــا حال و ب
فـرو داد. رو ـ

ــادرم  در ســکوت از دســت همســرم و م
ــزی  ــوردن چی ــه خ ــه بچــه رو وادار ب ک
کــه دوســت نداشــت کــرده بــودن، 

بـودم. بـانی ـ عصـ
ــن  ــزد م ــد آوا ن ــام ش ــذا تم ــتی غ وق
آـمـد. انتـظـار در چـشـمانش ـمـوج مـیـزد.
همــه مــا بــه او توجــه کــرده بودیــم. آوا 
گفــت، مــن می خــوام ســرمو تیــغ 

بـنـدازم. همـیـن یکـشـنبه.
تقاضای او همین بود. 

همســرم جیــغ زد و گفــت: وحشــتناکه. 
یــک دختــر بچــه سرشــو تیــغ بنــدازه؟ 
صــدای  بــا  مــادرم  و  غیرممکنــه. 
ــا  ــا ب ــگ م ــت: فرهن ــش گف گوشخراش
ایــن برنامــه هــای تلویزیــونی داره کاملًاً 

شـه. بـود میـ ناـ
گفتــم، آوا، عزیــزم، چــرا یــک چیــز 
ــدن ســر  ــا از دی ــمی خــوای؟ م دیگــه ن

داستان شیر برنج 
آوا  موهـای  و 

پاییز 1404 شماره 25

۶۲



شماره 23تابستــان 1401

یـم. یـن می ـش تـو غمگـ خـورده ـ یـغ ـ تـ
ــعی  ــرا س ــزم، چ ــم، عزی ــش می کن خواه

ــمی؟ ــا رو بفه ــاس م ــنی احس ــمی ک ن
ســعی کــردم از او خواهــش کنــم. آوا گفــت، 
ــج  ــوردن اون شیربرن ــه خ ــدی ک ــا، دی باب

ــود؟ ــرای مــن ســخت ب چقــدر ب

آوا اشــک می ریخــت و میگفــت شــما بمــن 
قــول دادی تــا هــرچی می خــوام بهــم 
ــزنی زیــر قولــت؟ بــدی. حــالا می خــوای ب

حــالا نوبــت مــن بــود تــا خــودم رو نشــون 
و  مــادر  قولــش.  و  مــرده  گفتــم:  بــدم. 
همســرم بــا هــم فریــاد زدن کــه، مگــر 

ــدی؟ ــه ش دیوان
آوا، آرزوی تو برآورده میشه. 

ــرد  ــورتی گ ــده ص ــده ش ــر تراشی ــا س آوا ب
ــرده  ــدا ک ــائی پی ــت زیب ــمهای درش و چش

بـود. ـ
ــه  ــه مدرسـ ــنبه آوا رو بـ ــح روز دوشـ صبـ

ــوی  ــا مـ ــن بـ ــر مـ ــدن دختـ ــردم. دیـ بـ
تراشیـــده در میـــون بقیـــه شـــاگردها 
ـــت  ـــن برگش ـــوی م ـــود. آوا بس ـــائی ب تماش
ــم  ــن هـ ــکان داد. مـ ــت تـ ــم دسـ و برایـ

دـــستی ـــتکان دادم و لبخـــند زدم.
در همیــن لحظــه پســری از یــک اتومبیــل 
ــا صــدای بلنــد آوا را صــدا  بیــرون آمــد و ب
ـکـرد و گـفـت، آوا، صـبـر ـکـن ـتـا ـمـن بـیـام.

چیــزی کــه باعــث حیــرت مــن شــد دیــدن 
ــا خــودم  ســر بــدون مــوی آن پســر بــود. ب
ــمی  ــه. خان ــوع این ــس موض ــردم، پ ــر ک فک
کــه از آن اتومبیــل بیــرون آمــده بــود بدون 
آنکــه خــودش رو معــرفی کنــه گفــت، 

دختــر شــما، آوا، واقعــاًً فــوق العــاده ســت و 
در ادامــه گفــت: پســری کــه داره بــا دختــر 

نـه. یـره ـپسـر مـ ـشـما مـ
مکـــث  زن  داره.  خـــون  ســـرطان  اون 
کـــرد تـــا صـــدای هـــق هـــق خـــودش رو 
ـــش  ـــته هری ـــاه گذش ـــام م ـــد. تم ـــه کن خف
ــر  ــر اثـ ــاد. بـ ــه بیـ ــه مدرسـ ــت بـ نتونسـ
عـــوارض جانـــبی شیـــمی درمـــانی تمـــام 
موهاشـــو از دســـت داده. نـــمی خواســـت 
بـــه مدرســـه برگـــرده. آخـــه می ترسیـــد 
ـــدی  ـــه قص ـــدون اینک ـــاش ب ـــم کلاسی ه ه

نـد. سـخره‌ش کنــ شـند مــ شـته باــ داــ
آوا هفتــه پیــش اون رو دیــد و بهــش قــول 
اذیــت کــردن  ترتیــب مســئله  داد کــه 

ــم  ــو ه ــتی فکرش ــا، ح ــده. ام ــا رو ب بچه ه
زیباشــو  موهــای  اون  کــه  کــردم  نــمی 

نـه. مـن کـ سـر ـ فـدای ـپ ـ
بنده هــای  از  همســرتون  و  شــما  آقــا، 
محبــوب خداونــد هســتین کــه دختــری بــا 

یـن. بـزرگی دارـ یـن روح ـ چنـ
ســر جــام خشــک شــده بــودم، شــروع 
ــوی  ــته کوچول ــتن. فرش ــه گریس ــردم ب ک
ــدم  ــه فهمی ــن درس دادی ک ــو بم ــن، ت م

عشــق واقــعی یعــنی چی؟
روی  در  مــردم  خوشــبخت ترین 
ــتن  ــانی نیس ــاکی کس ــره خ ــن ک ای
ــدگی  ــوان زن ــه می خ ــور ک ــه آنج ک
ــه  ــتن ک ــانی هس ــا کس ــن. آنه می کن
خواســته های خودشــون رو بخاطــر 
ــر  کســانی کــه دوستشــون دارن تغیی

یـدن. مـ
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ــزا ننکـــده واقـــعی  ایـــن نقـــل قـــلو یـــک چشـــم بـ

اســـت. ودســـتی بـــرای خـــدرون قهـــوه بـــه ناخـــه ام 

ـــم،  ـــت یدرک ـــگدی صحب ـــدرو نز ـــیتم و رد م ـــد، سشن آم

ـــم:  ـــه او گفت ـــدرم و ب ـــع ک ـــت را طق ـــتدی صحب ـــس از م پ

ــیرو  ــدرم. جـ ــروم، دوز ربمیگـ ــا را شبـ می ورم ظرفهـ

ـــم  ـــم میوخاه ـــه او گفت ـــگرا ب ـــه ان ـــدر ک ـــگاه ک ـــن ن ـــه م ب

زاسم. یاضی ـب ســفهنی فـ کی ـ ـ

ربانبایـــن او بـــا تحیســـن و کـــمی معتجـــب بـــه مـــن 

ـــنی،  ـــک میک ـــرت کم ـــه همس ـــه ب ـــحالم ک ـــت: »وخش گف

مـــن بـــه نـــردت بـــه همســـرم کمـــک مینکـــم، یزـــرا 

قوـــتی ایـــن راک را انجـــام میهد‌ـــم، او گرهـــز از مـــن 

ـــتم و او  ـــن را شس ـــهت زمی ـــه گذش ـــد. هفت ـــکر نمینک شت

ـــم.« ـــت ازت ممنون ـــن نگف ـــه م ـــتی ب ح

بودـــراه نکـــشرا سشنـــتم و بـــه او وتضیـــح دادم کـــه 

ــر  ــع، همسـ ــم. رد واقـ ــرم "کمـــک" نمینکـ ــه همسـ بـ

ـــک  ـــکیر، ی ـــک ش ـــه ی ـــدادر، او ب ـــزا ن ـــک ین ـــه کم ـــن ب م

ـــتم... و  ـــه او سه ـــکیر ناخ ـــن ش ـــزا دادر. م ـــیزا ین همب

ـــت،  ـــده اس ـــم ش ـــا تقیس ـــه هراک ـــل، هم ـــن دلی ـــه همی ب

ســت. هن ـین یاه ـاخ ـــک" رد ـراک ـــه "کم ک

مـــن بـــه همســـرم کمـــک نمینکـــم ناخـــه را تمیـــز 

ـــد آن  ـــم و یاب ـــگدی مینک ـــز رد آن نز ـــن ین ـــرا م ـــد یز نک

نــم. یــز ـک هــم تمـ را ـ

ــم«  ــک نمینکـ ــپزی »کمـ ــرم رد آشـ ــه همسـ ــن بـ مـ

ـــد  ـــم یاب ـــروم و ه ـــذا بخ ـــم غ ـــم میوخاه ـــن ه ـــرا م یز

ـآـشـپزی ـکـنـم.

ــه او  ــذا بـ ــد از غـ ــورف عبـ ــتن ظـ ــرای شسـ ــن بـ مـ

کمـــک نمینکـــم، یزـــرا مـــن هـــم از ایـــن ظـــورف 

نـم. تسفداه میـکـ اــ

ــک«  ــرم »کمـ ــه همسـ ــا بـ ــه هـ ــدرو چبـ ــن رد مـ مـ

ــدنت  ــن سهـ ــلا مـ ــم مـ ــا هـ ــرا آن هـ ــم، یزـ نمینکـ

و مـــن یابـــد پـــرد ابشـــم. مـــن بـــه همســـرم »کمـــک 

نمینکـــم« لبـــاس هـــیا شســـهت شـــده را پهـــن نکـــد 

ـــلا  ـــا م ـــن لباسه ـــر ای ـــذادر، یز ـــرا بگ دَ و نک ـــا کُُن� و ت

مـــن و یاههچبـــم اســـت. همســـر مـــن هـــم مشـــغهل 

ــشـغلی دادر، ربانباــیـن ــمـن ـبـشخی از ـاخـهن ـهـتسم.

ـــیرا  ـــن ب ـــم: یرخآ ـــتم گفت ـــه ودس ـــرام ب ـــا احت ـــپس ب س

ـــض ـــاس، یوعت ـــتن لب ـــه، شس ـــت ناخ ـــرت نظاف ـــه همس ک

منبههمسرمکمنکمیکنم...!!!
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ملحفـــه، حمـــام کـــدرن ههچبـــا، آشـــپزی، نظـــم هدی 

و ... را تمـــام کـــدر، کی بـــدو و یآـــا تـــو گفـــتی ممنـــون؟! 

ـــزم!  ـــد »وای عزی ـــت، مننا ـــعی اس ـــکر واق ـــک شت ـــروم ی منظ

تـــو فوق العـــداه ای!«

یآـــا همـــه اینهـــا پـــوچ بـــه نظـــر میر‌ســـد؟ بـــه نظـــرت 

ـــن  ـــف زمی ـــان ک ـــرا رد گدنزیت ـــک ب ـــتی ی ـــدا؟ قو ـــب می عجی

ـــالی  ـــزه ع ـــک جیا ـــل ی ـــد، اتنظـــرا داشـــدیت حداق ـــز یدرک را تمی

ـــر  ـــوع فک ـــن موض ـــه ای ـــلاا ب ـــا ح ـــرا؟ ت ـــراوان ... چ ـــکوه ف ـــا ش ب

نکـــیدر؟ شـــدیا چـــون رد فنهرـــگ مـــا یـــدا داده‌انـــد کـــه 

ســت. کی زن اـ هف ـ یــز وظـی هم چـ ـه

ـــد  ـــا یاب ـــن هراک ـــه ای ـــه هم ـــد ک ـــدا داده ان ـــا ی ـــه م ـــدیا ب ش

دوش. اجم ـ شــت اـن تــکان دادن انگـ ودبن ـ ـ

ـــد،  ـــیاتش ینک ـــد س ـــت دایر ـــه ودس ـــرو ک ـــس او را همطنا پ

ـــد و  ـــت او را بگیری ـــد، دس ـــن ینک ـــدت تحیس ـــان ش ـــه هم ب

ـــدو را  ـــش خ ـــد و نق ـــرا ینک ـــعی رفت ـــدم واق ـــک هم ـــد ی مننا

دی. دهه بگـری ربعـ

منناـــد مهمـــنای رفتـــرا نکینـــد کـــه بـــه ســـگدای بـــرای 

ــیا  ــیا هزاینـ ــن و ارضـ ــدن، شود رگفتـ ــدرون، وخایبـ خـ

جــسنی ـآـدمه اــسـت.

ـــم  ـــک یت ـــما ی ـــدیت ش ـــدو سه ـــه خ ـــد رد ناخ ـــاس ینک احس

دیتس. دوخ ـه هن ـ دیتس و رد ـاخ ـه

ـــدو.  ـــورع می ش ـــا ش ـــیا م ـــا از ههناخ ـــه م ـــر رد جامع »تغیی

ربانبایـــن پـــردان و مـــرداان بـــه فدنزراتنـــان حـــس واقـــعی 

ـــد.« ـــشزو یهد ـــتی را آم ودس
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پیر خرفت!

ــان  ــاجی محمدی ــران ح ــته مه ــیر« نوش ــاب »پی ــگزای تک ــه ت ب
ــه  ــخری رد ناخ ــرانی )ب ــالمدن ته ــا ۳۰ س ــه و ب ــدنه رفت ــدم. سیون را وخان
ســالمدنان و بــخری یبــورن( ماصحبــه کــدره. عــملًاً عیــنی پــیا درد ‌لد ‌یاه 
ــد ایــن  ــه نظــرم سکــنای کــه رد اطراف شــان ســالمدن دانر شــان سشنــهت. ب
تکــاب را بخواننــد؛ شــدیا ســختییاه نزــگدی رد نکــرا ســالمدنان ربایشــان 
ــه موضوعــات  ــه نگاه شــان ب ــر شــدو؛ چــرا کــه زایو ــل تحملت ســداهرت و باق

مـتوافت وخاـده ـدش.
رد ایــن تکــاب اخطــرات و سگرذشــت بــخری ســالمدنان آمــده کــه فنزرــدان 

ـکرتـاشن درکه اــدن؛ 
بــخری یدگــر وآاره و تراکــن‌ خــواب شــده ادن؛ بــخری از فنزرــدان‌ شــان تکــک 

میدنروخ؛ 
ــد رد مــکان  هــیا عمــومی همچــون  ــدان  شــان دربه ان ــخری یدگــر را فنزر ب

اـاممزاده صـالـح تجـریـش و ـراه ـدرکدن؛ 
ــا  ــد، ام ــنای دانر ــرای شــب  م ــدان  شــان را ب ــه فنزر ــخری یدگــر فقــط ناخ ب

دن؛  هن ـاشن ـورن هب ـاخ دنان از ـنآاه میوخاـهدن ـهک ـیدرگ ـ فـزر
ــط  ــا فق ــد، ام ــالمدنان رفهتان ــه س ــه ناخ ــان ب ــنهدا دوخش ــا پشی ــخری ب ب
بــرای انیکــه ســرابر فنزرــدان شنــدنو؛ ایــن گــوره ایخــر هاگی هزورــا و هفتــ‌ه 
هــا چشــم بــه راه یدزابــد و ســشکری فنزرــدان می منناــد؛ یــا ودســت دانرــد 
ــه  ــه ناخ ــرای یــک زور هــم کــه شــده ب ــخری مانســبتاه نآهــا را ب ــرای ب ب

دن؛  دنان و ونهـاه جـشـن بگـری ران فـزر ات رد ـک دن ـ ببـر
خربی شــان همنچــان مجبنروــد گراکــیر، دســت  فــورشی یــا حــتی گــدایی 

ـنکدن ـات شکمـاشن را سـری ـنکدن؛ 
ــا نمیوتاننــد نتــد صحبــت  یرایسبشــان چــون دچــرا فرامــوشی شــده ادن ی

ـنکدن، رتجـیـح میـهددن ـسـکوت ـنکدن ـات تمـسـخر ـندنوش.
ــدر  ــراب ک ــا خ ــم را واعق ــه حال ــاب ک ــش تک ــن بخ ــن اثگرذایرتر ــرای م ب
ــگدی  ــذران نز ــرای گ ــه ب ــهت ک ــن گذاش ــه س ــا ب ــت پ ــیدر اس ــره م اخط

مــاسفشکری میـکـدن: 
»مــن عبــضی قوتهــا رد حســاب تکــاب بقیــه پــلو مســافاهر کــم میروآم. 
ــش  ــه پول ــرا مــیدر کــه حســاب کــدرن بقی ــدو. یــک ب ــبلًاً این طــیرو نب ق

ـلوط ـشکدی، ـوتقی رد را ـبسـت ـگفـت: پـری ـرخفـت!«.

خــدوم را جــیا او میگــذارم و مینیبــم چگنوــه همیــن ود واژه، ســلول ســلول 
وراـنـم را ـوریان میدنک.

رد دروخرب اب افراد سالخدروه کمی صبر و حوصهل هب رخج یهدم. 
اگــر راننــده جلــیوی پریمــدر اســت و کــمی پشــت چــراغ رقمــز یــا پیچیــدن 

َـش نکـنیـم. ـیوت ـوکهچ مـعطـل میـکدن، وبقکِِـش
ــور میدور  ــه فکــر ف ــرای لحظــتای ب ــد ب اگــر مشــیرت اســت و نهــگام یرخ

هل ـنیوشم. بی حوصـ
ارگ وسط پدایهور هب یدنک راه میدور، مدارا ینکم. 

اگــر آمــد یور صنــدلی پــکرا و رانکمــان سشنــت و وخاســت صحبــت نکــد، 
رد ـدح چـدن ـیقدهق ـوقـت بگذاـریـم و ـاب او ـهـملاکم ـیوشم.

ــه  ــت ک ــیر جمیع ــوج پی ــرای م ــم ب ــداه ینک ــان را آم ــرو لکی دوخم هبط
زاینمنــد آشــیانی شیبــرت بــا خــدره فنهرــگ ســالمدنان اســت. مــوجی کــه 

سـت. یـم پـوی هب آن وخاـه یـز ـ امن ـن ای دوز ـدوخ ری ـ ـد

ــا در  ــدری ت ــه پ ــه خان ــامدن ب ــومد را رس ــن خ ــرای همی ــت. ب ــدر اس رزو پ
کنــارش باشــم. ۹۴ ســاهل اســت و تقریبــاًً بینــایی و شــنواییاش صفــر شــده. 
ارگچــه همچنــان هــوش و حواســش بــه جاســت، امــا حافظــهاش تحلیــل رفته 
و گاهی بــرخی پرســش ها را چنــد بــار در یــک رزو یمپرســد. بهایگهنــر هــم 

ـدشه و ـرمتـب ـهب فدنزراـنـش و ـهب ـویـژه ـهب ـمـادرم ـگری ـدیمده.
مــادرم ارگچــه ۱۲ ســال جوان تــر اســت، امــا از پــا افتــاده و دیگــر همچــون 
ودران جــواین، تــاب و تــوان اجــرای دســتورات پدر هک ریو تُشُــکچه شنســته 
ــایی  ــت. گاهی بهاهنه ــگ اس َـش تن ــر. خُُلق� ــدارد دیگ ــد را ن و اُرُد دیمه
یگیمــدر و چیزهــایی یمخواهــد کــه شنــیند اســت. تــا نآجــا کــه گاهی بــا 
خواهــر و برادرهــا دردِِ دل کیمنیــم. مــا هــم یــک جاهــایی خســته شیمــویم 

دشه. هن ـ هک کاملا بچگهاـ یـش ـ یـن رفتارهاـ از اـ
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در عالم ریاضیات یک عدد هست که باعث تعجب همگان شده !!!  
عـدد ۲۵۲۰ کـه بـر تمـام اعـداد از ۱ تـا ۱۰ قابـل تقسیم هسـت، بـدون اینکـه هیچ 

بیاره... اعشـاری 
عـدد ۲۵۲۰ را ابتـدا بـه سـاکن فکـر می کنیـد که یـک عدد طبیعی و سـاده اسـت 

درصورتیکـه اینطور نیسـت ...
این عدد حتی نخبگان ریاضی را به تعجب وا داشت. 

نکتـه عجیـب و غریـب این عدد این اسـت کـه این عـدد به تمـام اعداد ۱ تـا ۱۰ چه 
زوج و چـه فـرد قابـل تقسیم اسـت و وقتی کـه می گوییـم قابل تقسیم اسـت، یعنی 

بدون اعشـار!

پس از آن که نخبگان ریاضی در فهم آن درماندند؛ 
عـدد  ایـن  کـه  رسیدنـد  نتیجـه  ایـن  بـه 
حاصلضـرب"۷×۳۰×۱۲" اسـت کـه بـا نـگاه اول فکر 
می کنیـد که اعدادی تصـادفی باشـند ولی نکته قابل 

تأمـل اینجـا بـود کـه ایـن اعـداد
 حاصلضـرب روزهـای هفتـه ۷ × روزهـای مـاه ۳۰ × 

ماه هـای سـال ۱۲ اسـت...
معلـوم اسـت کـه شـب و روز و مـاه و سـال هماننـد 
سـایر پدیـده هـای طبیعی بـر مبنای محاسـبه بسیار 

بسیـار دقیق بوجـود آمـده اند.
پـس لطفاًً شـب و روزهامونـو به راحتی از دسـت ندیم 

بدونیم. قدرشونو  و 
روز، شب، ماه و سالتون پراز مژدگانی پروردگار

عــــــــددی که باعـــث
تعجب همگان شده!!! 

2520 ÷ 1 = 2520
2520 ÷ 2 = 1260
2520 ÷ 3 = 840
2520 ÷ 4 = 630
2520 ÷ 5 = 504
2520 ÷ 6 = 420
2520 ÷ 7 = 360
2520 ÷ 8 = 315
2520 ÷ 9 = 280
2520 ÷ 10 = 252
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دخترِِ سخنرانِِ سفره ناهار مادر، 
مدیر افسانه ای پپسی کولا شد! 

در خانـــه ای ســـاده در جنـــوب هنـــد، دختـــرکی 
ـــته  ـــار نشس ـــفره ناه ـــار س ـــگر، کن ـــور و پرسش پرش
ـــوغی  ـــا نب ـــه‌دار، ام ـــود، خان ـــنتی ب ـــادرش س ـــود. م ب

شـت. یـت داــ شـگفت انگیز در تربــ ــ
هر روز به دو دخترش می گفت:

ــا  ــه ای، یـ ــر کارخانـ ــروز مدیـ ــن امـ ــرض کـ »فـ
نخســـت وزیر کشـــوری هســـتی. بگـــو تصمیمـــت 

ــت؟« چیسـ
ــتادند و  ــدند، می ایسـ ــد می شـ ــد بلنـ و آن دو بایـ

نـد! سـخنرانی می کردــ ــ
اندرا، همان دختر کوچک، بعدها گفت:

»همان جـــا، کنـــار غـــذا، مـــن بـــرای آینـــده 
تمرـــین رهـــبری میـــکردم!«

او در خانـــواده ای مذهـــبی مســـلمان، بـــا پـــدری 
کارمــنـد و ــمـادری خاــنـه دار ــبـزرگ ــشـد.

ـــا نجنگـــد،  ـــا ”نه“ه ـــت ب ـــاد گرف از همـــان کـــودکی ی
بلکـــه آن هـــا را دور بزنـــد بـــا تفکـــر، خلاقیـــت و 

بــوری. صـ

در دانشـــگاه مدیریـــت در کلکتـــه درخشیـــد. بـــا 
ســـاری ســـنتی در مصاحبه هـــا حاضـــر می شـــد و 

می گــفـت
»اگـــر بـــرای تـــوان مـــن آمده ایـــد، ایـــن لباســـم 
مانـــع نیســـت؛ اگـــر بـــرای ظاهـــر آمده ایـــد، 

وقتـــتان را تـــلف نکنـــیم.«
ـــک  ـــدانی کوچ ـــا چم ـــه ب ـــود ک ـــاله ب ـــه س بیست وس

فــت. یــکا رـ بــه آمرـ بــزرگ ـ یــایی ـ و روـ
در دانشـــگاه یِیِـــل فوق لیســـانس گرفـــت، شـــب ها 

نــد. بــانی می داد، روزـهــا درس می خواـ نگهـ
همیشه می گفت:

ـــول  ـــه لهجـــه داشـــتم، پ ـــودم ک ـــر مهاجـــری ب »دخت
ـــا و ریشـــه داشـــتم.« ـــا روی نداشـــتم، ام

تجربـــه  بین الملـــلی  شـــرکت های  در  ســـال ها 
ـــت. در  ـــولا پیوس ـــه پپسی ک ـــه ب ـــا اینک ـــت ت اندوخ
شــد. هــانی ـ غــول جـ یــن ـ مــل اـ ـــال ۲۰۰۶، مدیرعاـ س
ـــردی  ـــود، رویک ـــر س ـــرف ب ـــز ص ـــای تمرک ـــا به ج ام

کــرد: ئــه ـ نــو اراـ ـ

ـــفره  ـــار س ـــگر، کن ـــور و پرسش ـــرکی پرش ـــد، دخت ـــوب هن ـــاده در جن ـــه ای س در خان
ـــگفت انگیز  ـــوغی ش ـــا نب ـــه دار، ام ـــود، خان ـــنتی ب ـــادرش س ـــود. م ـــته ب ـــار نشس ناه

شــت. یــت داـ در تربـ
هر روز به دو دخترش می گفت:

ـــو  ـــتی. بگ ـــوری هس ـــت وزیر کش ـــا نخس ـــه ای، ی ـــر کارخان ـــروز مدی ـــن ام ـــرض ک »ف
ـــت؟« ـــت چیس تصمیم

و آن دو باید بلند می شدند، می ایستادند و سخنرانی می کردند!
اندرا، همان دختر کوچک، بعدها گفت:

»همان جا، کنار غذا، من برای آینده تمرین رهبری می کردم!«
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)سود با مسئولیت( 
)Performance with Purpose(

ـــس  ـــابه و چیپ ـــب نوش ـــر، ترکی ـــارت و صب ـــا جس ب
را بـــه ســـوی آب میـــوه طبیـــعی، تغذیـــه ســـالم و 

بــرد. نــرژی ـ صــرف اـ هــش مـ کاـ
ـــانیت  ـــمِِ انس ـــا طع ـــرد، ام ـــم ک ـــک ک ـــد و نم او از قن

فــت کــرد. می گـ شــتر ـ شــرکتش بیـ را در ـ
»مـــردم فقـــط محصـــول نمی خرنـــد، اعتمـــاد 

می خرنـــد.« و
ـــگ  ـــم زن ـــدش ه ـــادرِِ کارمن ـــه م ـــعی، ب ـــر واق »رهب

ـــد.« ـــکر می کن ـــد و از او تش می زن
ـــا  ـــود، ام ـــبی ب ـــت و مذه ـــر، رنگین پوس او زن، مهاج

فــرو ریـخــت. قــار ـ هــم و وـ بــا فـ هــا را ـ مــه دیوارـ هـ
ـــارد  ـــه ۶۳ میلی در زمـــان او، درآمـــد شـــرکت از ۳۵ ب

دلار رسـیــد
ــری  ــای تصمیم گیـ ــه اتاق هـ ــتری بـ ــان بیشـ و زنـ

نــد. راه یافتـ
ناگهـــان  قـــدرت،  اوج  در   ،۲۰۱۸ ســـال  در 

خـــستگی از  ـــنه  ـــکرد.  کناره گـــیری 
ـــواده  ـــه خان ـــش را ب ـــت زمان ـــون می‌خواس ـــه چ بلک

ســپارد. تــازه بـ ســل ـ بــه نـ صــت را ـ هــد و فرـ بدـ
آخرین سخنش هنگام خداحافظی این بود: 

"مـــن جهـــان را کـــمی ســـالم تر، کـــمی 
مهربان تـــر، و کـــمی زنانه تـــر تـــرک 
ــت."  ــت دیگری سـ ــالا نوبـ ــم. حـ می کنـ

 انـــدرا نـــویی، مدیـــر افســـانه ای پپسی کـــولا، 
ــر  ــه به خاطـ ــت، بلکـ ــر مدیریـ ــط به خاطـ ــه فقـ نـ

انـــسان بودنش در تارـــیخ ماـــندگار ـــشد.
ـــت روزی  ـــن اس ـــو ممک ـــت: »ت ـــن گف ـــه م ـــادرم ب م
رئیس جمهـــور یـــا مدیـــر یـــک شـــرکت بـــزرگ 
ـــر  ـــادر، دخت ـــه می آیی، م ـــه خان ـــتی ب شـــوی. ولی وق
ــن  ــد ایـ ــس نمی توانـ ــتی. هیچ کـ ــر هسـ و همسـ
ـــه  ـــتی وارد خان ـــس وق ـــرد. پ ـــو بگی ـــگاه را از ت جای

میــشـوی، تاــجـت را در گاراژ بــگـذار.«
)کتاب داستان زندگی من(
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شادی مکن که با تو همین ماجرا رود 		 ای دوســت بر جنازه دشــمن چو بگذری درس ششــم	

که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز 		 به دوســت گرچه عزیزســت راز دل مگشــای درس هفتــم	

یا بنا کن خانه‌ی در خور فیل  		 یا مکن با فیل بانان دوســتی  درس هشــتم 	

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند نه چندان درشــتی کن از تو سیر شــوند	 درس نهــم 	

سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن ســخن آخر به دهان می‌گذرد موذی را	 درس دهــم	

عیب و هنرش نهفته باشد  		 تا مرد ســخن نگفته باشــد   درس اول   	

چیزی که نپرسند تو از پیش مگو  صراف ســخن باش ســخن بیش مگو	 درس دوم	

هم لایق دشمن هست هم لایق دوست  		 اندازه نگهدار که اندازه نیکوســت درس ســوم	

نزن بوسه بر روی فرزند خویش 		 چو دیدی طفل ســر افگند بیش  درس چهــارم	

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست 		 طاعت آن نیســت که بر خاک نهی پیشــانی درس پنجــم	

ده درس عالی در زندگی 

به قول حضرت سعدی!
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رماقب افکارت باش، آن ها به گفتار تبدیل شیمودن . . . 
Watch Your Thoughts , They Become Words

رماقب گفتارت باش، آن ها به درکار تبدیل شیمودن . . . 
Watch Your Words , They Become Actions

رماقب درکارت باش، آن ها به  عادات تبدیل شیمودن . . . 
Watch Your Actions , They Become Habits

رماقب عاداتت باش، آن ها به شخصیت تبدیل شیمودن . . . 
Watch Your Habits , They Become Character

رماقب شخصیتت باش، آن ها سنروشت خواهد دش . . . 
Watch Your Character , It Becomes Destiny
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ــه دانــش آموزانــش گفــت: »مــن همــه شــما را دوســت دارم« ولی او در واقــع ایــن احســاس را نســبت  روزی معلــم کلاس پنجــم ب

بــه یــکی از دانــش آمــوزان کــه تیــدی نــام داشــت، نداشــت. لباس هــای ایــن دانــش آمــوز همــواره کثیــف بودنــد، وضعیــت درسی او 

ضعـیـف ـبـود و گوـشـه گـیـر ـبـود.

این قضاوت او بر اساس عملکرد تیدی در طول سال تحصیلی بود. با بقیه بچه ها بازی نمیکرد و لباسهایش چرکین بودند. 

ــا  ــه اش ب ــت در برگ ــتن علام ــانی اش و گذاش ــح اوراق امتح ــه معلمــش از تصحی ــود ک ــدری افســرده و درس نخــوان ب ــه ق ــدی ب تی

کـرد. لـذت میـ تـر دارد« احـسـاس ـ یـش ـ بـه تلاش بـ یـاز ـ بـارت » نـ مـز و یادداـشـت عـ ـخـودکار قرـ

ــم  ــن معل ــگاه از ای ــر آموزش روزی مدی

ــده تیــدی را  درخواســت کــرد کــه پرون

ــاره  بــررسی کنــد. معلــم کلاس اول درب

کــودک  »تیــدی  بــود  نوشــته  او 

ــش را  ــه تکالیف ــت ک ــوشی اس باه

ــا دقــت و بطــور منظــمی انجــام  ب

هـد«. می دـ

معلــم کلاس دوم نوشــته بــود »تیــدی 

ــوز دوســت داشــتنی در  ــش آم دان

خــودش  همکلاسی هــای  بیــن 

بیمــاری  به علــت  ولی  اســت 

ــت  ــلی ناراح ــادرش خی ــرطان م س

سـت«. اـ

امــا معلــم کلاس ســوم نوشــته بــود 

»مــرگ مــادر تیــدی تأثیــر زیــادی بــر او داشــت. او تمــام ســعی خــود را کــرد ولی پــدرش توجــهی بــه او نکــرد و اگــر 

گـذارد«. نـفی میـ یـر مـ بـر او تأثـ نـزل، ـ نـدگی در مـ شـرایط زـ بـزودی ـ یـم ـ جـام ندهـ سـتا کاری انـ یـن راـ در اـ

در حالیکــه معلــم کلاس چهــارم نوشــته بــود »تیــدی دانــش آمــوزی گوشــه گیــر اســت کــه علاقــه بــه درس خوانــدن نــدارد 

و در کلاس دوـسـتی ـنـدارد و موـقـع تدرـیـس می خواـبـد«.

اینجــا بــود کــه معلمــش، خانــم تامســون بــه مشــکل دانــش آمــوز پی بــرد و شــرمنده شــد. ایــن احســاس شــرمندگی موقــعی بیــش تــر 

شــد کــه دانــش آمــوزان بــرای جشــن تولــد معلمشــان هرکــدام هدیــه‌ای بــا ارزش در بســته بنــدی بسیــار زیبــا تقدیــم معلمشــان کردنــد و 
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هدیــه تیــدی در یــک پلاســتیک مچالــه شــده بــود. خانــم تامســون بــا ناراحــتی هدیــه تیــدی را بــاز کــرد. در ایــن موقــع صــدای خنــده 

تمســخر آمیــز شــاگردان کلاس را فــرا گرفــت.  هدیــه او گردنبنــدی بــود کــه جــای خــالی چنــد نگیــن افتــاده آن بــه چشــم می خــورد و 

شیشــه عطــری کــه ســه ربــع آن خــالی بــود. امــا هنــگامی کــه خانــم تامســون آن گردنبنــد را بــه گــردن آویخــت و مقــداری از آن عطــر را 

بــه لبــاس خــود زد و بــا گــرمی و محبــت 

ــده  ــدای خن ــرد، ص ــکر ک ــدی تش از تی

ــد. در آن روز  ــوزان قطــع ش ــش آم دان

تیــدی بعــد از مدرســه بــه خانــه نرفــت و 

منتظــر معلمــش مانــد و بــا دیدنــش بــه 

او گفــت: » امــروز شــما بــوی مــادرم 

را می دهی«.

ــون  ــم تامس ــک خان ــگام اش ــن هن در ای

ــدی  ــرا تی ــد زی ــاری ش ــش ج از دیدگان

شیشــه عطــری را بــه او هدیــه داده 

ــرد و  ــتفاده می ک ــادرش اس ــه م ــود ک ب

ــادرش را در معلمــش استشــمام  ــوی م ب

کـرد. میـ

ــم  ــرد و ک ــدی می ک ــه تی ــژه‌ای ب ــم تامســون توجــه خــاص و وی ــد خان ــه بع از آن روز ب

کــم اســتعداد و نبــوغ آن پســرک یتیــم دوبــاره شــکوفا شــد و در پایــان ســال تحصیــلی 

ـشـاگرد ممـتـاز کلاـسـش ـشـد. 

ــه  ــرد ک ــدا ک ــش پی ــل درب منزل ــته‌ای را مقاب ــت نوش ــون دس ــس از آن تامس پ

ــا الان  در آن نوشــته شــده بــود » شــما بهتریــن معلــمی هســتی کــه مــن ت

داشــته ام«. خانــم معلــم در جــواب او نوشــت کــه تــو خــوب بــودن را بــه مــن آموختی. 

بعــد از چنــد ســال خانــم تامســون از دریافــت دعــوت نامــه ای کــه از او بــرای حضــور در 

جشــن فــارغ التحصیــلی دانشــجویان رشــته پزشــکی دعــوت کــرده بودنــد و در پایــان 

آن ـبـا عـنـوان » پـسـرت تـیـدی« امـضـاء ـشـده ـبـود، ـشـگفت زده ـشـد!

او در آن جشــن در حالیکــه آن گردنبنــد را بــه گــردن داشــت و بــوی آن عطــر از بدنــش 

ـبـه مـشـام می رسـیـد، حاضر ـشـد.

آیا می دانید تیدی که بود؟ 

استـوارد  مرکـز  مالک  و  جهـان  پزشک  مشهـورتریـن  استــوارد  تیــدی 

بـرای درمـان کودکان مبتلا به سـرطان است. 
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رتبه بالای شادی کشور دانمارک
ـــود،  ـــز می ش ـــجویان آن نی ـــال دانش ـــامل ح ـــه ش ـــارک، ک ـــادی دانم ـــالای ش ـــه ب رتب
ـــالای  ـــت ب ـــوی، کیفی ـــاعی ق ـــت اجتم ـــبکه امنی ـــه ش ـــفی از جمل ـــل مختل ـــه عوام ب
ـــهریه  ـــارک ش ـــن، دانم ـــر ای ـــود. علاوه ب ـــبت داده می ش ـــاه نس ـــر رف ـــد ب ـــدگی و تأکی زن
ـــه  ـــد ک ـــه می ده ـــجویان ارائ ـــرای دانش ـــتی را ب ـــطی حمای ـــگان و محی ـــگاه رای دانش

نــد. مــک می کـ هــا کـ یــت کلی آنـ بــه رضاـ ـ
ـــجویان  ـــرا دانش ـــه چ ـــم ک ـــوع می اندازی ـــن موض ـــه ای ـــر ب ـــگاهی دقیق ت ـــا ن در اینج

شــوند: ســوب میـ هــان محـ شــجویان جـ شــادترین دانـ جــزو ـ مــارکی ـ دانـ

1. شـــبکه امنیـــت اجتمـــاعی قـــوی و 
براـــبری:

ـــوی، از  ـــاعی ق ـــاه اجتم ـــتم رف ـــک سیس ـــارک دارای ی  دانم
جملـــه شـــهریه دانشـــگاه رایـــگان، مراقبت هـــای بهداشـــتی 
ـــن  ـــت. ای ـــف اس ـــاعی مختل ـــات اجتم ـــه خدم ـــترسی ب و دس
ـــالی را  ـــترس م ـــد و اس ـــم می کن ـــت را فراه ـــس امنی ـــر ح ام
کاهـــش می دهـــد کـــه می توانـــد تأثیـــر مثبـــتی بـــر رفـــاه 

شــد. شــته باـ شــجویان داـ دانـ

ـــاعی  ـــت اجتم ـــری و عدال ـــر براب ـــن ب ـــور همچنی ـــن کش  ای
ـــت  ـــق و مســـئولیت مشـــترک را تقوی ـــد دارد و حـــس تعل تأکی

نــد. مــک کـ شــادی کلی کـ بــه ـ نــد ـ کــه می تواـ نــد ـ می کـ

2. کیفیت بالای زندگی: 

 دانمـــارک بـــه لطـــف محیـــط تمیـــز، محله هـــای 
امـــن و خدمـــات عمـــومی کارآمـــد، بـــه طـــور مـــداوم در 
بـالایی دارد. بـه ــ هـانی رتــ نـدگی جــ یـت زــ شـاخص های کیفــ ــ

ـــایی  ـــاه، فض ـــدگی و رف ـــن کار و زن ـــادل بی ـــر تع ـــز ب  تمرک
ـــد  ـــاد می کن ـــجویان ایج ـــرای دانش ـــر ب ـــر و لذت بخش ت آرام ت
و بـــه آنهـــا اجـــازه می دهـــد تـــا بـــر تحصیـــل و زنـــدگی 

ــشـخصی ــخـود تمرــکـز کنــنـد.
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 ۳. سیستم آموزشی حمایتی: 

ــه  ــتی ارائـ ــا کیفیـ ــوزش بـ ــارک آمـ ــگاه های دانمـ  دانشـ
می دهنـــد و پشـــتیبانی علـــمی قـــوی از دانشـــجویان 

نـد. می کنــ

 تأکیـــد بـــر همـــکاری، حـــل مســـئله و یـــک محیـــط 
دانشـــگاهی کم رقابت تـــر می توانـــد بـــه یـــک تجربـــه 
ـــشود. منـــجر  رضایت بخشـــتر  و  مثبتـــتر  یادگـــیری 

۴. عوامل فرهنگی:

ـــاه  ـــتی و رف ـــودن، راح ـــج ب ـــر دن ـــه ب ـــه" ک ـــوم "هوگ  مفه
تأکیـــد دارد، عمیقـــاًً در فرهنـــگ دانمـــارک ریشـــه دوانـــده 
نــد. مــک کـ شــادی کـ یــت و ـ ســاس رضاـ بــه احـ نــد ـ و می تواـ

ـــه  ـــوی در جامع ـــس ق ـــر ح ـــه خاط ـــن ب ـــارک همچنی  دانم
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــده اس ـــناخته ش ـــاعی، ش ـــاد اجتم و اعتم
ـــت  ـــجویان تقوی ـــرای دانش ـــق را ب ـــس تعل ـــت و ح ـــط مثب رواب

نــد. کـ

۵. گشودگی به دانشجویان بین المللی: 

ـــد  ـــتقبال می کن ـــلی اس ـــجویان بین المل ـــارک از دانش  دانم
ـــد و  ـــه می بین ـــمند جامع ـــای ارزش ـــوان اعض ـــه عن ـــا را ب و آنه

نــد. جــاد می‌کـ یــر ایـ یــرا و فراگـ یــطی پذـ محـ

ــجویان  ــرای دانشـ ــتیبانی بـ ــع و پشـ ــور منابـ ــن کشـ  ایـ
بین الملـــلی، از جملـــه مشـــاوره شـــغلی و برنامه هـــای 
ـــتم  ـــام در سیس ـــا در ادغ ـــه آنه ـــا ب ـــد ت ـــم می کن ـــان، فراه زب

آــمـوزشی دانــمـارک کــمـک کــنـد.

ـــتی  ـــوزشی حمای ـــتم آم ـــدگی، سیس ـــالای زن ـــت ب ـــاعی، کیفی ـــاه اجتم ـــه رف ـــارک ب ـــد دانم ـــه، تعه در نتیج
ـــارک  ـــد. دانم ـــک می کنن ـــجویان آن کم ـــادی دانش ـــه ش ـــگی ب ـــرد، هم ـــه ف ـــر ب ـــگی منحص ـــای فرهن و ارزش ه
ـــوزان  ـــه در آن دانش آم ـــد ک ـــاد می کن ـــطی را ایج ـــر، محی ـــق خاط ـــاه و تعل ـــت، رف ـــس امنی ـــت ح ـــا تقوی ب

نــد. ســت یابـ خــود دـ شــخصی ـ یــلی و ـ هــداف تحصـ بــه اـ شــوند و ـ شــکوفا ـ نــد ـ می توانـ
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   چرا کشوردانمارک   خوشحال ترین                                                

دانـش آمـوزان             را دارد؟
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در سـال ۲۰۱۶ کشـور دانمـارک بـه عنـوان کشـوری انتخـاب شـد کـه مـردم آن 
بیشـترین احسـاس خوشـبختی را دارنـد. صـرف نظـر از دلایل مختلـف اقتصادی، 
سیـاسی و اجتمـاعی می تـوان دلایل دسـتیابی به چنین احسـاسی را در سیسـتم 
آمـوزشی کشـور دانمـارک جسـتجو کـرد. در کشـور دانمـارک سیسـتم آمـوزشی 

اصـول زیـر را رعایـت می کند:

»بهترین بودن« هدف نیست، همیشه نمی توان بهترین بود. 

سیسـتم آمـوزشی دانمـارک بـر پایـه این نیسـت کـه دانش آمـوزان خـود را برای 
امتحان آماده کنند بلکه شـوق به دانسـتن، دانایی و پیشـرفت فردی و شـخصیتی 
دانـش آمـوز را اسـاس کار خود قرار می دهنـد. آن ها دانش آمـوزان را به این درک 
می رسـانند کـه همـه شـبیه هـم نیسـتند و هر کـسی اسـتعداد منحصر بـه فرد و 
ویـژه خـود را دارد و بایـد جایـگاه مناسـب با ویژگی هـای فردی خـود را در جامعه 
پیـدا کنـد. ایـن تفکـر در مـدارس دانمـارک وجـود دارد کـه همـه بدون اسـتثناء 
خـوب و مسـتعدند و بـه جایـگاه و موقعیـت مناسـبی خواهنـد رسیـد؛ بـه همیـن 
دلیـل نمـره در مـدارس دانمارک بی معناسـت و دانش آموزان که به دسـتاوردهای 
بـالا می رسـند دارای حـق ویژه ای نسـبت به دیگر دانـش آموزان نخواهنـد بود. در 

عـوض بـه آنهـا می آموزند که چگونه شـخصیت خـود را گسـترش دهند.

خودشناسی مهمتر از خواندن و نوشتن 
اصـول آمـوزشی در دانمارک در مرحله اول به تشـویق برای توسـعه خـود و خود پروری 
اسـتوار اسـت. بـر اسـاس قانـون مدارس این کشـور، مدرسـه فقـط مسـئولیت آموزش 
مهارت هـای اولیـه را نـدارد بلکـه بایـد بـه دانـش آمـوزان بـرای داشـتن و کسـب یک 
شـخصیت قوی و چند بعدی و گسـترده کمک کننـد. این هدف حتی پیـش از ورود به 
مدرسـه و در پیـش دبسـتانی ها و مهدکودک هـای دانمارک هم پیگیری می شـود. مربی 
مهـد کـودک قبـل از ورود کودک به مدرسـه بایـد دایـره واژگانی او را توسیع بخشیده و 

روح بخشـش و مسـامحه و حضـور فعـال در جامعه را در آنـان تقویت کند.

حفظ کردن ممنوع 
در مـدارس دانمـارک دانـش آمـوزان خـود بایـد در جسـتجوی اطلاعـات باشـند 
تـا تجـارب خـاص خـود را بـه دسـت بیاورنـد و منابـع را بـا اسـتقلال و بـا تکیـه بر 
شـخصیت خـود تحلیـل کننـد. جمـع آوری اطلاعـات و تحلیـل آن بـر عهـده خـود 
دانش آمـوز اسـت. در مـدارس دانمـارک دانش آموزان نقـش گوش دهنـدگان را ایفا 
نمی کننـد و در فرآینـد تدریـس مشـارکت دارند. ایـن نظام آموزشی بر پایه پرسـش 
و پاسـخ و شـک افکـنی اسـت. معلم در فرآینـد تدریس درباره ی موضوع مشـخصی 
شـک آفریـنی می کنـد تـا دانـش آمـوزان هـر یـک رأی و نظـر خـود را ابـراز کنند. 
»احتـرام گذاشـتن بـه خود« از جمله اصول مهم آموزشی در کشـور دانمارک اسـت . 
خلاقیـت، طـرز تفکـر انتقـادی، ابتـکار عمل داشـتن در جامعـه نیز به آنهـا آموخته 

میشـود. در ایـن فرآینـد حفـظ کـردن مطالـب درسی اهمیت ناچیـزی دارد.

نتیجه مهم نیست
در دانمـارک نتیجـه و نمـره دانـش آمـوزان مهـم نیسـت، بلکـه آنچه بیـش از همه 
چیـز اهمیـت دارد این اسـت کـه دانش آمـوزان مـدارس و دانشـجویان دانشـگاه ها 
از آموختـن لـذت ببرنـد و بـه پایـان تحصیلات بـه عنوان پایـان رنج های خـود نگاه 
نکننـد. در ایـن میـان دانـش آمـوزانی هسـتند کـه نمی‌داننـد کـه برای آینـده چه 
می خواهنـد و بـه نـوعی دچـار تردیـد هسـتند. در نظـام آمـوزشی دانمـارک ایـن 
دانش آمـوزان در زیـر مجموعـه طـرح ) Efterskole ( قـرار می‌گیرند. براسـاس 
ایـن طـرح دانش آموزان ۱۴ تا ۱۵ سـاله، یک سـال به مدارس مخصوصی فرسـتاده 
می شـوند تـا تصمیـم درسـت بگیرنـد. در این مـدارس، تمرکـز بر جنبه هایی اسـت 
کـه در مـدارس معمـولی کمتـر به آنهـا پرداخته می شـود؛ امـری که مجـال را برای 
گسـترش و کشـف اسـتعدادهای دانـش آمـوزان فوق الذکـر در زمینه هـای مختلف 
ورزشی هنـری و صنعـتی فراهـم می آورد. ایـن مـدارس خـاص دانش آمـوزان را به 
کمـک بـه یکدیگر تشـویق می کننـد، به خصوص کمـک به آن دسـته از افرادی که 

در هماهنـگ شـدن بـا زندگی اجتمـاعی با مشـکل روبه رو هسـتند.

فرصت های مساوی برای همه
نظـام آمـوزشی دانمـارک پیرامون تشـویق دانش آمـوزان برای انتخاب شـغل هایی 
شـکل می گیـرد کـه صـرف نظـر از میـزان سـود دهی اقتصـادی باعث خوشـحالی 
و احسـاس سـعادتمندی در آنـان شـود. سیسـتم های هدایـت شـغلی در کشـور 
دانمـارک انتخـاب شـغلی کـه حس خوشـبختی را در دانـش آموزان شـکل دهند، 
ایجـاد می کننـد و سـرویس های اجتمـاعی بـرای کمـک بـه دانش آمـوزان مراحل 

بالاتـر و در دبیرسـتان های دانمـارک راه انـدازی شـده اند.

بنـا بر آمارهای رسـمی، ۵۰ درصد جوانـان دانمـارکی کاملا یقین دارند کـه در انتخاب آینده 
شـغلی خود آزاد هسـتند و کنترل و تسـلط کاملی بر آینده خود دارند. بر اساس تفکر غالب 
در این کشـور، همه افراد صرف نظر از گذشـته خود می توانند در هر شـرایطی موفق باشـند. 
در ایـن کشـور خدمات آموزشی رایگان اسـت و همـه دانش آموزان در هر سـطح اقتصادی 

که باشـند ،ماهانه حقوقی را به منظور مخارج تحصیلی و معیشـتی دریافت می کنند.

   چرا کشوردانمارک   خوشحال ترین                                                

دانـش آمـوزان             را دارد؟
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• یهچ قوت از محبت هب همرسمان خجالت نکیشم. 

   یزور وخاده رسدی هک ای ما تسینم ای او. 
• یهچ اگه یور یهچ وذق و وخاسهت فدنزرمان پا نگذایرم. 

   او بزرگ وخاده شد و یدگر ربای جبران فرصتی سینت. 
• ارگ ودست مان ربای وتلشد ما را دعوت درک، حتما یوربم. 

   شدیا یهچ قوت رابوده جشن نگرفت. 
• ابــاًدً بــه اخطــر بگــو مگهوــیا بی اشزر ناخــواگدی، راهطبمــان را 

ـاب فـزردن ـای ـردپ و مـرداامن ـقطـع نکـنیـم.
ــدا  ــه ص ــع ب ــد مقو ــن ب ــگ لتف ــه نز ــدوه ک ــا ب ــلی قوته    یخ

ـآردـدمه و داغی ــرب ـلدـامن گذاــهتش.
• رِِد هناخ را همهشی زاب بگذایرم و سفره را همواره پهن نگه دایرم. 

ــوان  ــه هــم لخــوت ابشــد. کــه تان    یزور وخاهــد رسیــد کــه ناخ
دش... سـفره ای رد راک نبـا یوشم و اصلا ـ ـ

• ارگ ماسفتری را ودست دایرم، یوربم. 
• مهمــنای بگیریــم. مهمــان شــیوم. یرگــه ینکــم. بخیدنــم. سنیمــا 
ــم. شزرو  ــت ینک ــم. محب ــم. بفورشی ــم. بخیر ــم.وآاز بخواین یورب

ـنکیـم. ـناقشی بکـشیـم. ـکاتب بخواـنیـم. تحـصیـل ـنکیـم.
    هر کاری را در موقعی هک باید انجام بدهیم، انجام دهیم. 

ایند یهچ ازرشی دنادر. یهچ یدیق هم دنادر. 
کــم‌ کــم ســیو چشــمنات، تــوان پیاهاــت، شیریــنی نابزــت، یزبــیای 

چـرهه ات، رگفـهت میـدوش.
یهچ کس مرابِِق ما نخواده دوب، مگر دِِوخ ما. 

بخیدنم و از گدنزی رد ره شراطیی لذت ببیرم. 
وهایِِ هم را داشهت ابشیم. 

ــغ  ــم یرد ــاید از ه ــد و ش ــه لبخن ــم ک ــم و ایبمیزو ــدا ابشی ش
یـم. نکـن

فرض کنید الان سال 
مــا احتمــالا پمریــدر یــا پیــینزر ناتــوان هســتیم کــه داروهــای مــان بــه ســه دســته، 
بعــد از صبحانــه، نهــار و شــام تقسیــم شــده و فنزرــدان مــان دیگــر در خاهن ینســتند 

و رفتهاـدن ـرس ـزیگدن خوـدشـان.
از تمــام آروزهــای جــواین فقــط چنــد "ای کاش" مانــده و نزــیگد خلاصــه شیمــود 
در عکس هــایی کــه گــگهاهی نگاهشــان کیمنیــم و خاطراتش‌ــان از جلــوی 

دن. دشه گیمذرـ تـار ـ شـان ـ هک دیـد شـمانمان ـ چـ
دیگــر پــدر و مــادری ینســت کــه انتهــای هفتــه مهمــان شــان بایشــم یــا دعــوت 

ـهب ـشـام کنـیـم.
ــار در  ــه پــدری، دمت هاســت فورختــه شــده. عمــهای کــه یمخواســتیم یــک ب خان

هب او ـرس بزـنیـم دمت هاـسـت ـفـوت ـدشه. ـسـال ـ
ــه  ــرای ودچرخ ــار ب ــک ب ــود ی ــرار ب ــه ق ــون  ک ــا نوهم‌ ــه ی ــویِِکد بچ ــه ک ودچرخ

درکه..... ِـز ـ یـاط ـک یـوار حـ هش ـد پـارک، گوـ مـش ـ سـواری ببریـ ـ
غــم انگیــز اســت اگــر در ســن پیــیر، مــا بماینــم و انبــوهی از کارهــایی کــه دلمــان 

یمخواـده اـنجـام بدهـیـم، یلو افـسـوس ـهک دیـرگ نمیتواـنیـم.

خب بدرگریم به ۱۴۰۴

پس از ازورم: 

هنوز آن ۳۰ سال فرا رنسدیه و فرصت داریم، اما نمدیاینم مزان بامیقادنه یک به سر آیمید..... 

شده...1433
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پسر هندی از پدر پرسید مادرم چه شغلی دارد؟ 

پدر گفت: او بیکار است... خانه دار است... 

ایـن نقـاشی دانش آمـوز کلاس نهـم به نـام آجونـات سیندهو از 

کـرالای هندوسـتان اسـت! آجونات همـواره از پدر می شـنید که 

دربـاره مـادرش می گوید: " او خانـه دار اسـت و کار نمی کند " و از 

ایـن نحـوه معرفی مـادرش حیرت می کـرد، زیرا هرگـز مادرش را 

بیـکار ندیده بـود! وی این نقـاشی را کشیـد تا زحمـات بی پایان 

مـادرش را نشـان دهـد! او نقاشی را بـه معلم خود نشـان داد!

 معلـم هـم  حیـرت زده شـد و نقاشی را بـه دفتر ایالتی فرسـتاد 

و نقـاشی وی در آن مرکـز  بـرای جلـد سـند بودجـه جنسیـتی 

سـال ۲۰۲۱ انتخـاب شـد و اکنـون از معروف تریـن و گران تریـن 

نقاشی هـای جهـان اسـت کـه در مـوزه بـزرگ بمبـئی نگهداری 

می شود!

 ایـن اثـر سـاده و تأثیرگـذار تقدیـم بـه تمام زنـان خانـه دار و 

مـادران اطـراف خـود کنید.

او بیکار است... 
خانه دار است... 
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نویسنده: صفد محمید

یکنواختی، مسری یگدنز تو را شمخص نمیکند،
تو هستی هک راه را برای یگدنز هموار یمکنی. 

یکنواختی به تو کمک یمکند هک دریابی به خودت متعهد هستی. 
دریاب هک یکنواختی، یگدنز تو را نمیسادز و به آن شکل نمدیهد،

این تو هستی هک یگدنز ات را یمسایز و به آن شکل لدخواه را دیمهی. 
یگدنز را همانگوهن هک هست بپذیر و برای همه چیز شکگرزار باش. 

یکنواختی بخیش از یگدنز است، هن تمام یگدنز. 
برای یگدنز ات قوت بگذار و آن را نآگوهن هک شایسته آن هستی بساز. 

یکنواختی زندگی
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It doesn’t define you; you define your routine,

It helps you realize that you are committed to yourself.

Realize that your routine doesn’t make and shape you.

It’s you who do.

Take life as it comes and be thankfull for it all,

Routine is just part of life, not life itself,

Make time for your life.

Sadaf Mohammadi

Routine
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3. Supportive Education System:

 Danish universities offer high-quality education 
and provide strong academic support to students. 
 The emphasis on collaboration, problem-so-
lving, and a less competitive academic environ-
ment can lead to a more positive and fulfilling le-
arning experience. 

4. Cultural Factors:

  The concept of "Hygge," which emphasizes co-
ziness, comfort, and well-being, is deeply ingrai-
ned in Danish culture and can contribute to a sense 
of contentment and happiness. 
 Denmark is also known for its strong sense of 
community and social trust, which can foster po-
sitive relationships and a sense of belonging for 
students. 

5. Openness to International Students:

 Denmark welcomes international students and 
views them as valuable members of the commu-
nity, creating a welcoming and inclusive environ-
ment.
 The country provides resources and support for 
international students, including career counseling 
and language programs, to help them integrate into 
the Danish education system. 

In conclusion, Denmark's commitment to social welfare, high quality of life, suppor-
tive education system, and unique cultural values all contribute to the happiness of 
its students. By fostering a sense of security, well-being, and belonging, Denmark 
creates an environment where students can thrive and achieve their academic and 
personal goals. 
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1. Strong Social Safety Net and Equality:

 Denmark has a robust social welfare system, 
including free university tuition, healthcare, and 
access to various social services. This provides a 
sense of security and reduces financial stress, whi-
ch can positively impact student well-being.
 The country also emphasizes equality and social 
justice, fostering a sense of belonging and shared 
responsibility, which can contribute to overall ha-
ppiness. 

2. High Quality of Life:

 Denmark consistently ranks high in global qua-
lity of life indices, thanks to its clean environment, 
safe neighborhoods, and efficient public services. 
 The focus on work-life balance and well-being 
creates a more relaxed and enjoyable atmosphere 
for students, allowing them to focus on their stu-
dies and personal life. 

Denmark's High 
Happiness Ranking

Denmark's high happiness ranking, which also extends to its students, 
is attributed to several factors, including its strong social safety net, 
high quality of life, and emphasis on well-being. Additionally, Den-
mark offers free university tuition and a supportive environment for 
students, further contributing to their overall satisfaction. 
Here's a more detailed look at why Danish students are considered 
among the happiest in the world:
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Directions:
1. Fry onions 	Then I peel, wash, and chop the 

onion. I take a suitable frying pan, pour oil into 
it, and put it on the heat. I pour the onions into 
the frying pan and let them fry until golden.

2. Add Spices	 Now, it’s time to add the spices. 
I added turmeric, black pepper, garlic powder, 
cinnamon, thyme, salt, and the minced meat I 
prepared before putting it in the pan.

3. Add Minced Meat	Then add the minced meat 
to the additional pan and fry well with onions 
and spices. After the meats are fried completely, 
pour some tomato paste (or tomatoes of your 
choice) into the pan and fry with the meats.

	 You can fry the tomato paste with two spoons 
of oil in another dish for better color and then 
add it to the ingredients.

4. Cooking meat At this stage, you can add half a 
glass of lukewarm water to the meat, close the 
lid of the pan, and let all the ingredients cook 
together on low heat for 10 to 15 minutes.

5. Frying the Potatoes At this time, I wash the 
potatoes well and peel them. Then I chop them 
on the kitchen board (the size of the potatoes 
depends on you).

	 I take a suitable frying pan, pour oil into it, and 
then add the chopped potatoes. I put the pan on 
high heat and fried the potatoes.

	 After the potatoes are fried and the minced 
meat is ready, we put the meat in a dish and 
pour the fried potatoes on it and the Persian 
Vavishka Food is ready.

Gillani Traditional Food 

Vavishka Recipe 
Easy Persian Minced Meat 

and Potato Recipe

Minced meat:		  8.8 ounce
Onions:  		  2 medium
Potatoes:		  1 large
Tomato paste:		  1 tbsp
Rice:			   3 cups
Black pepper:		  1 tsp
Salt:			   2 tsp
Turmeric powder:	 1 tbsp
Liquid oil:		  3 tbsp

Ingredients:

Enjoy this dish 
with Iranian 
saffron rice, 
lavash, or 

sangak bread.
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Lahijan Walnut Cookies
 (Gillani Traditional Cookies)

Butter or margarine:	  150 g
Liquid oil:		   1/3 cup
Milk: 			   ½ cup
Four: 			   3 Cups
Eggs:			   3
Walnuts: 		  1.5 cups
Raisins:		  1 cup
Powdered Sugar: 	 1 cup
Cocoa powder: 	 1 tbsp
Vanilla:		  1/8 of tsp
Baking powder:	 1 tsp

Ingredients:

Directions:
1. First, remove the ingredients from the refrigerator and 

let them cool off. Then preheat the oven to 180 C.

2. Pour the margarine or butter and powdered sugar into 
a bowl and stir well for 7 minutes until it gets lighter.

3. Add the eggs to the ingredients and beat each one 
for one minute with high speed. Along with the last 
egg, add vanilla. Pour the liquid oil and milk into the 
ingredients and stir.

4. Sift the cocoa powder and add to the mixture. Sift the 
flour three times. Pour the walnuts and raisins into a 
few tablespoons of flour and mix. Gradually add the 
rest of the flour and baking powder to the ingredients 
and mix.

5. Finally, add raisins and flour to the ingredients. Lahijan 
cookie’s dough is ready now.

6. Grease the oven tray and put greaseproof papers on it.

7. Take some cookie dough using an ice cream scoop and 
pour it on the oven tray at a distance from each other.

8. Place the tray in the preheated oven for 15 to 20 
minutes. After that, use a toothpick to see if the 
cookies are cooked. Then remove the cookies from 

the oven. Wait a while to cool slightly. Then remove 
the greaseproof papers.

* In many recipes, confectionery oil is used to prepare 
Lahijan cookies so that they do not lose their shape in 
the oven. However, using margarine or butter makes 
the cookie taste better and healthier.

* With this amount of ingredients, you will have about 30 
Lahijan cookies.

* Lahijan cookies can also be made in double-sided pans.

* Stir the cookie dough until it is pliant.

* Be sure to keep the cookies in a sealed container in the 
refrigerator to keep them for a longer time.

* The temperature of the ovens is different. After 15 
minutes, check them not to be burned. If cookies stay 
in the oven too long, they will dry out and harden.

* Place the cookies at a distance from each other on 
greaseproof paper. Because after cooking, their 
volume increases and they may stick together.

* To make the cookies a little bit brown and more 
beautiful, you can light the top flame (grill mode) for 
about one to two minutes at the end. Just be careful 
not to overcook.
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My Father – The Anchor of my Life
I have always been a daddy’s girl. He was more than just a 

parent to me; he was the embodiment of dignity, integrity, and 

love. Handsome, well-dressed, religious, and deeply rooted 

in authentic Iranian traditions, he carried a heart overflowing 

with love for his family. Whatever he had, he gave selflessly 

for our comfort and happiness. In our neighborhood, he was 

respected and loved not only for his dignified presence but 

also for his kindness and generosity. His memory warms my 

heart, and his legacy continues to light my path. My father 

will forever remain the anchor of my life.

My Husband – A Steady and Supportive Partner
My husband is a true Gilan gentleman, a man of dignity, 

kindness, and grace. A retired teacher, sociable, warmheart-

ed, and quite the food enthusiast, I must add! From the very 

onset of our life together, he has been my companion and 

ally. I was able to continue my higher education and earn a 

Master’s degree in Business Administration after marriage, 

an achievement I owe entirely to his patient and humble sup-

port. My work and responsibilities in an NGO are not limited 

to specific times or places. I will never forget his support, 

particularly during the difficult days of the COVID-19 pan-

demic, when in my absence, he lovingly filled the vacuum I 

left behind. They say behind every successful man stands a 

worthy woman. But I believe behind every successful woman 

stands a wise, supportive, and loving man. And I am forever 

grateful to have such a husband by my side.

My Children:
Farhad – The Bright Path of Effort and Knowledge
My son Farhad, born in 1985, displayed a spirit of discipline, 

precision, and energy from early childhood. He could not tol-

erate disorder and was always striving to improve the world 

around him. These qualities, years later, remain clearly visi-

ble in his character and professional life. 

Today, as a technical manager in the private maritime indus-

try, that same inner discipline allows him to plan and manage 

complex marine operations, ship maintenance, and technical 

safety with efficiency and foresight. Beyond his technical 

work, Farhad has also contributed as a consultant in transfor-

mational management and smart business development. 

To me, Farhad stands as the embodiment of perseverance, 

commitment, and continuous growth.

Sara – A Creator in the Realm of Thought and Art
My daughter Sara, born in 1988, earned her PhD in Philos-

ophy of Art, where she brought together her analytical and 

philosophical insight with her artistic creativity. She has also 

entered the world of filmmaking with the same intellectual 

sensitivity and sense of responsibility. As a translator, she 

builds bridges between languages and cultures, giving careful 

attention to conveying both meaning and emotion. 

To me, Sara represents the union of thought and art, and the 

essence of a woman who walks the path of creation and un-

derstanding with seriousness, quietude, and subtlety.

Parvin – Blending Creativity, Knowledge, and Communication
My daughter Parvin, born in 1999, began her journey in art 

and design by studying Visual Communication. She later ex-

panded her expertise into the digital and media world, spe-

cializing in SEO and content creation. Parvin also teaches 

English at Safir Language Academy while pursuing her de-

gree in Communications, where she is seriously advancing 

her academic path. 

To me, Parvin is the symbol of balance between art, technol-

ogy, education, and communication.
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Social activist and social entrepreneur in 
Gilan Province
I am Zahra Gholizadeh, a dedicated and active woman, born 

on April 5, 1965, in Tehran, Iran. For many years now, I have 

been living in Rasht, Gilan Province. As a mother of three 

successful children, I have always believed in the power of 

education, awareness, and self-confidence in shaping both in-

dividuals and society. This conviction was the driving force 

behind my journey into social and educational activities.

In 2006, together with a group of committed and skilled in-

dividuals, we founded an educational–preventive charity or-

ganization. As CEO and Chairwoman of the Board, I was re-

sponsible for leading and guiding our programs. Yet this path 

would not have been possible without the tireless support of 

the board members and our colleagues.

From the very beginning, our goal was to prevent social is-

sues, improve mental and social well-being, and empower 

youth and women, particularly in education and employment. 

To this end, we designed and implemented diverse training 

programs, including life skills education, family education, 

addiction prevention, premarital training, and entrepreneur-

ship through teaching handicrafts and tourism, eco-tourism 

projects, as well as organizing conferences, exhibitions, and 

workshops.

In 2020, we entered a new phase with the establishment of the 

“Positive Life Services Center,” when providing social work 

services to clients supported by the State Welfare Organiza-

tion became a central part of our mission.

Alongside educational and social programs, supporting fe-

male heads of households and women with no family support 

has always been among the key concerns of my colleagues 

and me. Through entrepreneurship initiatives and showcasing 

their products in both provincial and international exhibitions, 

we created pathways to employment and financial independ-

ence for many of these women. These efforts led to my rec-

ognition as one of Gilan Province’s top women entrepreneurs 

for several consecutive years. Furthermore, I was appoint-

ed as the representative of the Communication Network of 

Women’s NGOs in Gilan Province.

Personally, working at the US Organization was never merely 

a professional responsibility. It was a journey toward change, 

hope, and empowering those in need of support at difficult 

points in their lives. I am grateful that I was never alone in 

this path and always had an empathetic and committed team 

by my side. 

My Mother – The Harmony of our Home
My beloved mother, Parvin, was the embodiment of beau-

ty, patience, and tranquility for me. A woman whose nature 

was defined by kindness and whose life was centered around 

her love for her family. She was not only a mother to us, her 

children, but also a refuge and wise advisor to relatives and 

neighbors. Always a calm listener, never judging nor blaming, 

with eyes full of compassion and understanding. She deeply 

loved my father, and the love between them was so serene, 

profound, and unspoken that throughout my life I never once 

saw the slightest shadow of conflict among them. Her greatest 

joy was to witness the successes of her children and the smiles 

of her grandchildren. She lived humbly, yet remained eternal 

in the hearts of all. The words she spoke to us during her life 

still light our way through difficult moments and major choic-

es. She was not just our mother; she was a nurturing figure for 

every heart that sought her kindness.

Zahra Gholizadeh
One of the exemplary 

mothers of 
Gilan Province, 2017
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— Ann Douglas: Parenting Author & Speaker
By Ann Douglas | Adapted for Magazine Feature

What Makes for a 
Happy Mom?

The Myth of the “Perfect Mother”
Modern motherhood is often framed by impossible standards—Pinterest-perfect meals, 
spotless homes, and children who never throw tantrums. But Ann Douglas, parenting 
expert and author of Happy Parents, Happy Kids, argues that these ideals are not only 
unrealistic—they’re harmful.
“The parts of parenting that mothers enjoy least aren’t the children themselves,” Douglas 
writes. “It’s everything that gets in the way of connecting with them.”

Mindset and Support Go Hand in Hand
While mindset shifts are powerful, Douglas is clear that they’re not a cure-all. 
Structural issues—like unequal parenting responsibilities, lack of affordable 
childcare, and societal undervaluing of caregiving—must also be addressed.
A happy mother, she argues, is not just one who thinks positively, but one who is 
supported, respected, and empowered.

Joy in the Everyday
Contrary to popular belief, research shows that mothers often find deep joy in spend-
ing time with their children. A 2013 study cited by Douglas found that parenting 
activities ranked among the most fulfilling parts of a Mother’s Day. The stress, she 
explains, comes not from the children—but from the external pressures that surround 
parenting.
These include:
• Societal expectations of perfection		  • Work-life imbalance
• Internalized guilt and self-doubt		  • Lack of support systems

Overview
Ann Douglas explores the real sources of happiness for mothers, challenging guilt-inducing 
societal expectations. Drawing on psychological research and personal insight, she encourages 
mothers to rewrite the internal narratives that undermine their confidence and joy.

Rewriting the Narrative
One of Douglas’s most powerful messages is the importance of changing the stories 
mothers tell themselves. Instead of internalizing messages of inadequacy, mothers can 
benefit from crafting a narrative that supports their well-being and self-worth.
“The idea of being happy really begins with going kind of deep down within ourselves,” 
says psychologist Vanessa Lapointe, quoted in the article, “and concocting a story that 
works for us rather than a story that works against us.”
This means letting go of the myth that good mothers must sacrifice everything and in-
stead embracing a more compassionate, balanced view of motherhood.
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A mother’s strength, unwavering and strong,

She fights for us when things go wrong.

Through life’s storms, she remains so brave,

Her love, a shelter that we forever crave.

Her hands may tire, her back may bend,

But her will to protect will never end.

She lifts us up when we are low,

And teaches us all we need to know.

With every hug, with every prayer,

She shows us how deeply she cares.

A warrior in the quietest way,

Guiding us gently, day by day.

T h e  S t r eng th  o f  a  Moth e r
Author Unknown
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10 Reasons Why My Mom Is The Best 
- The Most 10 Of Everything

Who Is the 
Best Mom?

A Tribute to the Everyday Hero in Our Lives
We often hear about superheroes in capes, but the 
real heroes walk among us—often in sneakers, with 
coffee in hand, and a heart full of love. So, who is 
the best mom? For many of us, the answer is sim-
ple: our own. This feature celebrates the timeless 
values and everyday magic that make a mother 
truly the best.

1-Unconditional Love
She loves without limits. Through every mistake, every 
triumph, and every growing pain, her love remains 
constant.
“Even when I doubted myself, she never did.”

2-Selflessness
She puts others first—not because she has to, but be-
cause she wants to. Her sacrifices are quiet but powerful.
“She skipped meals so we could eat. I didn’t realize it 
until I was older.”

3-Wisdom
Her advice may come softly, but it echoes for a lifetime. 
She teaches not just with words, but with example.
“Her favorite saying? ‘This too shall pass.’ And it 
always did.”

4-Strength
She holds the family together through storms and sun-
shine. Her strength is the foundation we all stand on.
“She never let us see her cry, even when she had every 
reason to.”

5-Patience
From toddler tantrums to teenage rebellion, she meets 
chaos with calm. Her patience is a quiet superpower.
“She never raised her voice—but we always listened.”

6-Compassion
She feels deeply—for her children, her neighbors, even 
strangers. Her empathy teaches us to care.

“She once gave her coat to a woman on the street. 
That’s just who she is.”

7-Humor
She knows when to laugh, even when life isn’t funny. 
Her humor brings light to the darkest days.
“She made burnt toast a joke, not a disaster.”

8-Supportiveness
She’s your biggest fan, your loudest cheerleader, and 
your softest landing place.
“She clapped the loudest at every school play—even 
when I forgot my lines.”

9-Resilience
She bends, but never breaks. Her ability to rise after 
every fall is a lesson in courage.
“She lost her job, but never her hope.”

10-Inspiration
She inspires us to be better—not by demanding it, but 
by living it.
“If I become half the woman she is, I’ll be proud.”

Final Reflection
The best mom isn’t defined by perfection—but by pres-
ence, love, and the quiet strength she brings to every 
day. Whether she’s biological, adoptive, or chosen, the 
best mom is the one who shows up, lifts up, and never 
gives up.

Best Mom 

Sadaf Mohammadi
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3-Boundaries: Love with Structure
Strength isn’t about saying “yes” to everything. A 

strong mother sets clear boundaries—not out of 

control, but out of care. She teaches her children 

that respect, discipline, and self-worth go hand in 

hand.

“She taught me that saying ‘no’ is a form of 

self-respect.” — Maya, 25

4-Leading by Example: Walking the Talk
Children learn more from what they see than what 

they’re told. A strong mother models integrity, 

kindness, and perseverance. Her actions become 

the blueprint for her children’s character.

“She never preached honesty—she lived it.” — 

Jordan, 30

 

5-Resilience: Rising After the Fall
Life isn’t always kind, but a strong mother doesn’t 

let hardship define her. She adapts, rebuilds, and 

keeps going. Her resilience becomes a silent lesson 

in strength and survival.

“After my father passed, she held us together with 

grace I still don’t understand.” — Elena, 34

 

6-Self-Care: Strength Through Balance
Perhaps the most overlooked value is self-care. A 

strong mother knows that to care for others, she 

must also care for herself. She rests, reflects, and 

recharges—not out of luxury, but necessity.

“She taught me that burnout isn’t a badge of hon-

or.” — Nina, 29

 

Final Reflection
The strength of a mother isn’t measured by how 

much she carries, but by how deeply she loves, 

how wisely she leads, and how fiercely she pro-

tects. Her values become her children’s compass—

and her legacy lives on in every life she touches.
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1-Dedication: The Power of Showing Up
A strong mother is present—not just physically, but emo-

tionally. She shows up for the big moments and the small 

ones, often sacrificing her own comfort to ensure her chil-

dren feel seen and supported.

“My mother never missed a school play, even when she 

worked double shifts. That taught me what commitment 

really looks like.” — Ava, 32

 

2-Optimism: Choosing Hope Over Fear
Even in the face of uncertainty, a strong mother chooses 

to believe in better days. Her optimism becomes a guid-

ing light for her children, teaching them to face life with 

courage and hope.

“She always said, ‘We’ll figure it out.’ And somehow, we 

always did.” — Luis, 27

The Heart of Strength: Values That Define a Strong 
Mother
 

This article outlines the defining traits and values that 
make a mother truly strong and empowered. It goes 
beyond traditional parenting advice to highlight the 
emotional, mental, and moral strengths that shape a 
mother’s influence on her family.
 

The Top 6 Characteristics of a Strong and Empowered 
Mother - The Moms Life Cycle
 

Adapted from The Art of Being Mom

In every family, there’s often one quiet force holding 

everything together. She may not wear a cape, but her 

strength is unmistakable. A strong mother is more than 

just a caregiver—she is a teacher, a protector, and a living 

example of resilience and love. But what exactly makes her 

strong?

This feature explores the core values that define a strong 

and empowered mother—values that shape not only her 

children’s lives but the legacy she leaves behind.

Strong Mother 
Sadaf Mohammadi
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Realise Australia Tour – North Queensland 

The Mother  
The most beautiful word on the lips of mankind is the word “Mother,” and 
the most beautiful call is the call of “My mother.” It is a word full of hope and 
love, a sweet and kind word coming from the depths of the heart. The mot-
her is everything – she is our consolation in sorrow, our hope in misery, and 
our strength in weakness. She is the source of love, mercy, sympathy, and 
forgiveness….

Everything in nature bespeaks the mother. The sun is the mother of earth 
and gives it its nourishment of heart; it never leaves the universe at night 
until it has put the earth to sleep to the song of the sea and the hymn of 
birds and brooks. And this earth is the mother of trees and flowers. It produ-
ces them, nurses them, and weans them. The trees and flowers become kind 
mothers of their great fruits and seeds. And the mother, the prototype of all 
existence, is the eternal spirit, full of beauty and love.

Kahlil Gibran
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Editor’s Note
We must honor exemplary mothers of every background.
From the very beginning of the Mother Foundation’s work, we have done our utmost—if not everything we might 
dream of, for our aspirations are great but our resources are limited—to identify and celebrate model mothers, 
guided by the political, social, economic, and cultural circumstances of our country. One of our core aims is to 
recognize outstanding mothers according to the Foundation’s approved criteria. In partnership with the Wom-
en’s and Family Affairs Office of the provincial governorates, we have identified numerous exemplary mothers 
across Iran and paid tribute to them in magnificent ceremonies.
Following a suggestion by one of our respected board members, Dr. Mohammad Reza Ghane’, we convened 
a meeting with the directors of the Shiraz Institute for the Blind and Wheelchair using Entrepreneurs. This pro-
posal was presented to—and warmly received by—our board, which approved a series of related initiatives. For 
the first time in Iran (and perhaps in the world), we applied specially tailored criteria to identify blind mothers—or 
mothers of blind children—and honored a group of them on 23 Mehr 1404 (October 15, 2025, International Day 
of the Blind) at the ISC Institute in a splendid ceremony.
Encouraged by this success, we decided that for the second round of our “Honoring Exemplary Mothers” 
ceremonies, we would extend invitations to outstanding mothers from all walks of life throughout the country, 
including:
(1) mothers of martyrs and veterans, (2) single heads of household, (3) mothers with disabilities or mothers of 
children with physical or intellectual disabilities, (4) farming and rural mothers, (5) entrepreneurial mothers, (6) 
“white cane” mothers (blind mothers or mothers of blind children), (7) university professor mothers, (8) moth-
ers who are lawyers, (9) mothers who are physicians (faculty members at medical universities), (10) librarian 
mothers (working in libraries), (11) mothers of children with autism, (12) artist mothers, (13) published author 
mothers, (14) hospital nurse mothers, (15) civil service employee mothers, (16) mothers of or married to mu-
nicipal sanitation workers, (17) philanthropic and community activist mothers, (18) nursery nurse mothers, (19) 
mothers working in nursing homes, (20) schoolteacher mothers, (21) mothers of all religious faiths, (22) athlete 
mothers, (23) mothers excelling in management (private or public sectors), (24) college student mothers, (25) 
mothers who have adopted children from welfare or infant care centers, and (26) deaf mothers or mothers of 
deaf children, (27) mothers who have donated their children’s organs, ...
To the extent possible, we will identify and celebrate deserving mothers from as many of these categories as 
we can.
Accordingly, we have scheduled the first “Honoring Exemplary Mothers” ceremony—bringing together a wide 
variety of model mothers—in Gilan Province, in the city of Rasht, on 30 Aban 1404 (November 20, 2025).
It is our hope that this beautiful, valuable, and deeply meaningful initiative will spread throughout Iran and be-
yond to other countries around the world.
May the day come when exalted mothers bring bliss to the entire globe.

In the name of God,
       In the name of the Mother,

A mother's prayer always accompanies you
Gholamreza Mohammadi

    Editor-in-Chief and Managing Director
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Mother
by Sarah Malin

Your arms were always open

when I needed a hug.

Your heart understood

when I needed a friend.

Your gentle eyes were stern

when I needed a lesson.

Your strength and love has guided me

and gave me wings to fly.
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